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ها ۱۵۰۰ توسان 


صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهار ا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیر نی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


رانت اقتصاد دولنی 


وزیر اقتصاداخیر آصحبتی رامطرح کرد که‌درد 
دل بسیاری از دلسوزان جامعه و کار شناسان اقتصاد 
بود. گر جه حرف تازه‌ای نبود اما بسیاری از مقامات 

اما نکته‌ای که مطر ح شد نکته ای بسیار اساسی 
است که در رسانه ها و در محافل علمی بارها و بارها 
به آن اشاره شده بود اما گوش شنوایی نبود . 
خصوصی سازی و وا گذاری‌ها کند پیش می رود با 
اینکه شما تا کید داشتید که باید واگذاری به بخش 
و گلایه گفت متاسفانه در بسیاری از موارد در برابر 
واگذاری‌های‌دولتی به بخش خصوصی مقاومتهای 
شدید صورت می گیر د و بسیاری از مسئولین و 
که در بخش دولتی رانت هست. سفر خارج هست. 
وزیان‌هم چندان جدی گرفته نمی شود. به خاطر 
همین خیلی ها دوست ندار ند این موقعیتهار ااز دست 
بدهند و... این واقعیت متاًسفانه و دردمندانه سالهای 
سال است که اقتصاد مارا به بیر اهه بر ده است. 

اقتصاد دولتی بعنی فر ار از مسئولیت. بهر ه وری 
یایین . کیفیت نامناسب ورانت و نفوذ... و این یک 
شما در بخش خصوصی به خاطر اینکه اگر کالایتان 
بالابر ودشکست می خورید.اگر تعدادنیر وهایتان 
بیش از حد لازم باشد به زمین می خورید واگر 
ادامه دهیدو... همه عقل و تجر به و هوش و توانتان 
رابه کار می گیرید تایک ریال خر ج اضافه نتراشید. 
حقوق بیخودی به هیچ کس نمی دهید. فامیل بازی 
ویارتی بازی در کار تان معنابی ندارد.همه حواستان 
راجمع می کنید تأفساد و رشوه. مجموعه و سیستم 
وسعی می کنید با کمتر ین هز بنه؛ بیشترین فایده 
نمی دهید. همه اینها ساز و کار بخش خصوصی است. 
اماشمادر بخش دولتی سرمایه شخصی خودتان 


«س و هس وهی 


رابه خطر نمی اندازید. به قول عوام از کیسه خلیفه 
می بخشید. اغلب سعی می کنند در همان مدتی که 
بست مدیریت دارند از همه امکانات استفاده کنند 
تاسرمایه‌ای بیندوزنداگ رهم خرابکاری کردند 
ضرری متوجه آنها نمی شود اغلب آن مجموعه را 
سفره یهنی می بینند که بهتر است دوست و اشناو 
فامیل دور آن بنشینند و نان و بوقلمونی بخورند. به 
همین خاطر است که تنها با رانت زنده‌اند و قاعدتا 
آنهااجازه نمی دهند تااین فرصت از دستشان 
بر ود واين سفره جمع شود. برای اینکه اقتصاد 
مارونق بگیرد باید مزیت کار در بخش دولتی را 
هررو ز کم و کمتر کردتادولت کوچکتر شسود.تا 
بخش خصوصی توان ر قابت پیدا کند.ضمنا باید 
بخش دولتی را بیشتر مسئول کرد چون آنها بر سر 
سفره‌بیت‌المال ملت نشسته اند؛ باید تمام امتیازات 
را سای ی زا ات 
حساب و کتاب آنها راهم باید زیر نظر داشت. 
حقوقهایی که می گیر ند بای د محدود و محدود تر 
شود. حساب سود و زیانشان هم معلوم باشد و 
دستش ان از بیت المال کوتاه. اینهمه شر کت دولتی 
وشبه دولتی جه کمکی به اقتصاد کر ده‌است ؟ جرا 
ما باید منافع مردم و منافع کشور راقربانی منافع 
عده‌ای خاص کنیم که حاضر به دست بر داشتن از 
زیاده طلبی ها و منفعت طلبی‌های خویش نیستند ؟ 
چراباید سایه سیاست این همه بر اقتصاد کشور 
سنگینی کند که هر حر کت لازم اقتصادی را ا 
فشارهای سیاسی به بیراهه ببریم ؟ 

تازمانی که‌مادر بخش دولتی باعدم بهره‌وری. 
رانت, عدم شفافیت, منافع شخصی و فامیلی؛ فساد و 
اعمال نفوذ و... در گیر هستیم.باندهای منفعت طلب و 
ویژه‌خوار اجازه عرض اندام به بخش خصوصی واقعی 
نخواهند دادو تازمانی‌هم که بخش خصوصی وارد 
میدان‌نشودو کار مردم رابه خود مر دم نسپاریم.نه 
عدالت محقق می شود ونه توسعه‌اتفاق می افتد و 
نه بحر انهایی نظیر بیکاری و تورم و فاصله‌های شد ید 
طبقاتی و کمبود تولید وخلق ثروت در جامعه و عدم 
بهره‌وری ملی برطرف می‌شود وم همچنان باید نفت 
و گازوسنگ معدن‌وسنگ آهن و...یعنی مواد خام 
وسرمایه‌های زیرزمینی کشوررا که سر مایه نسلهای 
آینده‌هم‌هست بفروشیم وبا آن‌زند گی کنیم.بی آنکه 
توسعه‌ای‌در کش وراتفاق‌بیفتد یا گرهی از گره‌های 
مشکلات جامعه‌باز شود. 
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اند جو دند گان داش رادوست دار د. 


ر سول ١‏ کر ۲ص ) 


نامه‌های بی‌واسطه 
سفند را خوت تچشیم 


انداخته است. احساس می کنم داریم به آخرین ماه 


روزهای اسفند رادر ک نکردیم وساده‌از کنارش 
گذشتیم.هیچوقت مثل فروردین و مهر ماهمان 
برایش تلاشی نکردیم.همیشه دوست داشتیم 
زودتر بگذرد وبر ود! 

ره وتان را ای ترا 
ی وس جد ید ی یا ی 
OS TG‏ 
کینه و ناراحتی است.افرادی هم هستند که وقتشان 
رادر خیابانهامی گذرانند ودر گیر مقایسه کردن 
قیمت فلان مانتو با مغازه ی دیگر هستند. 

درروزهای اخر اماشور وهیجان بیشتری به 
سراغ مردم می اید.لذت خریدن سبزه و ماهی 
قر مز سفره‌ ی هفت سین رامی توان دید آمابعضی 
کار دی وس ها وس ور خر 
ون 
و هی نان EL‏ 
e ۳‏ افك ر كتوم 
وق در روزهای خویش رانمی‌دانیم؟ اس فند را بای 
به پاس جادادن ن تمام خاطراتمان در لحظه‌هایش. 
برای هوای خوب ودلپذیرش که‌چهار فصلمان رایاد 
آوری می کندو...! قدم زد ". آن‌هم آهسته و آرام. 


بی‌اعتباری دفتر جه‌های نیمه 


چراباید داروخانه هاحق فرانشیز, حق تعرفه 
SS‏ 
سختگیری بیشتر ی اعمال کنند؟ چرابا وجودی که 
دفتر چه‌داریم وسالی ۰ هزار تومان‌هم برای بیمه 
تکمیلی می دهیم. باز هم باید هزینه هایی را از جیب 
خودمان بپر دازیم ؟ طر ح تحول سلامت هزینه های 
بیمارستانی راپایین | ورده‌ولی‌همچنان مردم در 
رابطه با تهیه دارو درمان و گرفتن وقت بستری در 
بیمارستانهای دولتی و... دجار مشکل هستند.دولت 
ای ی E‏ 


آرمان عابد-رشت 


فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه... ولیاً وحافظاً 


و قانداو ناصراو دلیلا - 
م و عینا حتی تسکنه ار ضک 


e E‏ جي طوعاو تمتعه فیها طویلا 
خشکسالی... باسیل...؟ 

بعد از جند سال خشکسالی در استان فارس 
بخصوص منطقه خفر که مردم رادچار خسارات 
جبران نایذیری کرد در زمستان امسال خداوند 
رحمت آورد وبارند گی بی سابقه ای دشت های 
تشنه راسیراب نمود امامتاسفانه همانگونه که ما 
برای خشکسالی بر نامه ای نداریم بر ای بارند گی هم 
برنامه‌نداریم وبارشهایخداتبد یل به‌سیل می‌شوند 
وسیل هم خسارت به جامی |ورد. خانه‌های‌بسیاری 
خراب شدو آب گرفتگی باعث شد تایسیاری از 


A 


مر دم در مساجداسکان داده‌شوند. چرانباید ما 
برنامه ریزی داشته باشیم تا نه دچار خشکسالی 
شویم و نه با چند روز بارند گی سیل زند گی مردم را 
از بین ببرد. ایا با یک برنامه ریزی صحیح نمی شد 
این باران رحمت خدارابه نحوی هدایت کرد که 
اب جند سال منطقه را تامین کند. 
زهرامترجمی -جهرم 
نباز مند تهیه یک بای مصنوعی 
دختری ٩ساله‏ هستم که با مادر و خواهر م 
زند گی می کنم . پدرم سه سال پیش به علت سکته 
مغزی فوت کرد واز آن پس خودم عهده دار تأمین 
مخارج زند گی شد هام . مادرم به علت کار زیاد و 
پرستاری از پدر بیمارم»افسر ده و از کار افتاده شد ه 
وخواهرم نیز که‌س هس ال ازمن کوچکتر است از 
زانوی پای چپ به پایین قطع عضو است. خودم نیز 
بر اثر کار زیاد دست راستم دچار مشکل شدہ و نمی 
توانم به خوبی کار کنم و به دلیل ناراحتی معده دارو 
هم مصرف می کنم که همه اینهاراباهر سسختی و 
دشواری که هست تحمل می کنم اما می‌خواهم برای 
خواه رم یک پای مصنوعی تهیه کنم که با در آمد 
ناچیزی که دارم ممکن نیست.اهل نامه‌نگاری و 
درخواست کمک هم نبوده‌ام اما دیگر چاره‌ای بر ایم 
نمانده چون فشار گر فتاری و مشکلات عاصی ام 
کرده‌است.از نیکو کاران عزیز و خوانند گان بامحبت 
خواهشمندم که حداقل در تأمین هزینه تهیه پای 
مصنوعی خواهر مظلومم به من یاری رسانند. گواهی 
معتمدین. اهالی محل و هبات امنای مسجد محل 
نیز ضمیمه نامه است. 
لازم به ذ کر است مشخصات و شماره تماسآین 
خواننده تیازهنه از شهرری در دفتر مج ه محفونا است 


تسلیت به همکار سو گوارمان. بیزاد محمدی 
باخبر شدیم همکار گرامیمان جناب آقایبهزاد محمدی در فاصلهایکوته وس وگمندنه در عزای عزیزان گرانقدری 


رد ویر درز گر زد که ار که سل که خی را نتب لیم تربار اک خن ری ده .«ضمن 


عرض تسلیت به ایشان و خانواده محترم. »برای تازه در گذشتگان ارجمند از در گاه یزدان طلب مغفرت داریم 


و08 ۱۸ اسر ٩۵‏ الاعات ی 


ی و 2۱۳۹0 کیت 
الحجة بن الحسن ی ر« 
رات وی ۳ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبااین 
درخواست همیشگی که در هر گونه مکاتبه و ار تباط 
بانشریه خود تان از ذ کر نام ونشان خوتان و نیز شهر 
ودبار تان غفلت نفر مایید. 
ود f‏ 3 

* ناصر پور یوسف -آبادان 

نامه شما را خواندم.از گلایه شما هم ناراحت 
خواننده‌ای‌رابی پاسخ گذاشته‌باشم. هر گز هم به 
خودم اجازه نمی دهم که هیچیک از خوانند گان 
عزیز مجله را خدای نا کر ده به دروغگویی متهم 
کنم. شاید نامه شما به دستم نرسیده باشد. در 
مورد کیقیت چاپ مجله حق با شماست. فعلا 
امکانات مادر همین حد است.امیدوارم که در 
این ده نزدیک بتوانیم مجله رابا کیفیت بهتری 
منتشر کنیم.اگر تصویر یا تصاویری دارید که 
گمان می کنید برای چاپ مناسب هستند آنها 
رابرایمان بفرستید. خوشحال می شویم تااز آنان 
استفاده کنیم. 

# قنبر یوسفی-آمل 

مطلب آخیر شما خواننده باذوق و خوش قلم 


به دستم رسید. ان رابه بخش ورزشی ار جاع 
دادم تا در همان بخش مور د استفاده قرار گیرد. 


از دست طنز خسته شده‌اید ؟ موفق باشید. 

#امید گمار-تویسر کان 
و از اينکه از زمان مدرسه تابه حال همچنان با 
این مجله هم ر اه هستید خوشحالم. چند پیشنهاد 
مطرح کرده‌بودید که ان رادر تحریریه مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. در مورد چاپ مجدد 
تصاویر سه بعد ی هم در سال اینده‌اقد ام خواهیم 
کرد. موفق باشید. 

٭ عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 

من هم با شما موافقم که در توسعه این استان 
کوتاهی هایی صورت گرفته است. تنها استان 
شماهم نیست در مورد استانهای ایلام. کرمان 
وبخشهایی از ف ارس ...هم توسعه نیافتگی 
وجود دارد و انها هم مشکلات فراوانی دارند. 
توسعه متوازن و متناسب یکی از حلقه‌های 
مفقوده‌پیشرفت کش وراست که‌امیدواریم 
برای آن فکری بشود.اخیر | که خبر افتتاح یک 
بیمارستان مجهز در زاهدان در رسانه ها منتشر 
خبرها بسیار بشنویم.موفق باشید. 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo com‏ 
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مر عم 
اسان سرمایه داری در شهری زند گی می کر دامابه 
هیچ کسی ریالی کمک نمی کرد. فرزندی هم نداشت و 
با هسسرش تنهازند گی می کرد و اين در حالی بود که یک 
قصابی در ان شهر وجودداشت که هر روز به نیازمندان 
گوشت رایگان می‌داد.به همین خاطر هم روز به روز نفرت 
مردم از سرمایه دار بیشتر می‌شد و هر چه اور نصیحت 
می کر دند که این سرمایه رابرای چه کسی می‌خواهی‌در 
جواب میگف نیاز شما به من ربطی ندارد. بر وید از قصاب 
بگیرید. تااینکه او مریض شد احدی به عیادت او نرفت و 
در نهایت در تنهایی مرد و هیچ کس حاضر نشد به تشییع 


جنازه او بر ود. همسرش به تنهایی او رادفن کر دامااز فر دای 
ان روز اتفاق عجیبی در شهر افتاد. دیگر قصاب به کسی 
گوشت رایگان نداد.او گفت. کسی که پول گوشت رامی‌داد 
دیروز از دنیا رفت !! 


توجمبم‌طا هر 


شاگردی که شیفته استادش بود تصمیم گرفت تمام حر کات و رفتاراستادش 
رازیر نظر بگیرد. فکر می کرد اگر همان کارها را انجام دهد, فر زانگی استاد 
رابه دست خواهد آورد. استاد فقط لباس سفید می‌پوشید. شا گرد هم فقط 
لباس سفید پوشید. استاد گیاهخوار بود. شاگرد هم خوردن گوشت را کنار 
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مر د وز نی نز داستادی ر فتند وا زاو خواستند برای بد رفتاری فر زندانشان تو جیهی بیاور د. مرد 
کف : من همیشه سعی کرده‌ام در زند گی به خداوند معتقد باشم. همسرم هم همین طور. 
اما چهار فر زندم نسبت به رعایت مسایل اخلاقی بی‌اعتنا هستند و آبروی مارا بر ده‌اند. چرا 
با وجودی که هم من و هم همسرم به خداایمان داریم. دچار این مشکل شده‌ایم؟" 
استادبه آن‌ها کفت. سا بان خانه خود را برایم تشریح کنید." 

مرد با تعجب جواب داد: این چه ربطی به موضوع دارد؟ حیاط بز رگ است و دیوارهای 
کوتاهی دارد. یک ساختمان بز رگ وسط آن قرار گرفته که داخل آن‌اتاق‌های بز رگ با 
پنجره‌های بزر گ.اثائیه درون ساختمان هم بسیار کامل است. در گوشه حياط هم انبار 
بزرگی داریم, آن سوی حياط هم آشپزخانه و حمام و توالت قرار گرفته است." 

استاد پرسید: "درون این خانه بز رگ جقدر خدا دارید؟" 

زن با تعجب پر سید: منظورتان جیست! مگر می‌توان درون خانه خدا داشت؟" 

استاد گفت: بله! فقط اعتقاد داشتن کافی نیست!باید خدارادر کل زند گی پخش کرد 
ودره ربخش ززند گی وفکر و کارمان سهم خداراهم در نظر بگیریم. برایم بگویید در 
هر اتاق جه قدر جا برای کارهای خدایی کنار گذاشته‌اید؟ | یا تا به حال در آن منزل برای 
فقیران مراسمی بر گزار کرده‌اید؟ آیااز آن آشپزخانه برای پختن غذا برای در راه مانده‌ها 
وتهی دستان‌استفاده‌ای شده‌است؟ آ یا پر ده‌ای که به پنجره‌ها آ و یخته اید نقشی خدایی بر 
آن‌هاوجود دارد؟ بر وید وببینید جقدر در زند گی خودتان خداراپخش کرده‌اید وردپای خدا 
رادر کجاهای منزلتان می‌توانید پیدا کنید.اگر هار فر زند شما به بی راهه کشانده شده‌اند. 
این نشان آن است که در آن منزل, حضور خدارا کم دارید. وقتی اعتقادی را که مدعی آن 
هستید به صورت عملی در زند گیتان پخش کنید. خواهید دید که نه تنها فرزندانتان بلکه 
بسیاری از جوانان و پیروان اطراف شما هم به راه راست کشانده خواهند شد. " 


رند ىخ لیت 


خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر. کافیست به دستهایت 
فر مان دهی, تا به جای تنبیه» ارام بر سر کود ک سر کش کشیده شوند 
و موهایش را قلقلک دهند... کافیست به جشمهایت بیاموزی 

که چشم» آیینه روح است و عشق و مهر بانی رامی‌توان بانگاه‌در تمام 


گذاشت و فقط گیاه خورد. استاد بسیار ریاضت می کشید 
وشاگرد تصمیم گرفت ریاضت بکشد برای همین روی 
بستری از کاه می خوابید. مدتی گذشت. استاد متوجه تغییر 
رفتار شاگردش شد. به سراغ او رفت تاببیند چه خبر است. 
شاگرد گفت:«دارم مراحل تشرف رامی گذرانم. سفیدی 
لباسم نشانه ساد گی و جستجواست. گیاهخواری جسمم را 
پاک می کند. ریاضت موجب می شود که فقط به معنویت 
فکر کنم.» استاد خندید و اورابه دشتی برد که اسبی سفید از 
آن می گذشت. سپس گفت:«تمام این مدت فقط به بیرون 
نگاه کر ده‌ای. اما باید بدانی که تقلید از امور ظاهری, بدون 
تحول درونی اهمیتی ندارد. آن حیوان رامی‌بینی؟ او هم 
موی سفید دارد. فقط گیاه می خورد و در اصطبل, روی کاه 
می خوابد. فکر می کنی او هم روزی استاد خواهد شد ؟» 


همیشه دلهایی هستند که درد امانشان رابریدهو به همدلی احتیاج 


دارند... کافیست به گوشهایت یاد دهی 

که می توانند سنگ صبور باشند. 

حتی گر صبوری سنگینشان کند... کافیست باد بگیری انسان بودن. 
فقط زنده‌بودن‌نیست.باید 

زندگی کرد 

وزند گی چیزی جز مهربانی و 

عشق ورزیدن به آفریده‌های 

خداوند نیست... 

زند گی یعنی دلی شاد کردن و 

شاد شدن... ما برای خوشبخت 


شدن به دنا امده‌ایم. 


اصاعات کل پا ۵ ۳/۶۰ 


کت 


انسان و ۵: 


مه 


شاد مان 


% 


کی دس 


د که خو د ا گاه و ناخو د ا گاه او پباموز ند در صلح 


دا 


ذند گی کنند 


ابرانهاجهان 


+ رئیس‌جمه وری در مراسم افتتاح پروژه 
گازرسانی ایر انشهر -زاهدان: هدف دولت. توسعه 
ایران و اشتغال جوانان است 

عراقچی:ا گر ترامپ بر جام را کنار بگذارد آمریکا 
ضرر می کند 

۴ ۲۷ ۵ سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانند گی در 
۱ استان به بهره برداری رسید 

+ سندرز. نامز د دمو کر آت‌ها در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا: باید به اشغالگری ۵۰ ساله 
اسراییل پایان دهیم 

+ ظریف:اکوباید ثابت کند که وجودش برای 
تک تک اعضا منفعت به دنبال دارد 

نفر دوم القاعده در حمله پهپادی آمریکا به ادلب 
سوریه به هلا کت رسید 

٭ جهانگیری:دولت از تولید منطبق با حقوق 
مصر ف کننده حمایت می کند 

AE EEC aT 
"فروشنده از هشتادو نهمین مر اسم اسکار گرفت‎ 
شورای ر وابط خارجی امریکا: عر بستان در همه‎ 3 
جبهه‌ها شکست خورده است‎ 

* وزیر اقتصاد: نباید بگذاری م منافع ملی فدای 
مطامع گروهی شود 

# در پی احضار سفرای دو کشور تنش برلین - 
ا 

× اسلام آ باد براهمیت گسترش روابط نظامی‌میان 
پاکستان و روسیه تاکید کرد 
LT‏ نم رااراد کرد 
** مجلس اعیان انگلستان خواهان انجام اصلاحاتی 
در بندهای بر گزیت شد 

داد گاه‌مصر,مبار ک راازاتهام‌قتل تظاهر کنند گان 
تبرئه کرد 

+ چین وروسیه قطعنامه شورای امنیت عليه 
سوریه راوتو کر دند 

٭ وال استریت ژورنال: کاخ سفید درحال تدوین 
ال ار( 

+ یک سناتور ضد ترامپ وزير خارجه جدید 
برزیل شد 

+ رئیس‌جمپور سومالی در پی خشکسالی وضعیت 
فاجعه ملی اعلام کرد 

2 یادشاه عر بستان بر ای سفر به آاندونزی در راس 
یک هیات ۱۵۰۰ نفره, ۶ ۵۰ تن آثاثیه با خود برد 
+ وزیر دفاع آمریکاطرح اولیه شکست سریع 
داعش رابه کاخ سفید ارائه کرد 

+ وین,اردوغان رااز تبلیغات همه پر سی قانون 
اساسی تر کیه در اتریش بر حذر داشت 
موگرینی:اتحادیه اروپ‌انیاز به قدرت نظامی 
واحد دارد 
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رضا کیان 


همه پرسی تر کیه با آمپرآتوری اردوفان 


در حالیکه رفته رفته به روز بر گزاری رفراندوم قانون اساسی تر کیه نزدیکتر می شسویم. 
صف بندیهای میان مخالفان و موافقان این حاد ثه حساس نیز روز به روز مشخص تر و گسترده تر 
می‌شود.حا کمان تر کیه با اتکا بر اینکه قانون اساسی جاری این کشور که توسط کود تا گران در سال 
۲ تصویب شده‌است د یگر توان پاسخگویی به نیاز ها و مطالبات سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و 
اقتصادی مردم تر کیه را ندارد. به ایجاد تغییر ات اساسی در برخی مفاد این قانون اقدام کردند. 


الا فا هت تا 
اه اوه کر وهای کرت رس 
به جامعه‌ای باز و مدرن تر باشد به اعطای قدرت 
بی خد و حصر به سخص رییس جمهور منجر شده 
واز هم گسیختگی استقلال قوای مقننه و قضاییه در 
ان شرا درس یاه بت 

حزب حاکم تر کیه که با وجود تنشها و نزاعهای 
نفسگیر فراوان سرانجام موفق به تصویب 
اصلاحيهة قانون اساسی در پارلمان تر کیه و متعاقبا 
بر گزاری همه پرسی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 
شده‌است. کنون‌امید واراست کهر وندییر وزی‌های 
انتخاباتی‌اش در سالهایاخیر این کشور ادامه پابد 
ودر نهایت منجر به پیر وزی در رفراندوم پیش رو 
شود والبته راه‌رابرای تحقق رویای دیرین سران 
این حزب یعنی تأسیس "تر کیه نوین " هموارتر 
سازد.اما نکته اساسی در این میان وجود تفاوت 


آشکاری‌است که مابین رفراندوم اصلاحیه قانون 
اساسی وانتخابات پیشین این کشور وجود دارد. 
چرا که این بار آنچه که بیش از رقبای سیاسی 
باعث نگرانی حزب حا کم عدالت و توسعه شده به 
نام مواجهه این حزب با پدیده بسپار عجیبی به نام 
تابوی کلمه خیر است. 

واژه خیر "به عنوان متضاد شر در زبان تر کی 
دارای بار معنایی بسیار مثبتی است و همین نکته. 
دستاویز قد ر تمندی رابرای مخالفان طرح اصلاحیه 
قان_ون اساسی دولت تر کیه فراهم ک ردهو آنهارا 
حداقل در کمپین‌های حزبی در موضعی فر اتر قرار 
داده‌است.جرا که تبد یل شدن تقدس کلمه خیر" 
به رای خير در رفراندوم پیش رو منجر به انتقال 
تمامی‌بار منفی واژه‌شر به رای ری گشته است که‌از 
سوی حزب حا کم مورد حمایت قرار دارد.ر قابتهای 


اروبادر راه تحولی آساسی 


انتخابات آینده هلند. فر انسه و آلمان در تب آلودتر ین فضای سیاسی اتحاد یه اروپا بر گزار 
می‌شود. نظم دمو کر اتیک از دوران پس از جنگ در همه جا در معرض خطر است بخصوص در اروپا. 
جایی کهایناتحادیه باچالش ر وسیه به عنوان نیر وی تهاجمی فزاینده. تهد ید دائمی ترور یسم. 
حقوق مدنی دمو کراتیک ور شد اقتصادی ناهموار روبر وست.بعداز بر گزیت انگلستان وانتخاب 
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهورایالات متحده.اروپابااین پر سش مواجه است: یا پوپولیسم و 
نیروهای ملی. تاثیری مشابه در کشورهای اصلی اتحاد یه اروپا خواهند داشت؟ 


درهلند. گیرت ویلدرز و حزب آزادی راست 
افر اط در تر من کی ها نابات مار | دد 
به شدت پیش افتاده است. ویلدرز کسی است که 
فرم ان اجرایی ترامپ مبنی بر محدودیت ورود 
مسلمانان از هفت کشور با | کثر بت مسلمان را تایید 
کرده‌است.مانند استفان بین. استر اتژیست ارشد 
ترامپ.دید گاه‌جهانی ویلد رز مطابق بامنشوری 
نژادیر ستانه است واواعتقاد دار د که در نبر دی‌برای 
دنپ در یار ادام رار گرفته ست 

هیچ کد ام ازاحزاب پارلمانی هلند چنین دید گاه‌هایی 
ندارند بنابراین رهبری دولت توسط ویلدرز هنوز 
بسیار دوراز ذهن به نظر می رسد. مار ک روته. 
نخست وزیر فعلی پایگاه خود رانگاه داشته است و 
همین مسأله ویلدرز رابه احتمال زیاد از قدرت در 
پایان کار دور نگاه خواهد داشت. 

در همین حال در فر انسه. رهبر جبهه ملی راست 
افراطی, مار ین لوپن بر اساس نظر سنجیهای پای 


صندوقهای رای کهانتخابات آن در دو دور در 
ماههای آوریل ومی بر گزار خواهد شد. پیشتاز 
است. لوین وعده داده است. باو جود هشدار بانکهای 
فرانسه که تر ک اتحادیه بدهیهای ملی این کشور را 
تا ۱/۸ ۲میلیارد دلار در سال افزایش می‌دهد., همه 
پرسی رأدرباره‌ادامه عضویت فر انسه در منطقه 
يورو بر گزار خواهد کرد. او همچنین ابراز تمایل 
کر ده که یکی از اجزای اساسی پیوستن به اتحادیه 
اروپایعنی حر کت آزاد برای شهر وندان اروپایی بین 
مرزها را بر خواهد جبد. 

در رفراندوم بر گزیت و انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا:رای دهند گان مناطق شسهری بز رگ به 
شدت حمایت خود رااز باقی ماندن دراتحادیه 
ارویا و هیلاری کلینتون نشان دادند. به احتمال زیاد 
الگویی مشابه رادر انتخابات فرانسه هم خواهیم 
دید.امادر حالی که رای دهند گان مسن‌تر بر 
ناسیونالیسم طفیانگر بریتانیاو آمریکادامن زدند, 


همراه با کشمکش های تنگاتنگی میان تا کتیکهای 
متفاوت و گاه‌متضاد در بین احزاب ر قیب بوده‌است. 
در میان تا کتیکهای مختلف انتخاباتی؛ بهره گیری 
از قدرت واژه‌ها یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است 
که از سوی سیاستمداران تر ک مورد استفاده قر ار 
می گیر د.تشکیل حزب عدالت و توسعه نیز با تأ کید 
بر معنای اسم مخفف این حزب صورت گرفت که 
به معنای حزب سفید و پاک بود و ارتباط یافتنش با 
لو گوی‌حزب کهلامپی ر وشن رابه‌نمایش‌می گذاشت 
تأثیری غیر قابل باور بر موفقیت‌های سیاسی حزب 
حاکم تر کیه داشته است.ولی اکنون پس از سالها 
پیروزی پی در پی قرار گرفتن دولتمردان‌این کشور 
در مقابل قدرت خیر ومحدود شدن تاکتیکهای 
رقابتی آنها به شیوه‌های سنتی شرایط جدیدی رادر 
عرصه رقابتی تر کیه فراهم کرده است.ترساندن 
مردم از فضای ناامن حا کم بر این کشور و وعده‌های 
برق راری‌صلح و آرام ش وحتی شعار تبلیغاتی 
تا کید بر سه کلمه‌استقلال استقبال واستقرار هم 
از سوی حزب عدالت و توسعه چندان چنگی به دل 
نمی زند. تمامی این شیوه‌های ضعیف. باعث قدرت 
گر فتن شخصیت های مجازی ساخته شده از سوی 
حزب مخالف جمهوری خواه خلق, یعنی شخصیت 
مذ كر خیرالدین "و شخصیت موّنث "خیریه "و 
مانورهای موفقیت امیز انهادر شبکه‌های اجتماعی 


اة اف 


لوپن پشتیبانی خود رامدیون بسیاری از گروههای 
جوان‌تر است. نشانه‌ای نگران کننده‌از این که تاجه 
حد بخش‌های کلیدی از رای دهند گان فرانسوی 
احساس محرومیت می کنند. 

پیروزی لو پن بدون شک به بی ثباتی سیاسی و 
اتاد ى ارو م جر واه شتا راس 
این اسو الت قط ا کي کته اروادر 
گذشته آنهاراتجربه کر ده اتحادیه اروپا می تواند 
به راحتی از هم فر وبپاشد. اما کسانی که از لیبرال 
دمو کراسی »حا کمیت قانون وباقی ماندن در اتحادیه 
اروپا دفاع می کنند معتقدند که هنوز هم زمان برای 
بسیج نیروها در اطراف کاندیداهای جایگزین که 
به احتمال زیاد بتوانند در دور دوم بالوین رقابت 
کنند, وجود دارد. 

در انتخابات آلمان که سال جاری بر گزار می‌شود. 
حزب راست افراطی ار ناتو علیرغم پیشرفت 
موقعیتی برای صدارت بیدا نخواهد کرد.اما 
صدراعظم بعد ی هر که باشد _چه مار تین شولتز 
از حزب سوسیال دم و کرات یاهمان آنگلامر کل 
بای د تم رکز خود را معطوف یک اثتلاف جهانی 
برای حفظ نظم باقی مانده پس از دوران جنگ کند. 
چنین تلاشی باید شامل کشورهایی‌همچون کانادا 
استرالیاو متحدان غربی در آسیاباشد. اما شروع این 
کار بای د از جمع و جور کر دن و متحد کردن دوباره 
خانه یعنی اتحادیه اروا آغاز شود. 

اروپا به تاز گی بیست وپنجمین سالگرد پیمان 


همچنین نامیده شدن مخالفان طر ح رفر اندوم و 

Î, ۲‏ اش ۲۳ .ا ی 
طر فداران‌رای خير .باعنوان خير خواهان یعنی 
حامیان خیر وبر کت.عامل بر تری دیگری برای 
گروههای مخالف دولت محسوب می‌شود.وحشت 
حاکمان تر کیه‌از قدرت کلمه خیر تاحدی‌است 
که‌درروزه ای‌اخیر تابلوهای‌حاوی‌پیام خیر 
به سیگار که به معنای ممنوعیت سیگار است؛ 
در بسیاری از نقاط این کشور بر جیده شده‌است. 
دولتمردان نیز در مکالمات رسانه‌ای خود تا 
می‌توانند سعی در عدم استفاده‌از خیر " وب ر کت 
می کنند. 
ا افدر رر دلو ل اران 
به جرم خواندن سرودی بودیم که در آن از کلمه 
"خیر " استفاده‌شده‌بود. به جر آت می توان گفت 
که | کنون دیگر در محافل دولتی ورسمی تر کیه به 
ندرت آثری از خیر "می‌توان یافت!پیروزی حزب 
حاکم تر کیه در رفراندوم ماه اینده بدون شک تاأثیر 
بسیار عمیقی بر بدنه سیاسی. 
اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی 
ا اف دا توا 
نظر بسیاری از کارشناسان. 
به نوعسی منجر به تغییراتی 
چشمگیر در نظام سیاسی و 
اداری این کشور خواهد شد. 
از سوی‌دیگر:شکست در 


ماوت راعش کر فت ان هی 
تار یخی در ایجاد اتحادیه ارویا بود. همانطور که در 
این سالها مشاهده کر دیم. اتحادیه اروپا قدرت کافی 
برای رسید گی به چالش‌هایی که با ان روبروست 
رادارد. این اتحادیه می‌تواند بر اختلافات داخلی 
غلبه. امنیت خود را تامین و مهاجرت رابه صورت 
پایدار مدیریت کند. آلمان برای اصلاح وضعیت 
حاضر. می تواند چشم اندازی بر ای اعتماد به نفس و 
بلند پر وازی اتحادیه اروپا ارائه دهد اگر تلاش‌های 
جدید برای مقابله با نیروهای ملی گراو پوپولیسم 
جواب دهد این آمر سناریویی دور از ذهن نیست. 
اگررهبرانراست اف راطی قدرت حکومت در بر خی 
از کشورهای بز رگ غربی رابه دست بگیر ند. خیلی 
زود خواهند فهمید که دادن وعده‌های یوپولیستی 
بسیار راحت‌تر از عملی کر دن آنهاست‌همان 
طور که ترامپ در حال حاضر با شروع پریشان 
وپرازهرج ومرجش این مسأله رافهمیده‌است. 
ترامپ. بر گزیتی‌ها و دیگر همتایان آنها در جاهای 
دیگر هن وزباید ثابت کنند که به طور شایسته, 


رفراندوم هم حامل وضعیت بحرانی متفاوتی برای 
حاکمان تر کیه است که این بار دست به ریسک 
بز ر گی زده‌اند ونتیجه منفی منجر به شکافته شدن 
زنجیره تکر وی های انها خواهد شد. 

به هر حال هر چند نظر سنجی‌های اخیر حکایت 
از عقب ماندن حامیان طرح پیشنهادی دولت دارد. 
و توسعه برای تحققش از مد تها پیش دست به 
اتخاذ سیاست هایی زده است که در اکثر موارد 
موفق به گر فتن تأییدیه مردم تر کیه می‌شود یااینکه 
به‌بار اوردن‌نتایج زیانبار.دوباره‌به 


ے 


سوی عاملانش باز می گرد د ق ° ا 
واین بار انها راهدف قرار < ی 
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حرفه‌ای و در عرصه جهانی. قادر به ایجاد رونق 
اقتصادی به طور گسترده و ایجاد اطمینان در دفاع 
از سیستمهای جهانی هستند. 

بايد قبول کرد که در دنیای جهانی امروز که در 
آن ظهور و تاثیر دولت -ملت‌های فردی به شکلی 
فزاین ده کمرنگ‌تر می‌شود. حضور بی‌پروای 
ناسیونالیسم پوپولیستی نمی‌تواند در خواسته‌های 
مردم تغییری ایجاد کن د. خوشبختانه لیبر ال 
دم و کراسی‌هنوزهم می‌تواند با اائه جایگزین‌هایی 
مترقی وباپیرروزی‌مر کل یاشولتز در آلمان یا پس از 
شکست احتمالی لوین در فرانسه» ارائه‌ای مناسب 
از خود داشته باشد و یک ضدحمله جهانی عل 
پوپولیسم به راهاندازد. 

دراین میان جنبشهای میان ه رو طر فدار اروپای 
جدید مانند جنبش مدرن در لهستان و جنبش 
روان در ااا در حال جا ردرار واا 
وجود تبلیغات منفی روس‌ه او ترول‌های فر اوان 
منفی در رسانه‌های اجتماعی. در سر اس ارویا با 
گر فته‌اند.حالا که بر خی از پویولیست‌هابه قدرت 
رسیده‌اند.لیبر ال‌هامسئول‌هستند که پایگاه خود 
رانگه دارند و دید گاهی جایگزین ارائه دهند. 
تحقیر افرادی که به بر گزیت و ترامپ و معادلهای 
اروپایی آن رای می‌دهند کار درستی نیست. بلکه 
عوامفریبان جد ید جهانی باید بر اساس اعمالشان 
قضاوت شوند و آنها راب حقیقت. عقل و احترام به 


دمو کراسی مغلوب کرد. 8 
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خطر 


د رآخرین حج عمره نیز دو نوجوان مظلوم 
ایرانی به دست دو مامور پلیس سعودی 
موردهتک حرمت قرار گرفتند 


در اثر بی‌مسولتی دولت صررستان 


دولت‌ سعودی ادعامی‌کند دو مامور 
خاطی در حادنه فرودگاه جده رابه 
حبس و شلاق و اخراج محکوم کرده. 
سرپرست حجاج ای رانی‌هم‌می‌کویداگر 
ازاین مجازات مطمتن شویم‌برای اعزام 
به عمره مفرده مانعی و جو دندارد 


پس از گذشت ماهها از این حوادث. سریرست 
حجاج ایر انی, اعلام کرده‌اند که دوباره با مقامات 
حج عر بستان سعودی مذا کر اتی انجام شده و تقریبا 
بیشتر مسایل مورد بحث درباره اعزام زایران 
ایرانی. جز یکی دو مورد حل شده است و وعده 
کرده‌اند با حل شدن این یکی دو مورد نزدیک به 
۰ هزار ایرانی به حج تمتع اعز ام خواهند شد واعزام 
زایران به عمره مفرده هم از سر گرفته می‌شود. 

این مذاکر ات و توافقات درحالی است که در مورد 
کشته شدن صدها ایرانی در حادثه مناء دولت 


همزمان با مجازات ماموران 
سعودی. درا ران‌هم. حکم حبس 
حمله کنندکان به سفارت عربستان 
سعودی در تهران‌ صادر شده است 


البته درسطح کلان سیاستهای وزارت خارجه. 
اینطور تصمیم گیری شده که برقراری دوباره 
سفر حج, در یک بستر معنوی و دینی. می‌تواند 
آغازی برای تلطیف روابط میان طرف سعودی 
و ایران باشد. کما اينکه هر دو وزير خارجه ایران 


سعودی جان خود را از دست دادند. 
حادثه‌ای که در روزهای نخست.؛ 
تمام توجهات را به سمت عربستان 
سعودی و قربانیان این اتفاق عجیب 
کشاند. در میان جان باختگان نام 
یک دیپلمات ارشد و سفیر جمهوری 
اسلامی ایران و یکی از فرمانداران 
شهرهای شمالی کشور هم به چشم 
می خور د. 

موضعگیری‌های داخلی در این باره 
بسیار تند و تیز بود و از پیگیری‌های شدید دولت 
ایران نسبت به این حادثه می گفت و حتی پیگیریهای 
بین‌المللی با کمک دیگر کر ی که هه 


سعودی حتی عذرخواهی هم نکرد 
و هیچ گروه حقیقت یابی هم از دیگر 
کشورها نپذیرفت و حتی حجاج ایرانی 
را متهم کرد که به دلیل عدم رعایت 
نظم. چنین حادثه‌ای راایجاد کر ده‌اند! 
هیچ برخورد سیاسی و متقابلی با این 
افتاد این است که سعودی اعلام کر ده 
درباره این حادثه همجنان در حال 
تحقیق است و هیات ایرانی هم از ایشان خواسته در 
این تحقیقات از ما هم دعوت شود تا مستندات خود 
سا در ات حادثه دخالت داشته‌اند. مسأله از 
نظر ایران حل می‌شود. درباره موضوع فر ود گاه 
حده و ان دو نوجوان ایرانی هم دولت سعودی آدعا 
می کند دو مامور به ۴ سال حبس و شلاق و اخراج 
محکوم شده‌اند و سرپرست حجاج ایرانی می گوید 
امش 


و سعودی. چند روز پس از اینکه 
اتهاماتی به طرف مقابل وارد 
می کنند. در بر ده با ف E‏ 
خواستار برقراری روابط و حسن 
همکاری با یکد یگر هم می‌شوند. 
اما درگیریهای شدید سیاسی 
ایران و عربستان سعودی در دو 
موضوع سوریه و یمن نه تنها با 
شدت تمام ادامه داشته. که در 
دورنمای نزدیک و کوتاه مدت هم اميد جندانی 
برای رفع این اختلاف وجود ندارد. 

در روزهایی که حکم محکومیت برای کسانی که 
مدتی قبل به سفارت عربستان سعودی در تهران 
حمله کر ده‌و آن‌راآ تش زدند.صادر شده‌وبه حبس 


نفر از اتباعشان در این مهلکه جان داده بودند. از 
کمیته حقیقت یاب بین‌المللی گفته شد که 
به سعودی 2 شود و دلیل حادته را پیدا 


کت 


برای بر قراری دوباره عمره هم. مانعی وجود ندارد. 
حتی اگر ادعای دولت سعودی نسبت به مجازات 
ماموران خاطی و ادامه تحقبقات حادثه منا صحیح 
باشد. پس از این اتفاقات. آیا عرّت ایرانیان اجازه 
می‌د هد که با وجود حوادث گذشته و وجود دولت 
سعودی, حضور در مراسم حج را بپذیرند و از آن 
مهمتر در شرایطی که روابط سیاسی میان ایران و 
عربستان سعودی مدتهاست که کاملاً قطع شده 
و سفارتخانه‌های دو کشور تعطیل است و از نظر 
سیاسی هم میان ایران و سعودی اصطکاک غیر قابل 
یس کون 
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قطعی محکوم شده‌اند. ادر ادعای عربستان در 
خصوص مجازات ماموران فر ود گاه جده صحیح 
باشد. شاید این دو مجازات با اند کی واقع بینی 
بتواند تصمیم گیران در ریاض و تهران را به این 
بر ۲ 


A4‏ دا فاص فاص دص ی 


٤ oU ۰‏ ® ۰ ® ۰ 
و فر مودند خودمون میاریمشون مدرسه و می‌بر یمشون 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


کند. حادثه‌ای که در برخی 
تحلیل‌ها, احتمال عمدی 
بودنس میرف 

در آخرین حج عمره نیز دو 
نوجوان مظلوم ایر آنی بهد ست 
دومامور پلیس سعودی مورد 
هتک حرمت قرار گر فتند. در 
آن روزها هم بلافاصله حکم 
به قطع اعز ام زایران در حج 
عمره داده شده و گفته شد که 
دولت تامجازآت‌این دومامور 
سعودی از یای نخواهد 


مه 
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آشوب آفرینی و اخلال در 
امنیت منطقه متهم می کنند و 
یی ای رل 
دو کشور حاضر نشدند 
رات بک Jl‏ 
۰ دقیقه‌ای به کشورهای 
هم سفر کنند و مسابقات در 
کشور ثالت انجام شد. آیااعزام 
هشتاد هزار ایرانی به عر بستان 
سعودی که ممکن است در 
این شرایط هدف عمدی یا 
غیرعمدی حوادث گوناگونی 
باشند, قابل توجیه است؟ 

ط اهر ا ارای وا س 
خاطری که حجاج ایرانی در 
ایام حج در حریم مکه و مدینه 
داشتند بسیار مخدوش شده 
و تنه با گذشت چند ماه قابل 


يکي کي کر( کر( کر( کر( کر( کر اب کر( کر( کر( کر اي تور( کت کت کت کت 


جاره‌ای باقی نمی گذارد که 
طرفین حضور طرف دیگر را 
در مناسات سیاسی منطقه 
بپذیرند و با تحمل یکدیگر 
سکوت و آرامش را جایگزین 
مبارزه طلبی و تنش در ر وابط 
سیاسی قرار دهند. 

e 
راف ذهنی و امنئت دهها‎ 
هزار زایر ایران و پیشگیری از‎ 
سوءاستفاده‌دیگران‌ازاختلاف‎ 
و آشوب میان کشورهای‎ 


مت ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کی 
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حقیقت بامحازی 


ای بی خبر یکوش که صاحب خبر شوی! 

ادامه قطره قبل: 

هفته پیش قلمی فرسودم درباره تغییر کردن کلماتی که 
ارزش‌ هاو ضد ارزش‌ها رابیان می کنند. خلاصه‌اش هم این 
بود که بچه‌ها و جوانان امروز برخی از مفاهیم خودشان رابا 
کلماتی به زبان می آورند که قبلا معنی دیگری می‌داد. برای 
مثال دانشمند به معنی دانشمند بود اماحالابه معنی آدم 
کودن و گیج به کار می‌رود! و این فقط در مجازی نیست زیرا 
در حقیقی هم زیاد شنیده می‌شود البته نه برای کسانی که در 
جامعه نمی‌پلکند و پلک بسته‌اند و معتقد ند از منفی‌ها نگویید 
وبگذارید مورچه‌وار در لانه‌های خودمان زند گی کنیم پس 
آب در خوابگه مورچگان نریزید... اینجارسم است تصویر 
آدمهای خلافکار رانشان‌نمی‌دهند.اسم آنهارااختصاری 
TY‏ را 
جنس فاسد یا گران می فر وشند. شطرنجی می کنند تا مبادا 
اعتماد مردم به آن خلافکار و آن فر وشگاه خد شه‌دار شود! 
نتیجه این پنهانکاری‌ها و پلک بستن‌ها و ندیدن ویروس‌های 
باس این سک را مدای ارت یرای ترا 
و جامعه و دختر و پسرهای خودشان چه خطرهایی پشت 
گوش و گوشی‌شان نشسته ۱ 

نه روزنامه‌ها و مجله‌ها و تلویزیون‌ها جر آت می ګنند به 
مردم آ گاهی بدهند و فقط وقتی آستین ماستمالی | گاهی را 
الا می‌زنند که یک ماجرایی را در شبکه‌های من و تو و... و 
بقیه مجازی‌ه اببینند و تقش در بیایداو کلا این خودش از 
معضلات است که مطبوعات و تلویزیون خودمان مشکلات 
راقایم می کنند. مردم هم که همگی با گوشی‌هایشان شده‌اند 
گزا رشگر وهر جاچوبی لای چ ر خی دید ند وموشی رادر کاری 
درحال دواندن دیدند. فیلمش رامی گیر ند و چون به انها 
اا ال ر ا 
گر فته‌اند. یک اکم کنند و آن رابرای شبکه‌های بیرون 
یا مجازی می‌فرستند تا بوق و شیپور به دست همه برسد. 

در داخل هم پخش می کنند اما رقیقش را. 

بعد از قلمی که فرسودم؛ بروم سر اصل مطلبی که 
کای اما فر اس 

درمسیررفت و آمدم بااین پاشنه پای درب و داغان, 
جند دبستان و دبیرستان هست. با تعدادی از بچه‌هایش 
ار تباطاتی‌دارم.باخانم هدیه آنهاهم کلماتی ردوبدل کرده‌ام. 
(به معلمی که دین وایمان درس می‌دهد. می گویند خانم 
هدیه که مختصر هدیه‌های آسمانی است) از خانم هدیه 
پرسیدم وضع اعتقادی بچه‌ها چطور است؟ خداراشکر کرد 
و فرمود این بچه‌ها ما روروسفید کردن از بس مؤمن ومتقی 
هستن. فکر شونم اصلاً منحر ف نیست ".ماد رهاصبح و ظهر 
جلو دبستان حلقه می‌زنند وضمن گوشی‌پیمایی, با هم درباره 
دیشب و زند گی خودشان و شوهر شان حرف می‌زنند. از 


خونه و چشم از شون بر نمی‌داریم."والبته بارها آنهارا 
دیده‌ام که وقتی که بچه رامی آورند ومی‌برند. چشم از گوشی 
خودش ون بر نمی دار ند و دختر هایشان عقب تر راه‌می روند و 
چه اشاراتی که با دیگران رد و بدل نمی کنند. آدم یاد سیصد 
گل سرخ یگ گل نصرانی می‌افتد. 

بعداز خانم هدیه ومادرها,بچه‌ها راهم قانع کر دم تا 
مراعضوتلگرامشون کنند ودیگر فکرم مغشوش شد از 
کانال‌هایی که این دختر بچه‌ها لینک کر ده بودند. اسم یکی 
از کانالها قصه‌پربااست.۱۹۴۴۳ عضودارد[وقتی این 
قطره را نوشتم و دوباره خوانی کر دم. تعداد اعضا به oT‏ 
نفر رسیده بود ]و در پروفایلش نوشته هر شب پونزده پارت 
مارم تاموضوع بادتون باه و کر ی هه قام 
علی غلامی است و هر گونه کپی بر داری از رمانهايم پیگرد 
قانونی و حبس دارد .در گوگل دنبال این انجمن گشتم. 
نبود وفقط یک علی غلامی بود که فوتبالیست است ویک 
د کتر علی غلامی هم بود که اسلامشناس است. این دو علی 
غلامی ربطی به کانال قصه پریا ندارند پس معلوم می‌شود 
که‌این کانال اسم ورسم حقیقی ندارد وچه پر روست که 
گفته اگر کپی کنین» پیگر د قانونی و حبس دارد. چرامی گویم 
چه پرروست؟ زیر مطالبی که این کانال برای دختر بچه‌ها 
کر ر او تا ارت مت لین 
است کیک Sl‏ سرادم راب دزی را کی 
عارض می‌شوم! 

پدر ومادر هیچیک از این نوزده‌هزار و خوردی هیچ خبر 
تارف که اا ال تسه ا 
مطالعه نمی کند. قانون بچه‌ها هم این است که وقتی مطالعه 
le MIL‏ 
و مادرها و مربیان و رسانه‌های ماروی برخی مسائل تعصب 
دارند و مطرح کردن آنه اراتابو می دانند چیزی به بچه‌ها 
یاد نمی‌دهند واو هم بچه است دیگر و از خواندن ان قصه‌ها 
لذت می‌برد وزير پوستش مورمور می‌شود. ولینک همان 
کانال رابرای دوستاتش هم می فرستد. چند تااز این کانالها 
داریم ؟ صدها و بیشتر. هر کدامشان هم بالای ده هزار عضو 
دارند. بیشتر اعضا هم دختر بچه‌اند. 

من‌ه رگزنمی‌توانم‌محتوای آن قصه‌ه ارادر مجله 
بنویسم. عبید زا کانی و ایرج مير زاو سعدی و مولوی هم که از 
این جور حر فها می زده‌اند. خجالت می کشند قصه‌های پر یا 
رادر مجله تعر یف کنند و مجبور می‌شوند در یک سطر ده 
کلمه‌ای به جای چهار پنج کلمه نقطه چین بگذارند. در چنین 
کانالهایی دربارهدختری می‌نویسند که دبستانی است وبا 
هر پسری که از راه رسید. انواع رابطه‌ها راایجاد می کند و 
میلیمتر به میلیمتر ماجر ارابا کلمات ر کیک توصیف می کند. 
و بچه‌ها شبهابا چنین قصه‌هایی به خواب می‌روند. در این 
کانال ضمناً به بچه‌ها یاد می دهند که اگر پسری دم دستشان 
نبود. چطور با خود شان بازی کنند و امروز برخی از این بچه‌ها 
اونانیسم دارند. الا هر چی هم خانم هد به یاباب ماماناشون 
بگن بچه‌های ما طفل معصومند و محال است حتی بدانند 
زن و شوهر یعنی چی» من قلمفر سا به کانالهای قصه پریاو 
امثالش نگاه‌می کنم و می گویم ای بی‌خبر بکوش که صاحب 
خبر شوی . ادامه دارد 


اطلاعات نک ارو ۳۷۶۰ 


- ی خٍ دی اسارت ‏ 


دد نا 


ل دار د و خر د مو 


جب ۱ 
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اای و ر هایی است 


ۆر دوسی 


دیدنیهای ایران 


زیبرنظر: محمود صفادار 


کویر مصر ابران 


گزارش از: سید محمد رضا شیر ازی 


هفتاد درصد از خاک ایران را کویر ها و بیابانها 
اشغال کرده است. کویر های ایران و روستاهای 
وشهرهای آن بخشھایی از فرھنگ کهن‌ایرانی 
رادرخودجای‌داده‌اند.روستاهای کویریاد گار 
دوران شکوه تمدن ایرانی هستند. در کنار بسیاری 
ازمناطق گردشگری ودیدنی کشورمان» کویرها 
و زیبایی‌های آنهامغف ول مانده‌اند در حالیکه 
جذابیتهای خارق‌العاده این مناطق در کنار بکر 
بودن آنهاء باعث شده تا کویرها یکی از بهترین نقاط 
گردشگری بویژه در نیمه دوم سال باشند. 

یکی از جذابترین مناطق کردشکری‌ایران 

"روستای مصر یا کویرمصر درقلب 
کویرهای ایران در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان 
جندق ودر ۲۰ کیلومتری شمال شهر ستان خور از 
توابع استان اصفهان قر ار دارد. 

روستای‌ مص باحدود ۰ نف جمعیت‌در 
ی 


این روستااین روزها از مهمترین و جذابترین مناطق 
گردشگری‌ایران به حساب می آ ید ونام دریای‌شنی 
کویر مصر برای بسیاری از طبیعتگر دان آشناست. 
مصر به همراه دو روستای بسیار کوچک دیگر به 
نامهای‌ امیر آباد وف رحزاد دریک خط شمالی - 
جنوبی به طول حدود ۶ کیلومتر واقع شدهاند. 

کویر مصر ایران» توسط رشته کوه‌هایی از جانب 
غرب. جنوب غرب و جنوب شرق محاصره شده 
ات رس زرا یال رای ی 
مر کزی‌ایران‌ به حساب می آید.این کویر در 
گودالهایی طبیعی در کوهپایه‌های این کوه تپه‌های 
ماسه‌ای زیبایی را تشکیل داده‌است که هدف 
گر دشگری و کویر نوردی است.روستای مصر 
به‌دلیل قرار گرفتن در جنوب کویر بز رگ دارای 
آب وهوای گرم و خشک است. مردم مصر در 
سالهایاخیر وبخصوص درایام گر دشگری‌بیشتر 
به مشاغل مر بوط به اسکان و خدمات به مسافر ان 
مصر می‌پر دازند. شهرت کویر مصر زند گی آنان را 
نیز تغییر داده است. 

دلیل نامگذاری 

درباره نامگذاری مصر روایتهای متفاوتی وجود 
دارد. در جذابترین و مشهور ترین روایت گفته 
می‌شود. چندین سال پیش بنیانگذار روستای مصر 
فرد سر مایه‌داری به نام یوسف بود که به شبانی و 
چراندن گوس فندان می‌پر داخت. عمر این روستا 
شاید بیشتر از ۱۰۰ سال نباشد. اما همه ان را به نام 
مزرعه یوسف می‌شناختند تا آنکه قناتهای روستا 
خشک و کم آب شد و یوسف رامجبور به حفر چاه 
کر د. جند سال بعد از بهر هبر داری از این جاه, دوباره 
سفره‌های زیر زمینی آب پایین‌تر رفت تااینکه 
یوسف چاه عمیق‌تری رادر کویر مصر حفر کرد 
به همین دلیل اهالی روستاهای همجوار. این روستا 
را اس سار ای کر 
نام رادوست نداشت از اهالی خواست به احتر ام 
سرزمینی که یوسف پیامبر در آن زند گی می کرد 
ال مرا ال ری ای 
احترام یوسف این روستارا "مصر نامیدند. 

دیدنی‌های کویر مصر 

وجود چاه آب عمیق, سر سبزی منطقهبیبانی و 
کشت درخت گز برای جلو گیری از جابجایی شنهای 
روان بلوار به عرض حدود ۰ ۵متر داخل روستاء 
وجود خانه‌های کوبری وبازسازی ا 


ار ی در 


اسکان توریستها, موتور سواری, شتر سو 
کویر مصر و از همه مهمتر وجود نیزارهایی وسیع 
وسرسبزدر فاصله ۵ کیلومتری روستای مصر و 
ای ی رن را 
هستند که باعث جذب تورهای کویر شده است. 

آسمان کویر چنان به شمانز دیک است که 
حس می کنید اگر دستتان رادراز کنید می‌توانید 
ستاره‌ای از آن بچینید. ستاره شناسان هم می توانند 
در تمام فصول سال بد ون‌هیچ مانعی در روستای 
مصر به تماشای ستار گان بنشینند. 

از دیگر نقاط دیدنی این منطقه می توان به 
دریاچه نمک خور و کویر طبقه واقع در ۵۰ 
کیلومتری جاده خور -طبس, روستای گر مه. 
روستای محمد آباد کوره گز. روستای عر وسان. 
روستای‌فر حزاد. جاده کاروان گذر عروسان- 
بیدستان. جاده آف رود ابر اهیم زهر !ریگ کله و 
کویر مر کزی اشاره کرد. 

از دیدنی‌های‌اطر اف روستای مصر می‌توان 
چال سلکنون,. نیزار مصر. دریاچه نمک سلکنون. 
تخت عباسی, تخت عر وس و رمل‌های‌ماسه ای 
اطراف روستارانام برد. 

"چال سلکنون " در استان اصفهان, در جنوب 
کویر بز ر گ مر کزی‌ایران و در شمال روستای مصر 
واقع شده است. جال‌ها به مناطقی اطلاق می شوند 
که نسبت به مناطق اطر اف دارای ارتفاع کمتری 
هستند و حالت فر ورفتگی در زمین دارند. 

yT 
تپه‌های شنی محصور شد هو مناظر زیبایی راپدید‎ 
آورده‌است. در قسمت درونی چال سلکنون باتلاق‎ 
کو جکی وجود دارد. زمینهای دیواره‌جال یوشیده‎ 
از سنگریزه و دارای شیبی مایل در حدود ۳۰ در جه‎ 
LL ای‎ 
ویرانگر سال ۱۳۵۵ روستای مصر بوده که در این‎ 
منطقه در باجه عظیمی ایجاد کرده‌است.لغت‎ 
سلکنون ساده شده لغت سیل کنون است که به این‎ 
منطقه اطلاق می‌شود.‎ 


نیزار روستای مصر 

"نیزارمصر در ۶ کیلومتری شمال شرقی 
روستای‌مص رو ۲ کیلومتری شرق روستای 
فر حزاد در شمال شر قی استان اصفهان واقع شده 
است. محصور شدن نیزار توسط شن‌های روان؛ 
جلوه منحصر به فردی به آن داده‌است. این نیزار 
آبشخور اصلی‌حیات وحش کویر منطقه است؛ 
ار تفاع نی‌ها در پاره‌ ای از موارد به ؟متر هم می ر سد. 
این نیزار مکان مناسبی برای عکاسی از حیات وحش 
کویر مصر است.علت پیدایش این نیزاروچش مه 
آن سیل ویرانگر روستای مصر در سال ۱۳۵۵ بوده 
که باعث ایجاد دریاجه بزر گی در مکان نیزار فعلی 
شده‌است. دریاجه مذ کور به مرور زمان خشک 
ار را را شده در زیر ماسه‌ها 
وزمینهای این منطقه موجب شده است که پساب 
کشاورزی روستای‌امیر آباد پس از نفوذ به لایه‌های 
زمین» در منطقه نیزار مجددا به سطح زمین بیاید و 
باعث ایجاد این نیزار گر دد .اب نیزار یس از آمدن 
به سطح و طی مسافتی در حدود ۲ کیلومتر مجدداً 
درزیرلایه‌های ماسه فرو می رود وبار د گر در منطقه 
ریا کر رون وی نی تخت 
که به علت شور بودن زمینهای دریاچه. اب بسیار 
شور می‌ شود به نحوی که در پایین دست دریاچه 
ای را سارت ار 

کویر طبقه ی دریاچه نمک خور 

کویر طبقه "یا "در یاچه نمک خور "بز رگترین 
دریاچه نمک فصلی ایران است. زمین نمکی این 
منطقه باعث شده‌است که از هر گونه پوشش گیاهی 
موی سار سای ااا کا 
کویر طبقه آن رابه جاذبه‌ای شگفت انگیز بدل کر ده 
است. زمین کویر طبقه پوشیده از اشکال پنج ضلعی 
نمک‌است که در زمستان وبا ما ۳۱۳۱ 


زیبایی حيرت انگیز کویر مصر آن را به یکی از نقاط مورد علاقه هنرمندان 
تبدیل کرده‌است. افراد زیادی به قصد عکاسی به مقصد مصر جر کت می کنند 


رس به رنگ سیاه و در تابستان به رنگ سر اسر سفید 
ترا کار را یر 
ی 

پیاده روی در رمل‌های کویر 

"رمل‌ها اصلی‌ترین جاذبه کویر مصر هستند. 
پیشته‌های شنی از ماسه روان که تا پشت دیوار 
خانه‌های روستایی سرک کشبدهاند. تجر به 
تماشای وسعت زرد رنگ رمل‌ها در کویر مصر 
تجربهای به یادماندنی برای گردشگران برجای 
می‌گذارد. کفش‌هایتان رادر بیاورید.بر روی‌رمل 
هیچ چیز شمارا | زار نخواهد داد. لمس شن‌های 
روان کویر مصر با انگشتان پاهایتان تجربه‌ای 
حیرت انگیز خواهد بود. روز کویر مصر و شنها و 
را اا ا ویر درل 
شب هم با شماست. کافی است نگاهی به اسمان 
بیندازید تانتوانید دیگر از آن چشم بر دارید. این 
اسمان خیره کننده تنها مورد علاقه جش مان غير 
مساح‌نیست چرا که ستاره‌شناسان هم می‌توانند 
در تمام فصول سال بد ون هیچ مانعی در روستای 
مصر به تماشای ستار گان بنشینند. 

جالب است بدانید زیبایی حیرت انگیز کویر 
مصر آن رابه یکی از نقاط مورد علاقه هنر مندان 
تبدیل کرده‌است. 

افراد زیادی به قصد عکاسی به مقصد مصر 
جر کت می کنند. بخشهایی از فیلم خیلی دور. خیلی 
نزدیک ساخته رضا میر کریمی هم در کویر مصر و 
روستای مصر فیلمبر داری شده‌است. 

تج ار 

اه نوا 
شوید باید از مسیر تهران. سمنان. دامغان» به سمت 


جنوب و از جاده معلمان به سمت جندق بر وید و در 
نتیجه روستای مصر و فر حزاد رابه خاطر بسپارید. 


1 ا 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قرآن کریم در سوره‌مبار که اعراف آیه 
۸ می‌فر مابد: 
اگر زمین و زمینه پاک وبه دور از آلود گی 
باشد,به‌اذن و مشیت الهی میوه‌ شیر ین ولذت 
بخش خواهد داد ل اگر محیط آلوده‌باشد 
به دست نمی آید مگر علف هرزه. 
شاعر ارز شمند صالحی حسینی این مسئله 
رادر قالب دو بیت شعر زیبا ريخته است: 
یک دانه بکار تا از آن صد خیزد 
از نیک همان نیک و زبد بدخیزد 
از خاک ابوجهل بروید حنظل 
نور از سر تربت محمد خیزد 
از این مقد مه می توان استفاده کرد که اگر 
خانواده‌بر اساس پا کی و طهارت زند گی کنند 
به لطف خدافر زندانی پاک خواهند داشت 
جرا که بچه‌ها دست بر ورده‌های خوب و با بد 
پدر و مادر خویشند.معلم بزر گواری می گوید: 
فرزندان‌ما آب‌بی شکل وقیافه‌ای‌هستند که 
در ظرف رفتاری ما شکل می‌پذ یر ند. آنچه در 
صفحه پاک دلشان می‌نویسیم خودمی‌نماید. 
ژان ژاک روسو در کتاب ارزشمند امیل 
می‌گوید:بچه‌تان که متولد شد به من بسپارید 
و سه سالگی او رااز من تحویل بگیر بد.در این سه 
سال‌هر خلق و خویی که می‌خواهید به فرزند تان 
خود فر زند بر 
اساس رفتار و منش والدین شکل می گیر د. 
مادر وپدری نزد حکیمی رفتند و گفتند: 
می‌خواهیم در تربیت فر زندمان اقدام کنیم. 
از چند سالگی باید تربیت بچه‌هارا آغاز کرد؟ 
آن معلم بزر گوار گفت: ده سال قبل از تولدش. 
پرسیدند: چگونه این تربیت رااعمال کنیم؟ 
گفت:با تربیت خودتان. پدر و مادر اگر بر 
اساس منش واخلاق نیکو زند گی کنند بی‌شک 
در فرزن دان خود نیز تأثیر بسزایی خواهند 
داشت. اینجاست که پیامبر گرامی فر مودند: 
فرزن‌دان خود را گرامی بدارید و نیکو 
تربیتشان کنید. 


هه هة 
هی ره ۳ 
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9 امام علی (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


عطر شکلات و خبر بد 

کری راوسون در آشپزخانه کیک شکلاتی 
می‌یخت که در زدند. از چشمی در نگاه کر د. نشان 
پلیس راشناخت. پدرش از کود کی به او یاد داده‌بود 
دررابه روی غریبه‌ها باز نکند برای همین در راباز 
نکردوبه آشپزخانه بر گشت ومشغول کارش شد. 
چند دقیقه بعد دوباره‌بیرون رانگاه کر د. غریبه هنوز 
پشست در بود. کری با ز هم آهمیت نداد. یک ساعت 
گذشت ومامور بیر ون از حياط خانه در ماشینش 
نشسته بود. بالااخره کنجکاوی بر احتیاط کری غلبه 
کردوتصمیم گرفت در رابه روی مامور باز کند. 
بوی کیک شکلاتی تمام خانه راپر کر ده‌بود که‌مامور 
اف‌بی ای داخل شد. 

مرد همین که وارد خانه شد بی‌مقد مه از کری 
پرسید آیامی‌داند ب.ش.ک به جه معناست؟ 
کری با این واژه خوب آشنا بود: کور باش, شکنجه 
کن» بکش!...مخفف لقب قاتلهای زنجیر ه‌ای. مامور 
همسن و سال پدرش بود و به نظر می‌ر سید روزهای 
تال ا ست رم گذارد. غینک 
آفتابی و کراوات زده‌بود ونگران و دستپاجه به 
N‏ مدرسه جون 
آن روز بی کار بود. مر خصی گر فته و در خانه‌مانده 
بود. مامور خیلی مختصر توضیح داد که به پدرش 
مظنون شده واو رابه جرم شر کت در قتلهای سریالی 
بازداشت کر ده‌اند. 

درست در همان زمان. مادر کری, پائولای ۵۶ 
زر تاه خودسان می غذارا 
چیده ومنتظر بود همسرش دنیس بیاید وباهم ناهار 
بخورند. مامورهای اف.بی.ا ی داخل شدند و همه 
جارازیر ورو کردند. پائولا با دهان باز به آنها خیره 
دا هن صان فهمید 
جریان چیست ؟! کمی بعد. ماموری مسلح به پائولا 
توضیح داد که همسرش یک قاتل است. یک هفته 
بعد.غذای آن‌روزهمچنانروی میز مانده‌بود. 
پائولااز آن به بعد نتوانست در خانه‌ای که سالها با 
8 رس د ان رند کی می کر دبماند.در آن خانه 
خواببش نمی بر د و در و دیوار دیوانه‌ اش می کر دند. 
ماموران پلیس دنیس رادر راه خانه بازداشت کرده 
بودند وفردای آن روز اعضای خانواده ن 
و دوستان رابرای پرس و جواحضار کردند. در 
اداره پلیس» پائولا از شوهرش دفاع کرد. کری سر 
ماموران فریاد می زد واز آنهامی‌خواست درباره 
پدرش مزخرف‌نگویند.او آخرین‌بار کریسمس 
گذشته پدرش رادیده بود. پدرش غمگین به نظر 
می‌رسید. وقتی او را در آغوش کشید. بیشتر از قبل 
اورابه سینه فشرد و بوسه خداحافظی این کریسمس 


ferd GER: 


آیامی توانید یک قاتل راببخشید؟ اگر این قاتل یکی از بستگان 


شماء بخصوص پد ر تان باشد چطور؟ 


پس حالاداستان واقعی زند گی دختری را بخوانید که پدرش برای او 
مهمترین و بهترین ادم دنیا بود ولی یک روز پلیس امد وخبر داد که 
پد ر عزیزش از قاتلهای ز نجیر ه‌ای است.این پدر رازهایی سی ساله 
داشت که دختر و همسر و دوستانش از آن بی خبر بودند. 


باتمام بوسه‌ها فرق داشت. کری چندبار به بازجوها 
گفت: این حقیقت ندارد. پد رم قاتل نیست.اوشب 
رانند گی احتیاط کنم. 

کری در لحظه باز جویی از یک طرف از پدرش 
دفاع می کرد و از طرفی کوشش می کرد جلو شک 
و تردیدی را که در دلش ریشه دوانده بود بگیر د. 
کری به مامور درباره مارین هدج گفت. زن تنهایی 
که او را مادربز رگ صدامی کر دند. هدج ۵۳ ساله 
قدبلند ولاغر بود که لهجه عجیب و غریبی داشت و 
شش پلاک آنطر فتر از خانه آنها زند گی می کرد و 
ناگهان یک روز در سال ۱۹۸۵ ناپدید شد. آن زمان 
کری‌فقط شش سال داشت اما جهره مادر بزرگ 
هدج راهیچ وقت از یاد نبرد. جسد مادربزرگ چند 
وقت بعد دریک جوی آب پیداشد.مادر کری 
ترسیده بود اما پدرش مدام می گفت: 


نزدیکی‌های کر یس مس ۰.۲۰۰۴ چند 
قتل اتفاق افتاده بود و پل س همه جا 
و شسبکه‌های رادیویی و نلویزیونی پر : 
شده بود از اخبار مربوط به قتلها. 
کری بار دیگر به وقایع آن سال اندیشید وبه 
یاد آوردوقتی مادربز رگ ناپدید شد. پدرش هم 
خانه نبود. کری‌ هم بیشتر از مادرش وحشت زده 
آنقدر گریه می کرد که مادرش او را به اتاق خودش 
می‌برد و نوازش می کرد تا خوابش ببرد. 


اه له ند 


ا تا کی رارک کرد 
قاب عکسهای پدرش رااز روی دیوار برداشت ودر 
کشو مخفی کرد سپس کامپیوترش راروشن کرد 
ودرباره‌ب.ش.ک سرچ کر د. می خواست مطمئن 
شود که پدرش بیگناه‌است. وقتی همسر کری به 


حانه بر گشت. کی رار بشان و | شفته حال دید. 
شوهرش علت راجویاشد و کری‌با گریه تعریف 
کرد که گمان می کند تمام زندگی‌اش یک دروغ 
بز رگ باشد والان روزی است که باید با واقعیت 
روبرو شود. 

سل ای روز کر ی در اداره لیس تسس ته 
ی ار تلف هک از همکارانشن 
اعلام کر د:قاتل سر یالی دستگیر شده... کری 
گوش‌هایش راتیز کر د. می خواست بد اند این خبر 
به پدرش ار تباطی داردیانه. دی‌ان‌ای که از پدر 
کری گرفته بودند با دی‌ان‌ای که در صحنه قتل 
1۳ ەت امد بود. بکسان بود. شبهای 
اول. کری و همسرش جوری می‌خوابیدند که گویی 
باید گوش به زنگ باشند. کری همان‌طور نشسته 
روی مبل می خوابید و همسرش نزدیک در ورودی. 
خبرنگاره او عکاسهادم در بودن د ورفت و آمد 
همسر کری به محل کارش واقعاً دشوار شده بود. 
داریان به تغییر همسرش فکر می کرد. تا آن روز 
همس رش دختری ورزشکار شاد اب وپر شور و 
نشاط بود که می‌توانست ساعتها پیاده‌روی کند و 
همه را بخنداند ولی حالا همه چیز عوض شده بود 
و کری.دختر یک قاتل زنجیره‌ای‌بود. کری عذاب 
وجدان داشت واز شوهرش خجالت می کشید گویی 
خودش مرتکب جنایت شده و خطا کر ده. 

حاطراتس دنل نشانه‌هايي 
از پدرش می گشت. شب قتل مادربزرگ, پدرش 
برادر کوچکتر کری رابرای تفریج بیرون بر ده‌بود. 
ایاتمام‌اینهابهانه‌ای‌بود تااز خانه بیرون بزند و 
ند درد یکی های کریسمسن 
۴ جند قتل اتفاق افتاده‌ب ود و یلیس همه جا 
دنبال قاتل سریالی بود. تمام روزنامه‌ها و شبکه‌های 
رادیویی و تلویزیونی پرش ده ب ود از اخبار مر بوط 
به فتلها. پلیس به مر دم هشدار می داد که مر اقب 
باشند.قاتل به اداره‌یلیس نامه فر ستاده‌و تا کید کرده 
بود که قتلها ادامه دارد. کری به مغزش فشار آورد. 
شبی که پلیس نامه رادر تلویزیون افشا کرد. پدرش 
باز هم خانه نبود و برای آوردن برادرش به فرود گاه 


رفته بود .آیانویسنده‌نامه تدرش و۱۹ ۰ 
زمانی که تمام مردم شهر وحشت زده‌بودند.پدرش 
گوشه‌ای نشسته بود و اخبار را دنبال می کرد؟ کری 
نمی‌توانست از فکر و خیال بیرون بیاید. داشت تمام 
زند گی‌اش را تجزیه و تحلیل می کر د. 
کری‌به خاطر می آورد گاهی وقتها که به‌اتاق 
E‏ می‌رفته. از حرفهای تلفنی پدرش سر در 
نمی آورده .همچنین روزهایی رابه یاد می آورد که 
پدرش دور کلمه‌هایی رادر روزنامه خط می کشید. 
کلمه‌هابي که را 0 ۱ ۱۲۳ 
کری سه روز بعد از دستگیری پدرش وپس از 
ايتكةمامور ا ا ار سل 
زند گی‌اش کانزاس بر گشت.در هواپیما برای 
اینکه خودش راسر گرم کند کتاب می‌خواند اما از 
بدشانسی, در نیمه راه تصاویر پدرش رااز نمایشگر 


هواپیما پخش کردند و برای بار چندم. فکر و خیال به 
ذهنش هجوم آورد... چند روز بعد و کیل خانواد گی 
تماس گرفت. او به ملاقات پدرش رفته بود و حالا 
برای خانواده خبر هایی داشت: دنیس اعتر اف کرده 
بود. بله, واقعیت داشت و او قاتل بود. دنیس به قتل 
یک پدر و مادر و فرزندان ٩9۱۱‏ ساله‌شان اعتر اف 
کرده‌بود. قتل مادربزر گ هدج هم کار او بود. پدر 
کری در اعترافاتش گفته بود قبل از جنایت اصلی. 
و ورن 
۲۳ .دنیس 
جنابتهایش رااز ۱۹۷۴ آغاز کرده بود؛ 
پیش از اینکه کری متولد شود. 
وله سا 
می گویند جنایتهای پدرش از 
بیماری روحی‌اش نشات * 
گرفته ولی قاتل این حرف را 
قب ول ندارد و می گوید تمام 
این جنایتهارا در نهایت 
صحت وسلامت روحی و ۾ 
روانی وبامیل خودش انجام 
داده. کری بار دیگر به پدرش 


فکر کرد.او یدر خوب و فوق‌العاده‌ای بود که برای 
موفقیت فرزندانش کم نگذاشته بود. کری در دو 
رشته‌دانشگاهی تحصیل کر ده‌بود.بر ادر بزر گترش 
هم مهندس زیردریایی ب ود ودرار تش خدمت 
می کرد و آدم موفقی بود . یدرد ش آنهارابه گردش و 
تفریح می‌برد. با همسرش رفتار خوب و عاشقانه‌ای 
داشت. کری مدام از خودش می‌پر سید: پس چطور 
ممکن است پدر من قاتل باشد؟ 

اعضای خانواده به ملاقات دنیس نمی ر فتند و 
این برای دنیس قابل در ک نبود.یک روز کری‌برای 
پدرش نامه نوشت: توتمام این اسرار رااز ما مخفی 
کردی و ۲۰ سال زند گی دو گانه‌ای داشتی. الان سه 
ماه است که ما از این ماجراها باخبر شده‌ایم. پس به 
ماحق بده که نتوانیم و نخواهیم توراملاقات کنیم. 
مابه زمان نیاز داریم تابا این واقعیت تلخ و دردناک 


یک روز ظهر 
اف.یی.آ ی آمدو به 
ایسن مادرو دختر خبر 
داد که مرد خانه انها 
قاتلی زنجیره‌ای 
است‌وچندین نفررا 
هم خورده نشد و یک 


« .. 


کری نمی توانست تصمیم بگیر د و مردد بود که 
پدرش راببخشد وبار دیگر اورابه عنوان پدر بپذ یرد 
یانه. تااینکه یک شب مصاحبه تلویزیونی پدرش 
بخش شد. دنیس علاوه بر قتلهایی که اعتر اف کر ده 
راف رو خورد وبه حرفهای پدرش گوش داد که با 
اشتیاق و ذوق بسیار از نحوه قتل | دمهای بیگناه 


می گفت. دنیس با وقاحت و با جزییات. از قتل آقا و 


خانم اوترو و فرزندان معصوم انها گفت. کری 
| در چهره‌پدرش اثر ی از پشیمانی نمی‌دید و 


پا به نظر می‌رسید حتی از تعریف کردن‌این 


داستان لذت می‌برد. دنیس در پایان پای 
دخترش را همه ماجرا با کرد و گشت:متول 
یک دختر داشت. درست همسن و سال 
دختر خودم! ... کری‌دیگر نمی‌توانست 
این وضع را تحمل کند. 
بک سال ت. کری یک شب 
ری ی از 
تخت بلند شد وبه پدرش نامه 
نوشت. باید بگویم در تمام این 
سالها در حالی بز رگ می‌شدم که‌هر 


روز و هر لحظه توراستایش می کر دم. تو, خورشید 
زند گی من بودی. این حقیقت دارد. بااینکه الان تو 
یک قاتل هستی.بعضی وقتها دلم می خواهد بر وم 
بیرون و آنقدر بگردم تابزر گترین ظرف ذرت دنیا 
راپیدا کنم و تمام ذرتهایش راروی صورتت بپاشم 
و بگویم ببیسن! دیگر نمی‌توانی چنین لذتی را تجر به 
کنی که بامن ذرت بخوری چون دیگر دوستت 
این هم وجود دارد؟ می خواهم یک چیزی بپر سم و 
دلم می‌خواهد صادقانه جواب بدهی:در آن سلول. 
می‌تواد و ارام ۱ 
که در آن سلول تنک و تاریک تک و تنها مانده‌ای. 
گاهی وقتها دلم برایت می‌سوزد و آرزومی کنم کاش 
آنجا بودم و تورادر آغوش می گرفتم تا گرم شوی. 
امانمی‌توانم. چون دوره پدری و دختری ما دیگر 


برنمی گردد. گذشته هر گز برنمی گردد و تکرار 
نمی شود. توحالا تنهای تنهاهستی و دلم می‌خواهد 
در تنهایی خودت بمیری. 

کری هیچ وقت آن نامه رابرای پدرش نفر ستاد. 
نامه‌ه ای پدرش راهم بدون اینکه حتی به آنهانگاه 
کند. در سطل می‌انداخت. 


E‏ ا سا 


دنیس وقتی قاتل شد که فقط ۲۹ سال داشت 
بیست ونه سالگی برای دخترش کری همسن 
مهمی بود چون در این سن مادر شده بود. دنیس در 
سال ٩۷۴‏ ۱ دو کود ک رابه‌قتل‌رساند.در ۱۹۷۷ 
یک پدرویسر شش ساله‌اش که از سوراخ کلید 
اتاق خواب.شاهد قتل دلخراش پبدرش بود.در 
۶ مادری رابه قتل رساند که دختر دوساله‌اش 
در حياط خانه تاب‌بازی می کرد. دختر دوسلله به 
ماموران پلیس گفته بود: آقاهه مامان رواذیت کرد. 
و ماجرای قتلها همجنان ادامه داشت 
کری تمام ماجر ارابرای روانشناس تعریف کر د. 
از اولین جلسه درمان پنج ماه گذشته بود اما تا بهبود 
نهایی.فاصله زیادی‌مانده‌بود.د کتر پار کر.زن‌جوانی 
را مقابلش می‌دید که هوش فوق‌العاده‌ای داشت. 
بقیه در صفحه ۶۵ 


ره مه 
اطاعات کل ار ۳/۶۰ 
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و ک دار مان ناد های سبسله‌ای است که یب امون خود می نیم 


۵ کاناند۱ 


بر اساس سر گذشت؛ اردشبر 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاً واقعی است 
Tayeb akbarzadehl34@yahoo.com‏ 


افسر وظیفه می گذراندم و خودم رابرای زند گی 
که‌نقشهاش را کشیده‌بودم. اماده‌می کردم.رفتن 
سر کار وبلافاصله از دواج بادختر خاله‌ام ن گس" 
که در آخرین روزهای قبل از آمدن به سربازی به 
خواستگاری‌اش رفته بودم و پس از این همه انتظار. 
هر دو برای به هم رسیدن لحظه شماری می کردیم 
خوشحالی‌ام این بود که شوهر خاله‌ام که آشنایان 
زیادی داشت.با استفاده از موقعیت و نفوذی که 
داشت برایم‌دریک محضر اسنادرسمی کاری 
دست‌ویاکرده‌بودودر اخرین تماس تلفنی که 
داشتیم گفت:مزده بده اقاداماد.... یکی از دوستام 
که صاحب محضره و برای کارهای محضر به یه 
"لیس انس حقوق نیاز داشت.وقتی تو رو بهش 
معرفی کردم.روم رو ننداخت زمین و با اینکه نیاز 
تشکیلاتش طوری بود که همین روزها باید یک نفر 
وا یه »یس 
معطل نکن و زودتر خدمتت رو تموم کن که هم کار 
منتظرته, هم نر گس! 

انقدر از این خبر خوشحال شدم که همان شب 
بین بچه‌های هم دوره‌ام در گروهان شیرینی 
پخش کردم مهران که رفیق فابریکم در دوره 
خدمت بود می گفت: پس ما قر کمرمون رو جمع 
کنیم که می خوام شب عروسیت بایک "ابا کرم" 
بتر کونم! ۳ 'اگر هه عالم رو دعوت 
نکنم, تو دعوتی رفیق... 

آن شب همه خوشحال بودیم و من حتی فکرش 
راهم نمی کردم که چند روز بعد آنطور ناجوانمردانه 
موردحمله سبحان یکی دیگر از همدوره‌هايم قرار 
بگیرم!او که چند ماه‌قبل می‌خواست گناه دزدیدن 
گوشی موبایل فرمانده گر وهان را به گردن یکی از 
بچه‌های ساده‌شهر ستانی بیندازد و من به عنوان 
شاهد. حقیقت رابرملا کردم همان روزها گفته بود 
"بالاخره زهرم را بهت می‌ریزم" اما باورم نمی‌شد 
بعد از چند ماه کینه‌اش آنقدر شتری‌باشد که‌در 
واپسین روزهای خدمتم آن کار را انجام بدهد. 

یک شب افسر نگهبان بودم و برای دو دقیقه 
دفتر نگهبانی راترک کردم که بروم برای خودم 
چایی بریزم که سسبحان از غفلتم اسستفاده کرد وتا 
بر گشتم دیدم که خشاب اسلحه‌ام را برداشته و 
باخودش‌بردهاهر کس سربازی خدمت کرده 
باشد می‌داند که حتی برای یک گلوله هم داد گاهی 
می‌شوی و اضافه خدمت خواهی گرفت. جه رسد به 
یک خشاب وبیست گلوله! به همین خاطر التماس 
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کردم که کوتاه بیاید. اما او منکر همه چیز بود! 

تقریباً همه بچه‌ها می‌دانستند که سبحان این 
کار را کر دہ اما چون مدر کی نداشتم نمی‌توانستم 
چیزی را اثبات کنم. باقی شب را با وحشت و نگرانی 
در مورد اینده‌ام سپری کردم امااصبح نشده و قبل 
از آمدن فرمانده. مهران به سراغم آمد و گفت: 

اهل آرتیست بازی نیستم و نمی خوام خودم رو 
برات لوس کنم. من همه فکرام رو کر دم:اولا تواگه 
دیرتر ترخیص بشی‌هم کاری که برات جور شده 
می پره و هم عروسیت عقب میفته, ولی من اندازه تو 
گرفتار نیستم» ضمنا نگران نباش, من هر طور باشه 
این سبحان نالوطی رو وادار به اعتر اف می کنم. پس 
خشاب منوبگیر من میگم خشاب منو دزدیدن. 
حرف هم نزن!... کار مهران انقدرارزشمند بود که 
فقط یک جمله بهاو گفتم:خدا کنه یکر وز فرصت 
جبر آن‌نصیبم بشه داداش! 

اینطوری بود که او همه جیز رابه گردن گرفت و 
تا پای داد گاهی شدن هم رفت.اما همانطور که گفته 
بود.تهدید کردن سبحان وترساندنش‌بااین 
تهدید که بالاخره بعد از آزاد شدنم می کشمت " 
اورامجبور کرد خش اب راپس بد هد ومشکل حل 
شد...در روز پایان خدمت وموقع خداحافظی قر ار 
شد چند روز بعد همدیگر راببينيم اما تقدیر این 
بود که او درمجلس ختم دختر خاله به دیدنم امد؛ 
چرا که نر گس سه روز بعد از ترخیص شدنم ویک 
روزصیح که از خانه خارح شده ود تابرای مهمانی 
شب منزل ما که به بهانه آجشن پایان خدمتم بود" 
بیاید. با یک ماشین تصادف کرد و قبل از رسیدن به 
بیمارستان فوت کرد! 

آن روز بیشتر از همه در آغوش مهران اشک 
ریختم وبع داز آن‌دیگر ندیدمش .من که‌از این 
واقعه کاملاًافسرده شده بودم حتی نتوانستم دنبال 
کار استخدامم رابگیرم.یعنی تاچند ماه‌اصلاً حوصله 
دیدن وصحبت کردن باهیچ کس رانداشتم و 
ارتباطم با مهران هم قطع شد. تااینکه پس از حدود 
شش ماهو به کمک خانواده‌ام دوب اره به زند گی 
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برگشتم واولیسن کاری هم که کردم ثبت نام در 
امتحان فوق لیسانس بود که چون در زمان سربازی 
نیز مدام دروس رآمرور می کر دم. بعد از هجده‌ماه 
,شب و روز درس خواندن توانستم فوق لیسانسم را 
بگیرم و بلافاصله نیز در امتحان کانون و کل" قبول 
شدم و به عنوان یک وکیل کارم راشروع کردم... 
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تقریب ا هفت سال از آخرین دی دارم‌بامهران 
می‌گذشت. دورادور از او باخبر بودم و می‌دانستم 
با توجه به رشته دانشگاهی‌اش که بازر گانی بود. در 
یک شر کت تجاری بینالمللی مشغول به کار است و 
مدام درسفر. در همین حد از او باخبر بودم.اما | نقدر 
مدیونش بودم که هر گز او رااز یاد نبرم. تااینکه یک 
روز وقتی در دفترم نشسته بودم ومنشی‌ام گفت: 
"آقای ... آمدند و با شما کار دارند.." 

با شنیدن نام فامیلش ذوق زده شدم و پر سید م: 

-ازشون بپرس اسمشون مهرانه؟ 

وهمین که منشیام جواب مثبت داد به جای 
اینکه به اواجازه ورود بد هم .از پشت میزم بر خاستم 
a‏ 
بود در آغوش گرفتم وروبه منشی گفتم: "خا 
ایشون که مر اجعه کننده نیست.... چشم منه... ۳ 
منه.... برادر منه» من مدیونش هستم!" 

مهران هم که از دیدن من به وجد آمده بود فقط 
می‌خندید...به منشی‌ام گفتم: همه قرارهای امروز 
رو کنسل کن وهیچ تلفنی روهم وصل نکن... آمروز 
مهمان ویژه‌ای دارم..." 

چند دقیقه‌ای از گذشته گپ زدیم و از زندگی 
امروزم ان گفتیم واز کاروبارمان صحبت کر دیم 
مهران می گفت:هميشه تو فکرت بودم. می‌دونستم 
وکیل شدی, در این سالها چندبار هم تصمیم داشتم 
بیام سر اغت.اماچون | کثر اوقات سفر هستم وهر سه. 
چهار ماه یکبار واون هم بیسست روز ایر انم ,فرصت 
پیش نمیآومد بیام پیشت پیشت.... هر جند اگه خدا بخواد. 
قراره تا آخر سال به عنوان مدیر قسمت ارتقا بگیرم 
واون وقت مدام ایران هستم و با همیم... 
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ابراز خوشحالی کر دم و گفتم: منم کوتاهی کردم 
که سراغت نیومدم مهران جان.... خدا کنه زودتر 
ماند گار بشی تا بیشتر با هم باشیم 

مهران که مانند همان گذشته‌ها اهل مقدمه 

خندیدم و پیشانی اش را بوسیدم و گفتم: 

-رفیق من خیلی به تو مدیونم... هر آمری داشته 
باشی در خدمتم... مهران تشکر کرد و گفت: 

-پد رم یه رفیق قدیمی داره که خیلی باهم دوست 
هستند. اسمش آقاجلاله. آدم ساده و صادقیه. آقا 
جلال دختری داره به نام میترا که چند وقت قبل 
نبودم ولی پدر و مادرم تلفنی بهم خبر دادند که آقا 
داماد یعنی بهزاد وضعش خوبه و قصد داره بعد از 
بشن. من هم خیلی خو شحال شدم.خانواده‌میتر ارواز 
قدیم می‌شناختم و | قاجلال اونقدربرای ماعزیزه که 
خیلی دلم می خواست دختر شون خوشبخت بشه. 
خود میتراروهم که از بچگی می‌شناختم و ارزو 

باتعجب نگاهش کردم و گفتم:یعنی چی ؟ تو که 
میگی دلت می‌خواست این دختر خوشبخت بشه؟ 

مهران سر تکان داد و گفت: 

_درسته....ولی آقا جلال اونقد رساده‌بود که 
نفهمید خواستگار دخترش اون مردی که نشون 
میده‌نیست.یک عملی | شغال که به احد الناسی ر حم 
نامرد کلاهبر دار هم هست. قضیه از این قرار بود که 
بهزاد وقتی می‌بینه خانواده‌میتر| ادمهای‌ساده‌ای 
هستند ابتدا خودش رو تو دلشون جامی کنه و بعد 
از اینکه اون بیچاره‌ها باورش کردند. به میتر امیگه 
حالا که قراره ما بر ای ادامه زند گی راهی اروپا بشیم. 
بهتره پدرت به جای جهیز یه پولش رو به حسابت 
بریزه تا وقتی رفتیم اونطرف. با پولی هم که من دارم 
جلال هم قبول می کنه و حد ود هفتاد میلیون تومان 
می‌ریزه به حساب دخترش, غافل از اینکه بهزاد که 
مثل یک روباه دنبال انجام نقشهاش بود. چند روز 
قبل از مر اسم عقد. یک روز که بامیترادر خیابان 
بودن بهش میگه یکی از دوستام‌الان از دوسلدورف 
تماس گر فته و میگه یک خانه به قیمت مفت برات 
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بعد هم به میترآمیگه: چون من حساب ارزی 
E‏ 

TS 
همان کار رومی کنه و...ازاینجابازیهای آقاداماد‎ 
شروع میشه. یکی دو هفته اونهارو سر کار میگذاره‎ 
وبعدهم میگه از رفتن به خارج منصرف شدم و‎ 


تصمیم گرفتم همین جاباهم زند گی کنیم!"امادیگه 
دستش برای اقا جلال روش ده‌بودا جرا که با پول 
میتراب رای خودش یک اتومبیل شاسی بلند خریده 
بود و برای روز عقد هم هی امر وز و فر دامی کر د.واسه 
همین میتر | که از بهزاد متنفر شده بود ماجر ارو به 
پدرش میگه, آقا جلال هم به بهزاد میگه 

از ازدواج منصرف شدیم امابهزاد با پررویی 
میگه اک( 
پونصد هزار تومن بهتون بر گردونم 

ا تمام قضیه 
همین بود والان اون خانواده‌نمی دونند چیکار کنند. 
منم تا چند روز دیگه باید برم سوئد و خودم نمی تونم 
بهشون کمک کنم. واسه همین اومدم از تو کمک 
بگیرم! 

زدم روی شانه اش و گفتم: "خیالت تخت باشه, 
درسته که این روزها کلاهبر داری راحت شده اما 
این آقابهزاد اونقدر که فکر می کنه زرنگ نیست.... 
توبروبه سفرت برس وبهت قول میدم قبل از سه 
ماه که بر گر دی پول روزنده کردم..." 

مهران که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد ه 
بوداز همان جا به خانواده‌میترا تلفن زد و آنها راهم 
خوشحال کرد. فرداشب نیز مرابه خانه آنها برد و 
ماراباهم آشنا کرد و قرارداد راهم بستیم و.... من 
اما ۲ ۱ ۳70 
حس کردم آنرگس دوم روبرویم نشسته! 

سر اند فش ار رط فر هتوا اتنظر 
رفتار وروحیات و صداقت وساد گی‌اش. کپی بر ابر 
با اصل نامزد مرحومم بود! 

ان شب وقتی به خانه رسیدم برای اولین بار 
احساس کردم دوباره می‌توانم عاشق شوم! 

همانط ور که حدس زده‌بودم. با توجه به اینکه 
میترافیش بانکی واریز پول به حساب بهزاد را 
داشت. توانستم از آن به عنوان مدر کی معتبر 
استفاده کنم. ماموران بازپررسی هم وقتی فهمید ند 
ظرفشآن یس اه دار معاد ات فط ۴۸ 
ساعت باز داشت کردنش از اواعتراف گر فتند. از 
روزی که مهران ماجرارابرایم گفت. فقط حدود دو 
ماه‌طول کشید تاتوانستم حق خانواده‌میترارابگیرم| 
دراین مدت آما.این راهم فهمیدم که میتر آنیز به 
من علاقه‌مند دة ات . وقتی وس دارم را 
به همدیگر هدیه کردیم. »من به اویاد آور شدم که 
فعلاً هیچ حرفی با کسی نزند که مبادامسیر پرونده 
به ضررش شود. او نیز پذیرفت و درست در روز 
اوه هیصوت روم ها حول ور 
خوشحال می‌شود. قبل از اینکه حرفم تمام شود. 
گفت: ادامه نده‌اردشیر خان.... ادامه نده که کاش 
اصلاً حرفش روهم نمی‌زدی.... چرا که دیروز پدر 
مهران اومد سراغم و گفت پسرش عاشق میتراست 
واونواز من خواستگاری کر د. منم آونقدر به این جوان 
مدیونم و دوستش دارم که‌اصً دلم نمی‌خواد این 


صحبت به گوشش بر سه بر ای رفاقت شماهم خوب 
نیست. چون من بد ون بر وبر گرد دخترم رو میدم به 
مهران...رنگ صورت میترامثل گچ شد و سکوت 
گنف اال ا کارا ت موس ال ر 
دخترش دچار نگرانی شد و گفت:چیز دیگه‌ای هم 
هست که من باید بشنوم و بدونم؟ 

نمی‌دانستم چه بگویم؟ میترا که وحشتزده شده 
بودازاتاق خارج شد تامن راحت تر بتوانم حر فی را 
که از گفتنش شرم داشتم به زبان بیاورم: 

-اقاجلال نمیشه.... دخترت نمی‌تونه زن 
هیچکس بشه , جون میتر از من بارداره! 

آقا جلال کمی نگاهم کرد ودست روی قلبش 
گذاشت وازحال رفت.میتراگر یه کنان دوید 
بالای سر پدرش و بقیه اعضای خانواده نیز دست و 
پایشان را گم کر ده بودند. من به اورژانس زنگ زدم 
مارا کا لے کرو 
بود به بیمارستان برد و او چند روزی بستری شد و... 
واين خبر خیلی زود به گوش همه رسید! 

چند روز بعد آقا جلال از روی تخت بر خاست و 
درحالیکه از من و دخترش متنفر بود گفت:باشه.... 
پرین عد کین بطفلک هران که قر می کرد 
رفیقش خیلی مرده... 
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چند هفته بعد ودرحالیکه من و میتر اخیلی بی سر 
وصدادر محضر عقد کردیم ویک روز صبح که 
داخل دفترم نشسته بودم مهران وارد شد و گفت: 
"اول که شنیدم چی شده خواستم و قصد داشتم که 
اونقدر لیاقت نداری که به خاطرت بیفتم زندان.... 
توخیلی آشفالی اردشیر.. خیلی نامر دی!...اینها را 

وقتی‌از در خارج شد.منشی دفترم گفت: 
ببخشید....اين اقانبود که جند وقت قبل گفتید 
5 و ۱ ۰ ۰ 
مثل بر ادر تونه؟ ... پاسخی ندادم وسکوت کردم و 
سرم را انداختم پایین| 
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میترااز سوی خانواده‌اش بایکوت شده.حتی 
خانواده‌من نیز وقتی به طریقی فهمید ند که من ومیترا 
چرا انطور باعجله ازدواج کرده‌ایم از هر دویمان 
متنفر شده‌اند.شاید حق با | نهاباشد. شاید درست 
بگوین د.اماهیچک س نمی تواند باور کند که من یک 
دروغ بز رگ گفتم چون میتر ادر خلال پر وندهشکایت 
از خواستگار اولش یک روز با گریه برایم تعریف کرد 
که از ان نامر د باردار است اما به هیچکس نمی تواند 
جیزی بگوید چون نه دوست دارد بجه رابیندازد ونه 
دوست دارد به اطر افیان بگوید که پدر این بجه یک 
نامرد تمام عیار است و آنجا بود که من هم باتوجه به 
علاقه شدیدی که به میتر آپیدا کرده‌بودم وبا توجه به 
اینکه هیچ دوست نداشتم آبروی او دستخوش بازی 
یک نامرد شود. مجبور شدم این داستان راسر هم 
کنم و بهترین رفیق عالم را از دست بدهم اما از کارم 
ناراحت نباشم! 5 
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- مر دو گت دږ دعده ہبی دهد امااگ دعده داد زود انحام بی دهد 


۵ کنفو سیوس 
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روزهای ماندگار 


مسلم آژ 


قبل از آغاز 
بانیروه ای خود در لحظه به لحظه صحنه‌های نبر د خونین مجنون حضور یافتند وجانشان رافدا کر دند تا 
کمترین تلفات به یگانهای تحت امر شان وار د شود. محمدابر اهیم همت. حمید با کری. حسین خرازی؛ عباس 
کریمی؛ .مهدی با کری. کاظم رستگار. حسن بهمنی و. .. فر ماندهانی بودند که مجنون وار به دنبال معشوق و 


گمشده‌خود در جزایر ونیزارهای هورالعظیم عا 


زیبایی هور و تلخی سقوط 

وا ۲ بود که رزمندگان 
لشکر ده‌سید الشهداء(ع) همراه با دیگر دلاورمردان 
ایران از هور گذشتند و جزایر مجنون راتصرف کرده 
ودرنزدیکی بل طلابیه مستقر شد ند. هر سه دیدبان 
کردان وا لس کر دوه ول ۳۰ ۷ 
دشمن به شدت مجروح شده بودند و بايد هر چه 
سریعتر دیدبانهای جایگزین راهی منطقه عملیاتی 
1 
از گروههای‌ادوات و کریم‌رضایی و علی 
برازنده پی سوار بر هلی کوپتر شنو ک به سمت 
جزایر مجنون حر کت کردیم. داخل هلی کوپتر هم 
گروهانی از نیر وهای رزمی, به همراه آب و غذاو یک 
قبضه توپ دول ول ضد هوایی بود که باید به جزیره 
منتقل می‌شد و هلی کوپتر در فاصله بیست متری از 
سطح زمین بر روی هور شروع به پرواز کرد. 

هواصاف و آفتابی بود و در کنار پنجره‌ای غرق 
در تماشای زیبایی هور و افکار خود بودم که یکد فعه 
با فریادهای هواپیماء هواپیمای کمک خلبان به خود 
آمدم درحالیکه سرخی گلوله‌های گداخته تیر بار 
جنگنده‌های دشمن را که از کنارمان می گذ شت به 
وضوح حس می کر دم.دوفروند جنگنده‌دش من در 
باز گشت از ماموریتشان با دیدن هلی کوپتر به سوی 
ماحمله‌ور شده‌بودند و بار گبار گلوله‌های تربار 
می کوشیدند ماراهدف قرار دهند. تابه خودمان 
آمدیم گلوله‌هایی هم به هلیکوپتر اصابت کرد و 
تعادل آن راب رهم زد ورزمند گان در داخل آن به 
این سوو انسویر تاب می‌شدند.هر لحظه در انتظار 
شهادت بودم که صدای مهیبی در گوشم پیچید و 
ضربه شد یدی راحس کر دم.یکد فعه گرد وخاک به 
هوا بلند شد و چشم چشم رانمی‌دید .همه جا تیره و 
تار بود ولی بی‌اختیار به رویایی که قبل از مر گ شنیده 
بودم, فکر می کر دم و به دنبال راهی برای وارد شدن 
به عالم دیگر بودم که به یکباره‌فضایی که همانند 
کانالی از نور بود. در مقابلم نمایان شد. 


جزایر مجنون" مشهد فرماندهان وبزر گان مظلومی است که دوشادوش وهمگام 


شقی کردند وبه آسمان پر گشودند ودر عملیاتهای خیبر و 
بدرجملگی سربه دار شدند .به پاس قدردانی از این عاشقان در این شماره گفت و گویی اختصاصی دار یم با 
"محمد مزینانی " که در عملیات خیبر به عنوان دیدبان گردان ادوات لشکر ده سیدالشهدا(ع) حضور داشت 


آنجابود که‌یادم آمدبرروی آب پر وازمی کردیم 
بنابراین بی‌اختیار با شیر جه خود رابه درون روزنه 
نورپرتاب کردم ومحکم به زمین خوردم و گیج 
ومنگ فقط به این سوو انسونگاه‌می کردم که 
فهمی دم هلی کوپتر با زمین برخورد کرده است. 
به محض اینکه متوجه شدم دود سفیدی از ان 
خارج می‌ شود باسرعت شروع به دویدن کر دم و 
در همان لحظه دیدم یکی از درهای هلی کویتر باز 
شد و رزمند گان هم به سرعت از آن بیرون پریدند 
وهر کدام در اطراف به‌این سوو آنسومی‌دویدند 
.این در حالی بود که دوجنگنده‌دش من بر فراز 


گلوله‌ه ای تیربار آنهابود که ماراهدف قرارداده 
بود. در این شرایط وقتی مطمتّن شدم که از انفجار 
خبری نیست چند نفری به سمت هلی کوپتر شر وع 
به‌دویدن کردیم ومجروحان ولوازم و تجهیزات 
رابه بیرون انتقال دادیم.جنگنده‌های دشمن هم 
دوباره قصد حمله داشتند که عده‌ای از رزمند گان 
قبضه توپ ضدهوایی را بیرون آوردند و به سرعت 
آن راراه‌اندازی کر دند وباشلیک توپ ضدهوایی 
بود که جنگنده‌های دش من از منطقه گر یختند و 
مامشغول درمان مجروحان شدیم... علی برازنده 
پسی"براثر گلوله‌های‌تیربار در داخل‌هلی کوپتر از 
ناحیه چشم و صورت به شدت مجر وح شده بود 
وفیر وز احمدی می کوشید بابستن زخمها جلوی 
خونریزی را بگیرد. رزمندگان گروهان رزمی هم 
هر کدام به کمک و مداوای همر زمانشان پر داختند. 
وقتی به دور و برم نگاه کردم؛ دیدم هر گوشه چند 
ری ا ا 
هواپیچیده‌اماهر طور که بود چند ساعتی سپری شد 
وبعدازظهر هلی کوپتری دیگر برای کمک به منطقه 


آمدومجروحان وپیکر پاک شهدابه داخل آن 


ا ا را و 
از رفتن به بشت جبهه خودداری کردند وبا کوشش 
بسیار توانستند هلی کویتر صدمه دیده راراه‌اندازی 


۲ حیدر نبی‎ . ET TE EEE 

و عیسی کره ای قبل از عملیات در مرا م حنابندان 
کنند و آن راهم همراه خود به پشت جبهه انتقال 
دهند.من‌همراه کریم رضایی پیاده شر وع به حر کت 
کردیم وبه خاکریزی که رزمند گان دیگر یگانها 
یی ی یر یب ی 9 

1 سیدیم وپس از عبور از خا کریز در جاده‌ای که در 

SET 

شب طولانی 

محل استقرار نیر وهای دیدبانی گر دان ادوات 
لشکر ده‌در نزدیکی سنگر یر وهای لشکر محمد 
رسولا... (ص) قرار گر فته بود ور زمند گان در پشت 
شروع به کندن گودالی در پا سن رد کی 
از انفجار و تر کشهای توپ و خمپاره در امان بمانیم. 
امابا بالا امدن سیاهی شب |تشباری دشمن هر 


لحظه بیشتر می‌شد و ما باید برای دیدبانی و هدایت 
آتش در انتظار سپیده دم می‌ماندیم.آن شب در 
زیر آتشبارهای شدید دشمن شب خیلی سختی 
را گذراندیم ماهر چه که بود بالاخره‌خور شید به 
آرامی از پشت سر نور خود را در منطقه پخش کرد 
واین بهترین زمان برای دیدن مواضع دشمن بود. 
جرا دید آنهابه خاطر تایش مایل خور شید از 
بین می‌رفت و به همین خاطر بی‌درنگ با دوربین به 
بررسی منطقه پر داختم و متوجه شدم تعدادی جنازه 
دردشت ودر میان خطوط دفاعی نیر وهای خودی 
ودشمن برروی زمین افتاده پ س‌همراه‌با کریم 
رضایی در دشت شروع به پیشروی کردیم و در 
میان جنازه‌های دشمن با تعدای از بیکر با ک شهدا 
روبروشدیم که بالباسهای خاکی بسیج ویالباس 
فرم سبز رنگ سپاه در منطقه پر | کنده بودند. پیکر 
شهدارابه پشت خاکر یز انتقال دادیم و هنوز ساعت 
به نه صبح نزدیک نشده بود که حملات از دو طرف 
شروع شدو | تشباری شد ید دشمن مارابه پشت 
خاکریز کشاند در همین لحظه ناگهان صدای غرش 
جنگنده‌ای از پشت سر شنیده‌شد که‌در ار تفاع 


درباره‌فرمانده دیدبان محمدمزینانی درسال TFT‏ حوالی میدان امام حسین (ع) در خیابان ای انمهر به دنیا آمد و 


زمستان سال ۰ راهی جبهه شد و در ابتدای حضو رش به عنوان امداد گر کار خود را آغاز کرد و سپس در عملیات خیبر 
به نیروهای لشکر ده سیدالشهداء (ع) پیوست و در واحد ادوات به عنوان دیدبان هدایت آتش خمپار هرابر مواضع دشمن 
عهده دار شد و در پی حضور مستمر در جبهه سرانجام در ماههای پایانی جنگ و عملیات مر صاد به عنوان فر مانده دیدبانی 
تیپ مستقل ادوات به خدمت مشغول شد و ۵۴ ماه حضور در جبهه‌هااز افتخارات او در دوران دفاع مقدس است. 


> اس ب ی سے کے 


ابستاده از راست ؛ شهید شاه محمدی و نفر وسط شهید 


حسین محمدی در کنار مزینانی قبل از سوار شدن به هلی کوپتر 


پایین پرواز می کرد و با نزدیک شدن به خاکریز 
بود که شلیک گلوله های تیر بار خود را آغاز کرد و 
ما که سلاحی قدرتمند برای دفاع در برابر حملات 
هوایی نداشتیم, درون سنگرها فرو رفته ومات و 
مبهوت دور شدن آنها را دنبال می کر دیم...اما چند 
لحظه بعد جنگنده دشمن بعد از طی مسافتی دور 
زد و دوباره به طرف مواضع رزمند گان به حر کت 
خودادامه داد که کریم رضایی به سرعت تیر بار 
گیرینوفی را که روی زمینافتاده‌بود به دست گرفت 
ودرحالت ایستاده‌شروع به تیر اندازی به سمت 
هواییما کر د و شجاعت رضایی باعث شد که جنگنده 
دشمن از منطقه دور شود. 

گالنهای پر ماجرا ۱ 

شرایط جزایر مجنون به شکلی بود که اب و غذا 
به رزمند گان نمی‌رسید و از نظر مهمات. بخصوص 
گلوله‌های آرپی‌جی هم در تنگنا بودیم. 

آب هور هم علاوه بر شوری به خاطر جنازه‌های 
بعثی داخل آن آلوده شده بود و تشنگی و گرسنگی 
بهش دت مارا زار می‌داد. نز دیک غروب آفتاب 
بود که با دوربین دوباره منطقه رازیر نظر گرفتم 
و یکدفعه توجهم به کامیون ایفای‌سوخت عراقی 
جلب شد. کامیون هدف گلوله رزمند گان قر ار 
گرفته وبین خطوط نیروهای خودی و دش من رها 
شده‌بود. اما تانکر | بی که توسط کامیون حمل می‌شد 
همچنان سالم بود. 

بادیدن تانکر رضایی از احتمال وجود اب خبر 
داد واز من خواست تابه سمت آن بر ویم امارفتن در 
این دشت صاف که در تیررس دشمن بود ناممکن 
به نظر می‌رسید ولی تشنگی این حر فها رانمی فهمد؛ 
es‏ 
تانکر حر کت کردیم درحالیکه گلوله‌های تیربار 
دوشکاو تک تیراندازان بعتی در اطرافمان فر ود 
می آ مدو گلوله‌ه ای خمیارهشصت پی‌درپی در 
جلووپشت سرمان منفجر می‌شد.ماهم گاه‌نیم 
خیز و گاهی سینه خیز به پیشر وی ادامه می‌دادیم و 
لحظاتی درون گودالهایی که بر اثر انفجار در زمین 
ایجاد شسده‌بوپنه‌می گرفتیم وبا کم شسدن آتش 
دشمن به سرعت از جا برخاسته و شر وع به دویدن 


کردیم تااینکه به سختی خود رابه کامیون سوخته 
رساندیم و در پناه ان به جستجو مشغول شدیم. 

خوشبختانه بخت با ما یار بود تانکر اب داشت 
وچند گالن بیست لیتری به آن آویزان بود. گالنهای 
فلزی رااز آب پر کردیم وسینه خیز راه‌افتادیم. حالا 
درزیرر گبار آتش دشمن باچه مصیبتی این گالنهای 
فلزی رابه بچه های تشنه رساندیم خودش حکایت 
مفصلی دارد که خارج از وصف است. 

دیدار حاج همت 

شب دوباره‌از راه رسید و تاریکی و سیاهی جزیر ه 
مجنون رآ بوشانده بود که توبخانه دشمن همچون 
شب گذشته شر وع به گلوله باران مواضع رزمند گان 
کردودرمی ان صدای‌انفجارهای پی در بی بود که 
فریاددیدبان دیدبان‌شنیدهشد ومسئول محورپیکی 
به دنبال دیدبانهای مستقر در خط مقدم فرستاده 
بود.همراه‌با پیک ورضایی در جاده‌شروع به حر کت 
کردیم و کمی عقبتر از خط مقدم به سنگری که در 
یناه خاکر بز جاده ساخته بودند. رسیدیم. 

داخل سنگر که شدم چهره حاج همت فر مانده 
لشکر ۲۷ محمد رسول ... (ص) برایم آشنابود که 
به گرمی از مااستقبال کرد. گویاباروشن شدن 
هواارتش صدام قصد داشت باعبور از پل طلاییه 
حملات سنگین خود را اغاز کند و حاج همت از ما 
خواست که با خمپاره روی پل را گلوله باران کنیم. 

او به خوبی می‌دانست تنها راه‌ار تباطی با جزیر ه 
یل طلایبه است که با انهدامش می‌شود در حملات 
سنگین دشمن وقفه‌ای ایجاد کرد. 

پس به سنگر دیدبانی بر گشتم وباروشن شدن 
هوا از سه قبضه خمپاره ۰ ۱۲و چهار قبضه خمپاره 
۱میلیمتری گردان ادوات خواستم و گلوله‌های 
خمپارهیکی پس از دیگری بر روی پل منفجر می‌شد. 
اماهنوز از حمله ار فش صد ام خبری نبود...حد ود 
ساعت هشت صبح بود که سه دیدبان گر دان ادوات 
به منطقه آمدند تا جایگزین من و رضایی شوند و ما 
برای استراحت به خط پشتیبانی برویم. 

محمدتک‌دهقان. شاه‌محمدی و ازادی‌در 
سنگر دیدبانی بودند و رضایی در حالیکه به توجیه 
انهانسبت به منطقه مشغول بود از من خواست که 
باببسیم ونقشه نظامی حر کت کنم تا آوهم به من 
بپیوندد.پس از کنار جاده شروع به حر کت کردم و 
بعد از گذشتن از سنگری که شب گذشته همت را 
در آنجا دیده بودم» یکه و تنها به راه خود ادامه دادم 
که ناگهان گلوله‌های خمپاره در نز دیکی من وبر روی 
جاده فرود | مد و باعث شد توقف کنم و با هوشیاری 
بیشتر داخل هور رابادوربین بررسی کنم که متوجه 
دیده‌بان نفوذی دشمن شدم وبا چند بار گرادادن 
به بچه های خودی سنگرش زیر آتش رفت و گلوله 
باران دشمن هم پایان گرفت.من هم خوشحال و 
خندان و با خیالی اسوده به راه خود ادامه دادم که 
این بار صدای غر ش جنگنده‌های دشمن در اسمان 
سار وتا بارترلی »وه 


آنهابود که توپخانه ارتش بعث هم به شدت به 
فهمی دم همانطور که حاج همت گفته بود. حملات 
شدید دشمن آغاز شده‌وبه‌راستی که جزیره‌مجنون 
بر اثر این حملات زیر و رو شده بود. 
من خواست در انتظار دستور در همانجایی که هستم 
خودی روبر و شدم که خونین و زخمی بالباسهای پاره 
وجهره‌هایی خاک الود بر روی جاده‌در حال عقب 
همراه انهاراهی شدم و از حرفهایشان فهمیدم در 
کر ده بودند, دلاور مر دان ایر آن به خاطر محدودیت 
رابگیرند و مجبور شده‌اند که عقب بيایند. 

به پشت خاکریز پشتیبانی که رسیدیم دوباره 
هم در ه وا پیچید که رزمند گان را ازار می‌داد و 
وقتی شگفت زده‌به کنار اسکله رسیدیم. فر ماندهان 
به سرعت دستور سوار شدن بر قابق‌هار آدادند و 
نیروهارابه اورژانس صحرایی منتقل کر دند وبا 
دستور پزشکیاران لباسهایمان را از تن در آاوردیم 
اولیه به منطقه جفیر بر گشتیم ومن در کنار 
دوستان در خط پدافندی لشکر ده سید الشهداء 
(ع) به خدمت مشغول شدم.در آنجا هم متوجه 
شده‌بود. بر اثر شدت جر احت و خونریزی قبل از 
رسیدن به بیمارستان به شهادت رسیده و کریم 
رضایی دلاور واحد دیدبانی هم در حالیکه مشسغول 
ای مرو ره رالات ده 
دشمن روبرو می‌شوند و درسنگر دیده بانی هدف 
گلوله‌های خمیاره قر ار می گیر ند که رضایی همراه 
با شاه محمدی به شهادت می رسند . 


ناگی ۱ ۰ 
دو کوهه قبل از عملیات خیبر . شهید کریم 
رضایی نفر نشسته بر روی زانو 


0 
اطاعات کل پا زر ۵ ۳/۶۰ 


- هړ که خداه ند 


سحان. 


۰ 


ت شم ر 
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گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


وا: های بشت بر ده 
حطاهای یز شکی 


«جسیکا» یکی از هزاران بیماری است که به امید بهبود بیماری قلبی 
مادرزادی خودش را به دست توانای پزشکان سپرد ولی خبر نداشت که 
دو هفته بعد. در اثر یک اشتباه مهلک جان خود را از دست خواهد داد. 
عمل پیوند قلب جسیکا در یکی از بیمارستانهای پیشرفته و مجهز آمریکا 
انجام شد اما پزشکان. قلبی با بافت خونی متفاوت به او پیوند زدند و 
قلب جسیکای هفده ساله دو هفته پس از جراحی. برای هميشه متوقف 


درمان در آن بسیار هزینه‌بر است و دولت هر ساله بودجه زیادی را به 


آن اختصاص می‌دهد. عحیب و دور از انتظار نیست؟ در این گزارش 


خواهید دید که حتی افرادی بسیار مجرب و کار کشته و پیشکسوت هم 
ممکن است دچار اشتباه یزشکی يا درمانی شوند. مرگ یک بیمار به 
دلیل اشتباه بسیار دردناک است و از آن وخیمتر تخریب روحیه پرستار و 
پزشکی که آن اشتباه را کرده. هنوز برای ترمیم روحیه چنین افرادی کار 


9 وقتی تجربه هم یاری نکرد 

هر سال تعداد زیادی از بیماران به‌دلیل 
اشتباهات پزشکی به بستر م رگ می‌روند. در آمریکا 
که یکی از معتبر ترین جوامع پزشکی دنیارادارد. 
تعداد مر گهایی که به دلیل اشتباهات کادر درمانی 
به بیماران تحمیل می‌شود. باورنکر دنی است. 

براساس آمار وارقام موجود. سالانه بیش از 
۰ هزار نفر در آمریکابه دلیل اشتباهات قابل 
پیشگیری پزشکی فوت می کنند و همین آمارهای 
رسمی می‌گویند. اشتباهات پزشکی در این کشور 
پیشر فته. سومین عامل مر گ و میر انسان‌هاست! 

برخی از افراد کادر درمانی دوست ندار ند به 
اشتباه خوداقرار کنند و آن‌رادر دل خود به گور 
ف راموشی می سپار ند. بر خی هم اعتماد به نفس کاری 
خود رااز دست می دهند ودر کار خودافت می کنندو 
تعدادانگشت شماری هم از بس خود راسرزنش 
می کنند. آخرش به زند گی خودشان پایان می‌دهند. 
برستاران و بز شکان و جر احان در دوران تحصیلات 
خودبرای جنین مواردی آموزش ندیده‌اند و 
نمی‌دانند وقتی که اشتباهی درمانی مر تکب شدند. 
بايد چه کنند. 

کیم‌هیات ۲۴س ال تجربه کاری‌داشت و 
دراین مدت همیشه به عنوان پر ستاری پر تلاش 
ودقیق وسخت کوش شناخته شده بود تااینکه 
بعد از این همه سال تجربه نخستین خطای خود 
رامرتکب شد. کیم داروی نوزاد بستری در بخش 
مراقبتهای ویژه نوزادان راده برابر اندازه لازم داد و 
نوزاد. پنج روز بعد جان خود رااز دست داد. اشتباه 
کیم تراژدی بز رگ ودردناکی رارقم زداما آنچه 
که درادامهماجر ااتفاق افتاد. غم‌انگیز تر است: 


۳ 
۸ال ٩۵‏ امات کل 


شد. آیا چنین خطاها و اشتباهاتی در کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا که 


کیم که نتوانست این اشتباه را تاب بیاورد. هفت 


ماه بعد خود کشی کرد مادر کیم می گوید: 
اشتباه‌دخترم یک مسأله نسبتا رایج 
دردنیای پزشکی است برای همین تصور 
می کر دیم بعد از مد تی باقضیه کنار می ایدو 
زند گی عادی‌اش رادربیش می گیرد ولی اشتباه 


می کردیم و کیم نتوانست خودش راببخشد." 


این داستان کیم هیات است. داستان اشتباهی 
که دوم رگ دلخراش رادر یی داشت. این 
داستان کوشش‌های بی‌نتیجه این پرستار باتجر به 
است برای فر اموش کردن اشتباهش و بخشیدن 
خودش.همچنین داستانی است درباره یک راز هم 
سرپوشیده و هم اشکار ورایج در دنیای پزشکی: 
خطاهای ی زشکی که هر ساله بیشتر از سقوط هواییما: 
حمله‌های تروریستی و سوءمصرف مواد مخدر 
کشته می گیر د و این داستان نسبتا معمول زند گی 
بی‌مورد ایجاد کنند يا در اثر سمل‌انگاری, باعث 
مر گ یک انسان شوند وهمکار انشان در حالی به اتاق 
می شوند که ز خمی تازه به درد کهنه‌شان اضافه شد ه 
است.شاید نوشتن درباره‌اين مساله آسان باشد 
حتی آسانتر از درد ورنجی که خانواده‌اين بیماران به 
دلیل خطای وحشتناک و بعضاً کشنده کادر درمانی 
متحمل می‌شوند. شاید مشاهده بی تفاوتی پزشکان 
وپرستاران برای ما عجیب و غیر قابل باور باشد اما 
زمانی که خطا و اشتباهی رخ داد همکاران پزشک و 
پرستار خاطی ناجارند به جای جنجال بیهوده, به فکر 
نجات جان بیمار باشند و اگر در مهارت خود تردید 
داشته باشند و نتوانند اعتماد به‌نفس از دست ر فته را 


مهمی انجام نشده و حامعه پزشکی در این زمینه در آغاز راه است. 


مجددا به دست بیاورند.بیماران آینده‌هم بامشکل 
مواجه خواهند شد و این جر خه. د جار نقص خواهد 
شد. گذشتن زاین خطر و منطقه بحرانی به تغییر 
اساسی در پزشکی نیاز دارد واين بافرهنگی که به 
اشستباهات و خطاهای پز شکی به چشم راز مگونگاه 
می کند. منافات دار د. د کتر ریک پلت. متخصص 
بیهوشی بیمارستان زنان پوستون که تجر به مشابهی 
رااز سر گذرانده, می گوید: 

"حال‌همکارانم راخ وب درک کنم چون خودم 
ی ر ای رم اش کی 
اشتباه من به قیمت جان یک بیمار تمام شود. هیچ 
راهی‌وجود نداشت که دربارهاین اتفاق شفاف سازی 
کنم و حرفهایم رابزنم. وقتی باعث م رگ یک انسان 
می‌شوی در حالیکه سو گند خورده‌ای کوشش کنی به 
کسی آسیبی نرسانی, چه حرفی برای گفتن داری؟" 


9 مدراثی در خانواده 

خان‌واده کیم‌هیات بادنیای پزشکی بیگانه 
نبودند. مادر کیم پرستار بود و پدرش پزشک. وقتی 
کیم فقط چند ماه داشت. پدر خانواده انها را برای 
گذراندن دوره رزیدنتی در دانشگاه‌واشنگتن, از 
ویر جینای غربی به سیاتل بر د و همانجاسا کن شد ند 
بنابراین وقتی کیم بزرگ شد و زمان انتخاب رشته 
تحصیلی و شغل اینده‌اش فرارسید. چندان دور 
از انتظار نبود که رشته پر ستاری را انتخاب کند. 
کیم بعد از فارغ التحصیلی در بیمارستان کود کان 
سیاتل مشغول شد. دیدن کود کانی که با بیمار یهای 
مختلفی مثل سر طان دست به گریبان بودند ومبارزه 
می‌کردند. دل کیم رابه درد می آورد ولی او عاشق 
کارش و خدمت به بیماران بود و به خودش قول 
داده بود از هیچ کمکی دريغ نکند وبا تمام قوابرای 


ی 
مادرهایی که فر زند خود رابه دلیل بیماری از دست 
می‌دادند. کمک می کرد ور وحیه می‌داد تااین دوران 
راراحت‌تر سپری کنند. کیم انقدر در گیر بچه‌های 
مریض و کمک به خانواده‌ها شده‌بود که گاهی پدر 
و مادرش رانگران می کرد. پزشکان و سرپر ستهای 

درسال ۱۰ ۰سرپرست کیم در گزارش 
سالانه‌اش به این موضوع اشاره کرد که درباره 
وسواس گونه پیدا کرده‌است. اودر ادامه گزارش 
از کیم قدردانی کرد ودرادامه‌یاد | ورشد بااینکه 
محبت وعلاقهاوبه بیماران. کمک زیادی به انها 
می کند وبر ایشان مفید است.بهتر است همانند بقیه 
همکارانش رفتار و کار کند و از حد لازم. فراتر نرود. 

ایااین پیش بینی منفی که کیم در مر اقبت از 
بیمار ان به وسواس دجار شده و احساساتش رادر 
کارش دخالت می‌دهد.باعث شداعتماد به نفس 
خود رأاز دست بدهد و تمر کزش کم شود؟ 

این موضوعی است که هنوز بر رسی نشده. 


© بحرانی به نام قربانی دوم 

دکتر "آلبرت وو از اواخر دهه ۰ مشغول 
بررسی خطاهای پزشکی شد. د کتر "وو" که در آن 
رمان تازه فارغ التحصیل شده بود. فکرها وایده‌های 
تازه‌ای‌داشت و گمان‌می کر دمی‌توان ددراین 
راه موفق شود و گره‌های کور زیادی رابگشاید. 
اوب‌اخودش می گفت: ازهر 
جاکه‌می‌توانی شروع کن و 
تحقیقاتش را با بررسی پرونده 
رزیدنتی که‌همد وره‌ای‌خودش 
بودواشتباههای زیادی‌مر تکب 
می‌شد. آغاز کرد. د کتر و" که 
هم | کنون سرپرست تحقیقات و 
خدمات سلامت مر کز "جان 
هاپکینز است می‌گوید. 
احتمال خطا تقریباً برای همه 
یزشکان حتی افراد کار کشته و 
باتجر به وجود دارد. 

مسیر جدیدی که دکتر وو برای تحقیقات 
خود آغاز کرد نکته مهمی رانشان داد: پیشتر 
پزشکان وپرستاران پس از اشتباه, نوعی تر ومای 
عاطفی را تجر به می کنند و دوره سختی را پشت سر 
می کار تاخ کی از قات د کر وو تان 
داد دو سوم این پزشکان و پر ستاران 'اندوه‌شدید" 
راتجربه کرده‌ان د ودر تمر کزروی‌بیماران‌بعدی 
مشکل داشته‌اند. همچنین بیش از نیمی از انهابه 
افسرد گی مبتلا شدند. یک سوم آنهامی گفتند 


بع داز این تجربه تلخ دیگر هر گز نتوانسته‌اند با 
بیماری که مشکل مشابهی دار د روبر و شوند وبرای 
وحشت دارند. تعداد انگشت شماری هم از بین تمام 
راه‌حلهای موجود. خود کشی را بر گزیده‌اند و مثل 
پرستار کیم هیات نتوانستند به زند گی ادامه دهند 
و م رگ راانتخاب کردند. پس شاید بی‌انصافی باشد 
اگر بخواهیم بگوییم پزشکان و پرستاران نسبت به 
بیماران بی تفاوت هستند و وقتی مر تکب اشتباهی 
می‌شوند. گویی 

وو درادامه تحقیقاتش به ۲۵۳۴ رزیدنت 
تا کنون اشتباه پز شکی داشته‌اند؟ واگر پاسخشان 
مثبت است. جطور توانستند بااین قضیه کنار بیایند 


اب از اب تکان نخورده. 


وبه کارشان |دامه دهند؟ ۱۱۴ رزیدنت در جواب 
گفته بودند دست کم یک اشتباه فاحش داشته‌اند. 
برخی از آنهاادعا کر ده‌بودند که این اشتباه باعث 
شده تجر به جد ید ی بیأموزند و در ادامه کارشان 
موفقتر باشند و اشتباهشان به آنها کمک کرده بود 
در کنترل‌اطلاعات و داده‌های مر بوط به بیمار 
بیشتر دقت کنند. امااين ماجرایک روی دیگر هم 
داشت: ۱۳درصد رزیدنتهایی که در این تحقیق 
شر کت کر ده بودند. اعلام کر دند کوشش می کنند 


دکتروو شان داد: بى 
کسانی که اشتیاه یز شکی 
0 میت 


تمرکز روی بیماران بعدی مشکل 


ی اال د 

دکتر وو در تحقیق خود به یک نتیجه مهم 
دست یافت: رزیدنتها نمی‌دانستند باید چکار کنند 
واين بزر گترین تهدید برای خودشان و البته بیماران 
بود. زیر آمی‌توانست عواقب بد و خطر نا کی به دنبال 
داشته باشد واشتباهات جدی دیگری راهم رقم 
بزند. دانشجویان پزشکی در درسهای دوره تحصیل 


دنبال‌داردولی عاقبت آن علنی نمی شود و پزشک يا 
پرستار هم تر جیح می‌دهد روی خطای خود پوشش 
ارد کیا مارا ایر تود 


۵ اشتباه مهلک 

ساعت ۹و ۰ دقیقه چهار دهم سپتامبر د کتر 
به کیم هيات دستور داد به بیماری که نوزاد ٩‏ ماهه 
و کم وزن و نحیفی بود ۱۴۳۰ میلی گرم کلرید سدیم 
تزریق کند. کیم در ذهنش حساب و کتاب کرد. فکر 
کرددرهرمیلی‌لیتر ۰ | میلی گرم دارو وجود دارد 
بنابراین یک دز ۱۴ میلی‌لیتری بر داشت و آن را در 
سرم‌بیمار تزریق کرد.بعد کنار نام بیمار.داروی 
تجویزی پزشک و مقدار تزریق آن رایادداشت 
و 

ساعت ناهار نزدیک بود که پزشک معالج این 
نوزاد ٩ماهه‏ متوجه حال خراب بیمار شد. از نوزاد 
نمونه خون گر فتند و پزشک در کمال تعجب متوجه 
شد میزان کلسیم خون نوزاد افزايش غیرعادی 
داشته. کیم درباره‌میزان دز مصر فی باهمکارش 
صحبت کرد واز او هم خواست ببیند درست حساب 
کرده‌یا نه. همکار کیم او را متوجه اشتباهش کرد: 

در هر میلی‌لیتر. ۱۰۰ میلی گرم دارو 
وجودداشت ونه ۰ امیلی گرم...و کیم باید 
تنها ۰۴ میلیلیتر تزریق می کرد که به اشتباه 
۴ میلی‌لیتر تزریق کرده بود یعنی ده‌برابر! 

کیم وحشت‌زده‌شد وموضوع راباهمکارش 
درمیان گذاشت سپس برای مافوق خود گزارشی 
نوشت ودر آن تاکید کرد که حساب و کتاب 
TT‏ و و و 


گزارش راخواند از کیم خواست 
در حالی بیمار و هم کاران و 
بیمارستان راترک کرد و به 
در راه‌باامادرش تماس گرفت و 
ازاشتباهش گفت. کیم به شدت 
نگران‌حال‌نوزادویدر ومادرش 
بود ومدام خودش راسرزنش 
می کرد. چندبار با بیمارستان 
تماس گرفت تااز حال و روز 
نوزاد باخبر شود اما مسئولان 
۹ ۱1 .نوزاد. 
پن ج روزبع داز دنیارفت وچند روز پس از آن. کیم 

کیم در بحران سختی گرفتار شده‌بود: به دلیل 
دست داده‌بود واین دو بحران, بهشدت آزارش 


بقبه در صفحه ۱ ۲ 
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خانم محبوبه یلان 


مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنضی یکشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


جراهرفی برای گن ندرم" 


سوال باسلام بنده‌فردی ۲۷ ساله, مجرد و 
تحصیل کرده‌هستم واز نظر خودم واطرافیان یک 
فرد موفق تلقی می شوم که در شغلم و مسایل شخصی 
رشد قابل توجهی داشته‌ام, امامشکلی که مجبورم 
کرد تااز شمامشاور عزیز کمک بگیرم اضطراب‌هایی 
هست که در مواجهه باد یگران بر من مستولی می‌شود 
و افکار منفی بسیاری وجودم رافرامی گیرد و آن وقت 
احساس می کنم نمی توانم یک ر فتار منطقی از خود م 
بروز دهم واین مشکل به شکلی است که وقتی در جمع 
قرار می گیرم وحتی وقتی آن جمع مربوط به دوستانم 
هست. هیچ حرفی برای گفتن ندارم! 

به همین خاطر می خواستم از شما بپر سم چطور 
بااین | ف کار منفی کن ار بيایم و بتوانم خود واقعی و 
منطقی‌ام رادر این شرایط پیدا کنم. 

سونیا-ع -مریوان 

پاسخ؛ باسلام به شما خواننده عزیز, در ابتداباید 

از شمابپرسم آیا شمادر موقعیتهای زیر دست و پای 

خودتان را گم می کنید یا دچار اضطر اب می‌شوید: 
«ملاقات با افراد جدید 

سخنرانی و یا صحبت روبروی جمعیت 

#غذا خوردن در مکان عمومی 

دیده شدن در زمان انجام کار 

۷شرکت در مهمانی یا جمع 

باموقعیتهایی که ممکن است موردارزیابی 
دیگران قرار بگیرید.اگر در چنین موقعیت‌هایی 
مضطرب و بیقرار می‌شوید و یاسعی می کنید تاجایی 
كە ممکن اشت از این موقعیتهادورى کت اخمالا 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
دارس یرس و دس 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۱ 
۸اش ٩۵‏ طلاعات ب 


قا دجا ر اکال اضط آب اچ اغى هنید 
هراس اجتماعی نوعسی اختلال اضطرابی اسست 
کا ایر کے وء اا لکل 
متداولترینن اختلال روانشناختی 
محسوب می‌شود. 
افرادی کهدجار هراس اجتماعی هستند در 
موقعیتهای اجتماعی اضط راب شدیدی را تجر به 
می کنند و کارشناسان برای رفع یا کنترل آنهااین 
روش‌ها را بیشنهاد می کنند: 

)میا رزدیاافکا رمنقی 

افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می بر ند 
اف ارو او رفا مش دار د کدرا رات اعا 
ول اسا انرب اا ر 
ممکن است بااین افکار خودتان راتحت فشار قرار 
دهید: 

"دیگران فکر خواهند کرد که من بی‌فکرم." 

"من حرفی برای گفتن ندارم. 

"من کسل کننده به نظر می رسم." 

چالش بااین افکار منفی چه از طر یق در مان چه از 
طریق خودیاری یکی از موثر ترین روش‌های کاهش 
علایم اختلال اضط راب اجتماعی است. 

قدم‌اول شناسایی اف کار منفی است که در 
لایه‌های زیرین ترس از موقعیت‌های اجتماعی قرار 
گر فته است.برای مثال اگر شمادر مورد جلسه ارائه 
غل نگران هستید ممکن است فکر منقی شمااین 
باشد: من خراب خواهم کرد.همه فکر خواهند کرد 
من بی لیاقتم." 

قدم بعد تحلی ل و چالش با فکر منفی است. 
پرسیدن سوالاتی در مورد فکر منفی مفید خواهد 
بود. فکر کنید در مقام یک قاضی نشست‌اید و می 
خواهید صحت و سقم فکر منفی خودتان رابررسی 
کنید. مثلا از خودتان بیر سید: 

از کجا مطمتنم که در ارائه خراب خواهم کرد؟ 
"یا "حتی اگر در زمان ارائه دستپاچه بشوم آیاحتما 
همه فکر خواهند کرد من بی لیاقتم؟" 

بااین ارزیایی‌های منطقی در مورد افکار منفی. 
شمابه تدر یج خواهید توانست‌باروش‌های منطقی تر 
و واقعی تر با موقعیت‌های اجتماعی بر خورد کنید. 

توجه داشته‌باشید که خیلی بهتر است‌این 
روشها رابا کمک یک روانشناس انجام دهید. 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوریباتعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
را 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۲/یادبگیرید تنفس خود راکنترل کنید 

زمانی که مضطرب می شوید تغییرات بسیاری 
در بدنتان اتفاق می‌افتد. سریع تر شدن تنفس. 
افز ای ش ضربان قلب و تنش در عضصلات از این 
تغییر ات هستند.می توان ی داز تمرینات تن ارامی 
عضلانی و تنفس عمیق برای ارام کر دن خود در 
موقعیت‌های اجتماعی استفاده کنید. 

)با ترس های خود مواجه وید 

مواجه شدن‌باموقعیت‌هایی که‌از آ نهامی ترسید 
یکی از موثر ترین راهکارها برای کاهش اضطر اب 
اجتماعی است. اجتناب از یک موقعیت اضطر اب 
آورممکن است در کوتاه‌مدت به شمااحساس 
بهتری‌بده دامادر دراز مدت باعث پایداری و 
روش بر خورد صحیح در آن موقعیت باز می دارد. 

اجتناب ممکن است مانع از این شود که شما 
کارهایی را که دوست داریدانجام دهید.مثاً 
ترس از صحبت کر دن در جمع باعث می شود شما 
ایده‌های خودرادر کلاس درس یا محل کار ارائه 
ندهید. 


-(درمان اضطر اب اجتماعی :روان درمانی 

ترش درهان اشظراتا اور کسی از دارو 
و درمان رفتاری پیشنهاد می شود. 

روش گفت وگو درمانی هم در درمان اضطر اب 
اجتماعی بسیار موثر است که به ان درمان رفتاری 
شناختی هم می گویند. دراین روش مشاور به شما 
کک ھی کد انگ رو اعمال مکی خرد رش اسان 
ایت ھی افکاری را که ر اد آب رادم 
شوند. می نویسید. 
داده و در مسیر درمان در کنار شما باشد. 

یک بخش دیگر درمان اضط راب اجتماعی. 
اق اراش خی ات او رو 
افر ادسه.جهار ماه‌احساس بهتر ی خواهند داشت. 
تر کیبی از دارو و درمان رفتاری شناختی هم بهترین 
رافکاردرمان یرای انط ای اا است. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


راز های پشت پر ده 
خطاهای پز شکی 


می ماند و با خودش نجوامی کرد و اشک می‌ر بخت. 
کمی بعد کیم به مسئولان مر بوطه نامه بلندی نوشت 
ودر ان توضیح داد که چقدر این شغل رادوست 
دارد. به او گفتند باید جهار سال دوره | زمایشی 
مخصوصی راسپری کند.او در ماه مارس این حکم 
رایذیرفت ودربهار ۰۱۲ ۲در دوره‌های آموزشی 
بزر گسالان مشغول شد. 

همسر کیم آن روزها را خوب به خاطر دارد. 
روز دوم. کیم در راه باز گشت از کلاس با همسرش 
تمساس گرفته بود تابگوی د بالاترین نمره را گرفته 
است. همسر کیم خوشحال بود و امید داشت‌این 
موفقیت خیلی زود کیم رااز حال و هوای افسرد گی 
بیرون بیاورد ولی کیم مدام تاکید می کرد که هیچ 
چیز مثل روز اول نخواهد شد و دیگر نمی‌تواند مثل 
سابق پر ستار باشد چون توانایی گذشته راندارد. 

سوم آوریل ۰1۲ ۲ کیم ناراحت و بی حوصله به 
خانه باز گشت. همسر و پسرش می خواستند برای 
خرید وپیاده‌روی‌بیر ون برونداما کیم گفت نمی تواند 
بیاید و می خواهد در خانه بماند و استراحت کند. 
همسر کیم به او گفت یک ساعت و نیم دیگر به خانه 
برمی گر دند. اماخبر نداشت که‌این آخرین دیدار 
اوو همسرش خواهد بود. وقتی به خانه بر گشتند. 
هرچه کیم راصدازدند جوابی نشنید ند زیر | کیم 
خودش را حلق آویز کرده بود. 


0 اشتیاه همیشه اتفاق می‌افتد 


1 رن 1 ۲ 
سواسکات فوت اولین بیمارش راخیلی 
خوب به یاد دارد. هیج خطای پزشکی در کار نبود 
وجای زخم گلوله باعث مر گ بیمار شده بود. اما 
"سو نمی‌توانست با مرگ بیمارش کنار بیاید و 
۰ كت » »® ۰ ۰ 1 
مدام خودش راسرزنش می کرد. پس از مدتی سو 
اسکات به فکر افتاد به جای سر زنش خود. دنبال 
کمک کند. او خط تلفنی بیست و جهارسعاعته‌ای 
در تمام شبانه‌روز تماس بگیر ند و در صورت بروز 
وبخشهای مختلف آن هیچ ار تباطی نداشت وتماس 
گیرنده‌ها ناچار نبودند اسم و مشخصات خود را 
ا رام افد کل راحو اه 
می گوین د این خطاها بد ون تر دید اجتناب‌ناپذ یر ند 
اما آنهانمی‌تواتند فقط طرف پرستاران با پزشکان 


رابگیرند ویادر مجازاتشان تخفیف قائل شوند 
چون بیمار و خانواده‌اوهم یک طرف ماجر اهستند 
و نباید احساس کنند که از انها سوعاستفاده شده و 
به عبارتی قربانی چنین ماجرایی هستند. 

ات رل تا نهر ات 
زمینه تحقیق کرده‌بودند. متوجه شد اعضای 
کادر درمانی هن وز می‌تر سند اشتباه خود را 
به زب ان بیاورن د.مخصوصا که کاملامطمئن 
بودند اشتباهی که کر ده‌اند. عمدی نبوده‌و برای 
هر کسی ممکن است اشتباهات سهوی پیش بیاید. 


راهت راادامه نمی‌دهم 

در مراسم یادبود کیم. ۰ ۰ نفر شر کت کردند. 
که بیشترشان همکاران و خانواده بیماران سایق او 
بودند.مادریکی از بیماران کیم از فدا کاری‌ها و 


مهربانی‌های این پر ستار باتجر به گفت. سیاست 
بیمارستان کود کان سیاتل بعد از ماجرای دردناک 
کیم تغییراتی کرد. پزشکان هم کوشش می کنند 
بادقت بیشتری به تجویز دارو نظارت کنند و 
جل_وی خطاه ای احتمالی رابگیر ند.اما کار کنان 
کادر درمانی هنوز تر دید دارند که به اشتباه خود 
اعتراف کنند زیر آمی ترس ند مثل کیم شغلشان را 
از دست بدهند. از طر فی خود کشی کیم باعث شده 
مسئولان بیمارستان مشکلات و مسائل کار کنان 
خود راجدیتر بگیر ند تاچنین تراژدی‌هایی دیگر 
تکرار نشوند.یکی از راهکارهای انهااین است که در 
بیمارستانهای مختلف خط ویژه‌ای بر ای تماس کادر 
پزشکی بر قر ار کر ده‌اند و کار کنان حوزه یزشکی و 


درمأنی می توانند بدون دغدغه از اشتباهات خود 
بگویند و راهنمایی بگیر ند. 

دکتر وو که‌یکی از محققان فعال‌دراین 
زمینه است می گوید: بعد از سالها فعالیت هنوز 
این ناراحت کننده است و قلبم رابه درد می آورد 
که‌اطلاعات کافی در این بارهوجود ندارد. خیلی 
سخت است که بخواهیم درباره موصوعی قضاوت 
کنیم وقتی همه ابعاد ان رانمی‌دانیم. تنها قد می 
که برای حل این مشکل بر داش ته شده‌راهاندازی 
وا ات اس ارس 
بز رگ و موّثری نیست. وقتی پزشک یا پرستاری 
مرتکب اشتباه می‌شود. خودش با بحران عظیمی 
روبرو خواهد بود که اگر فکری به حالش نشود. چه 
بسابه سر نوشت پرستار کیم دچار شود یااشتباهش 
رامثل یک راز در دلش نگه دارد." 

پزشکی در خانواده کیم ارئی بود ولی 
سیدنی, دختر جوان کیم اطمینان ندارد بخواهد 
راه‌مادرش راادامه بدهد.او که زمان زیادی از 
سالهای کود کی‌اش را کنار مادرش در بیمارستان 
سپری کر ده عشق و علاقه مادرش را به بیماران به 
چشم دیده برای همین خوب درک می کند که چرا 
مادرش ‌نتوانست‌بااین درد کنار بیاید.یاد | وری 
عشق مادرش به بیماران به او انگیزه می دهد ولی 
از طرفی عاقبت تلخ مادرش او رامی‌تر ساند و به 
وحشت می‌اندازد. سید نی از ادامه راه‌مادرش 
وحشت دارد چون نمی تواند تصور کند روزی علت 
ان 

این روزهااز خطاها واشتباهای پز شکی خبرهای 
زیادی می خوانیم و می‌شنویم اما بهتر است بدانیم 
پا ار را 
بسابرخی اوق ات غیرقابل اجتناب هستند و به 
همین دلیل در تمام کشورهای دنیااتفاق می‌افتند. 

در سالهای اخیر. بهداشت و درمان در امریکا 
تیت ر خبرهابوده. قصور پزشکی هم یکی از این 
جنجالهاست که علاوه‌بر درد ورنجی که برای 
بیمار و خانوادهو همجنین کادر درمانی به دنبال 
دارد. هزینه‌های مالی زیادی برای مردم و دولت 
داشته.براساس نتایج تحقیقی که‌در سال ۲۰۱۵ 
اه هراس ار از او اب کر 
خطر مرگ ناشی از اشستباهات پزشکی قرار دارند 
برای همین گفته می شود خطاهای پزشکی. سومین 
ی ی اسان در ایر امس ارقا 
قلبی و سرطان است. این مساله راهم نباید ف راموش 
کرد که در برخی موارد. این خطاها قابل پیشگیری 
هستند و آنطور که وزیر بهداشت بریتانیا گفته. 
مر گهای‌قابل‌پیشگیری‌دربیمارستانهای‌انگلستان, 
' بز رگترین رسوایی وزارت بهداشت و درمان" 
است.به‌اين اشتباهات باید عدم تشخیص درست 
بیماری و خطا در تجویز دارو راهم افزود. 

ولی در پایان, این نکته مهم رانباید از یاد برد که 
این اتفاقات اغلب اجتناب‌ناپذیر هستند. 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاه 


۰.2 ۰ ۰۰ 
سلسله کزارشهای زندان تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
۷ - ۲217109 
ایی هفعدءندامعگاه م رکزی ورامین همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


۳ رنگ پریده و بیمار به نظر می‌رسید و بد تراز همه 
اھ مضطرب و پریشان حال بود. 

اولین جیزی که گفت این بود: 
یعنی‌اصلاً خبری از آنهاندارم.هر دوتادخترند.یازده 
ساله و هشت ساله. خیلی به من و مادر شان وابسته 
هم نشنیده‌ام. می‌شود کاری کنید که آنهارابیاورند 


1 


ومن آنها راببینم؟ 

نمی‌دانم چه کسی به او گفته بود که ما می‌توانیم 
دراین مورد برایش کاری کنیم. مجبور شدم توضیح 
بدهم که ما وجاهت قانونی برای این کار نداریم و 
بهتر است در خواست بنویسد و از طر یق مدد کاری 
زن دان پیگی راین موضوع باشد و کار ما مصاحبه 
است. او بعد از شنیدن حر فهایم کمی سکوت کرد 
و گفت: 

همین هم خوب است. حداقل کسی صدایم را 
می‌شنود و درخواستم رامی‌خواند. ان وقت شاید 
یک نفر به داد من رسید. من مریضم. اسم دارم. 
ناراحتی قلبی هم دارم. هوای اینجاحالم رابد تر 
کرده. کاش یک نفر حرفهای مرابش نود ومرااز 
اینجا نجات بد هد. 

روزی که به زندان آمدم یک موی سفید نداشتم, 
الان نصف موهایم سفید شده. چون بی گناه مد م 
و گرنه من چهل و دو سال بیشتر ندارم. شهر ستانی 
هستم. اصالتم به یکی از روستاهای شهر ستان 
ی ایا ت وها ر کار 
مجبور شدم کوچ کنم و به تهرآن بیایم. چون در شهر 
خودمان کار نبود. یعنی خیلی کم بود. ما هم خانواده 
پرجمعیتی بودیم, چهار ب رادر وپنج خواهر. پدرم 
کشاورز ساده‌ای بود و مادرم خانه دار. با در امد 
کشاورزی امورات زندگی ده یازده نفر ه به سختی 
می‌گذشت. به همین خاطر همین که بچه‌ها بز رگ 
می‌شدند. یی کار و زند گی خودشان می‌ر فتند. 
دخترها ازدواج می کر دند و پسرها هم دنبال کار و 
حر فه‌ای می‌رفتند. من از کاشیکاری شروع کردم 
یعنی شسروع کارم که‌باکا ر گری ساختمان‌بود.اما 
بعد کم کم به کاشیکاری علاقه‌مند شدم» اماساخت 
و ساز در شهرستان خیلی کم بود. یکی از خواهر هایم 
تهران زندگی می کرد. شوهر خواهرم گفت بهتر 
است من هم به تهر آن بر وم وبا آنها زند گی کنم,چون 
تهران کار بیشتر بود. نوجوان بودم که به تهران 
امدم. حق با شوهرخواهرم بود. اینجا اصلا بیکار 
نمی‌ماندم. هنوز کار یک ساختمان تمام نشده, کار 
جای‌دیگری شروع می‌شد.هم کار می کردم هم 
درس می‌خواندم. نمی خواستم تا اخر عمرم کار گر 


۸ ر 


ساختمان باشم. مزدی که می گر فتم هم خرج خودم 
بود.هم کمک خانواده.هم پس انداز اینده. 

تادوره خدمتم رسید. دو سال تمام هم خدمت 
کردم.بدون‌هیچ مشکل ومسأله خاصی. خدمتم 
که تمام شد بر گشتم تهران و دوباره مشغول کار 
این بود که دانش‌گاه‌ بر وم.راه‌برایم هموار بود. کار 
داشتم» در امد داشتم واستعدادم هم خوب بود 
بهترین فرصت برای تحصیل در اختیارم بود. اما 
شوهر خواهرم زیر پایم نشست و گفت فلانی بیا 
باادختر شریک من ازدواج کن. می گفت چند سال 
است با پدرش کار می کند. شرا کتی زمین خرید 
وفروش می کردند. می گفت آدم درستی است. 
خوش معامله است. یک دختر کم سن و سال دارد 
کهبه درد تومی‌ خورد.هر قدر گفتم من اصلا الان 
تمایلی به ازدواج ندارم او بیشتر اصرار کرد. فکر 
کردم شاید چون سربار آنهاهستم اصرار دارد. 
گفتم چه‌اشکالی دارد.ازدواج می کنم. سر و سامان 
می گیرم درسم راهم ادامه می‌دهم. دختر نیستم 
که بترسم شوهرم اجازه ندهد. این همه دم بعد از 
ازدواج ادامه تحصیل دادند. من هم یکی از انها. 

به این تر تیب قبول کردم ورفتیم خواستگاری. 
دخترک کم سن وسال بود فقط تاد وره‌راهنمایی 


درس‌خوانده‌بود.مادرش‌می گفت‌علاقه‌ای‌به 
درس خواندن نداشته و چون شوهر خواهر م 
چندسال‌بود بای درو کارمی کردمن 
یچ تحقیقاتی نکر دم.همین که‌اواز ا 
پدرش تعریف کرد برای من کافی | 
بود. گفتم حتماً خانوادگی آدمهای ۱ 
خوبی هستند. وقتی پدر خانواده | 


آدم خوبی باشد. طبعا بقیه خانواده ‏ 
هم خوب هستند. پس دیگر نیازی 
به تحقیق نیست. 

یک جلسه رفتیم خواستگاری و 
بعد هم دختر راعقد کر دیم.بعد از عقد 
متوجه شدم همه خانواده‌اش,مثلاً مادر 
خانمم. خواهر خانمم حتی برادرهای 
همسرم.از داماد بز رگشان بد تعریف 
می کنند. درهر صحبت و گفت و گویی 


چاب وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن ثبست. 


بحث رامی کش‌اندند به او واز او واخلاق و رفتارش 
این حرفهارابه من می‌زنند. به هر حال من تازه به 
آن خانواده وارد شده بودم و درست نبود که از 
همان اول ذهن مرا نسبت به داماد بزر گشان خراب 
کنند.راستش خجالت می کشید م این موضوع را 
به آنها بگویم. فقط می‌شنیدم و تحمل می کردم و 
چیزی نمی گفتم تا اینکه مراسم عروسی ما برپا شد. 
همان شب عروسی شنیدم که خواهر بزر گ خانمم 
به همسرش -بعنی همان دامادی که مر تب از او 
بد گویی می کردن د.به‌زبان آذری گفت:بفر ما! 
حالابرو درستش کن!... آنهاآذری زبان بودند و 
فکر می کردند من آذری بلد نیستم. در صورتی که 
من‌ازهمان‌موقع که به تهران آمده‌بودم‌با اذری 
زبانهاکار کرده‌بودم و کم وبیش این زبان رایاد 
گرفته بودم. 
ان شب این حرف خواهر همسرم مر ابه فکر بر د. 
اما بد به دلم راه ندادم و سعی کردم فراموش کنم. 
وقتی من و همسرم زیر یک سقف رفتیم, متوجه 
حقیقت تلخی شدم. همسرم با گریه و زاری برایم 
گفت که متاسفانه توسط دامادشان مورد تعرض 
قرار گرفته و چون از طرف او تهدید می‌شده. این 
موضوع راتامد تهااز خانوادهاش پنهان کرده‌او گفت 
که خانواده‌اش از دامادشان می‌تر سند.او باشگاه 
می‌رفت و بدنسازی کار می کرد و هیکل درشت 
وقوی‌داشت وهمه راتهدید بهم رگ‌می کرد.و 
به همین خاطر همسرم جرأت نمی کر ده به کسی 
حرفی بزند. ۱ 
امااینن موضوعی نبود که من بتوانم از آن 
بگذرم. روز بعد به خانه‌ مادرزنم رفتیم.من‌این 
مساله را به مادر خانمم گفتم. من می توانستم همان 
روز دخترشان راطلاق بدهم.اما گذشت کردم و 
گفتم به خاطر خدا گذشت می کنم و با همسرم 
زند گی می کنم. اما چه زند گی؟ زمان زیادی 
نگذشته بود که مسائل زیادی پرا شکار 
شد. اول انکه فهمیدم خانواده همسرم 
یک خانواده‌زن ‌سالار هستند. انها 
اصلاً برای مردها و شوهرانشان ارزش 
قائل نمی شد ند. یعنی هر کاری دوست 
داشتندانجام می‌دادند بدون آنکه حتی 
از شوهر شان نظر بخواهند. همسر من هم 
که در جنین محیطی بزر گ شده بود و تحت 
همین تربیت قرار گر فته بود.دقیقا همین طور 
رفتار می کرد. یعنی بیرون می‌رفت. به من 
نمی گفت؛دیر می | مد اطلاع نمی‌داد. اصلا 
انگار من وجود ندارم. حرف هم که می‌زدم 
داد و هوار راه می‌انداخت و ابروریزی 
می‌کرد. رفتارهایش برایم عجیب بود. من 


در خانواده‌ای بزر گ شده‌بودم که زنها تابع مردها 
بودند. همه به هم احترام می گذاشتند. اصلا این 
برخوردها نبود. مابلند حرف زدن رابد می‌دانستیم. 
چە ر سد به داد وفریاد.من که‌اين رفتارهار از همسرم 
دیدم به پدر خانمم گله کردم.امااو گفت اینهاعادی 
است وباید عادت کنم. گفت این دختر شان از اول 
هم بداخلاق و خودسر بوده, گفت در خانه خودشان 
هم هر کاری دلش می‌خواست انجام می داد و کسی 
جلودار او نبوده, به من هم گفت تحمل کنم. سعی 
کردم سرم رابا کار وتحصیل گرم کنم.سهبار 
دانشگاه‌شر کت کر دم وهر بارهم در رشته خوپی 
قبول شدم. اما هر بار خانواده‌همسرم و خود همسرم 
الم شنگه‌ای به راه انداختند و کاری کردندتامن 
نتوانم به دانشگاه بر وم. انگار می‌تر سید ند ویادلشان 
نمی‌خواست من از نظر تحصیلی پیشرفت کنم. بعد 
از مدتی من از شغل ازاد خسته شدم و در یک اداره 
دولتی مشغول کار شدم. 

شغلم طوری بود که خیلی از مردم مرا 
می‌ش_ناختند. ب ه خاطر کارم. بای د آبروداری 
می کردم نمی‌خواستم مردم بگوین د فلانی چه 
زند گی نکبتی دارد وهمین فرصتی بود تاهمسرم 
هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد. کارهایی که 
نه ما بلکه همه مر دم بد می‌دانستند. اما همسر من به 
این رفتارهاء عادت کرده‌بود. با دوستهایش بیر ون 
می‌رفت. به خانه اقوامش می‌رفت وبه من اطلاع 
نمی‌داد. دلم خوش بوداگر بچه دار شویم سرش 
گرم بچه می شود و دست زاين یللی تللی بازی 
درمی | ورد. اما از بخت بد من. او مشکل داشت و 
بچه دار نمی‌شد. مدتها دواو درمان کر دیم وازاین 
دکتر به ان د کتر رفتیم تابالاخره باردار شد. بچه 
اولم به دنیا امد فکر کردم سر عقل می اید. اما نشد. 
حالا دیگر بچه راهم می‌زد زیر بغلش وباخودش 
می‌برد. گفتم شاید دومی به دنیا بیاید پایبند شود. 
امادومی که به‌دنیا | مد بداخلاق‌تر وبدخلق تر 
شد. دم به دقيقه با همه دعوا می کر د. دو بار تصمیم 
باراواحضاریه‌ها را پاره کرد و داد گاه نیامد. من هم 
به خاطر بچه‌ها کوتاه آمدم.البته این راهم بگویم 
که از آنهامی‌تر سسیدم. از وقتی بچهها به دیا آمده 
بودند. تا مسأله‌ای بین من و همسرم پیش می آمد 
موضوع رابه پدر و برادرهایش می گفت و آنها هم 
می | مدند و مر می زدند. به خدامی زدند. جلو چشم 


(سرسری گر فتن وبی اهمیت بودن نسبت به مسائل 
واتفاقاتی که نقش مهمی در زند گی انسان‌دارد. قطعا 
تبعات بد و جبران نایذیری به همراه دارد. اولین اشتباه 
این مددجوبرخورد منفعلانه باموضوع آزدواجش بود. 
نمی تواند برای تشکیل زند گی کافی باشد.اوبدون هیچ 
تحقیق و تفحصی فقط به دلیل اينکه شوهر خواهرش با 
بااین خانم می گیرد و بعد از یک جلسه خواستگاری او 
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تا به خودم بیایم چندضربه چاقو 
خوردم و استخوانهایم خرد شد و 
چهار تااز دندانهایم شکست و اگر 
همکارانم به دادم نرسده بودند. که 
زیر مشت و لکد آنها می‌مردم 
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بچه‌هایم. مرامی‌زدند. من اصلاً دعوا بلد نبودم. 
یعنی در عمرم دعوانکرده بودم. چه وقتی در خانه 
پدرم بودم چه وقتی کار کردم وسربازی رفتم. کلا 
اهل دعواو فحاشی و کتک کاری نبودم. نه من ونه 
هیچ کدام از خواهر و برادرهايم. این چیزها را ندیده 
بودیم.اما | نهادعوایی بودند. فحش می‌دادند. کتک 
می‌زدند.از داد گاه‌وپاسگاه‌هم نمی تر سید ند.خلاصه 
زند گی من روز به روز بد تر می‌شد. تنها دلخوشیام 
دخترهایم بودند. امیدوار بودم آنها زودتر بزرگ 
شوند. گر همه چیز راتحمل می کردم فقط به خاطر 
انها بود. نمی‌خواستم بچه‌هايم زیر دست زن بابا 
بز رگ شوند. او شاید برای من همسر خوبی نبود. 
اما بر ای بچه‌هایش مادر بود. حتی اگر بد ترین مادر 
دنی اهم بود.باز هم مادر بود و بهتر از هر نامادری 
می‌توانست بچه‌ها را بزر گ کند. زند گی ما کجدار و 
مریز می گذ شت تااین اتفاق افتاد!اتفاقی که مرابه 
خاک سياه نشاند. 

آخرهفته بود. خواهرم مد تی‌بود در بستر 
بیم‌اری‌افتاده‌بود. به همسرم گفتم می‌خواهم به 
دیدن خواهرم بروم. می‌دانستم اوبامن نمی آید. 
اوبه خانه اقوام من نمی آمد. من هم به خانه اقوام 
او نمی‌رفتم. یک قانون نانوشته بود. اصلا ما با هم 
بیرون نمی‌رفتیم. او برای خودش می‌رفت و من هم 
برای خودم. بگذریم. به او گفتم من به دیدن خواهر م 
می‌روم و شب هم همانجا می‌مانم. چون خواهر م 
تهران زند گی می کرد وماپا کدشت بودیم. گفتم 
صبح از همانجا به اداره می‌روم. از او خواستم مبلغ 
پانصد هزار تومان قسطی را که باید به حساب تعاونی 
مسکن اداره‌می‌ریختم.صبح فر داواریز کند. پول 
راهم به او دادم. بغیر از پول, تعدادی بلیت تئاتری 
که در فرهنگسر در حال اجرا بود به او دادم تا همراه 
خان واده و بچه‌هابه تماشای تثاتر بروند.بعد هم از 
خانه خارج شدم.دیگر از آنهاخبر نداشتم تاظهر روز 
بعد وقتی در نما زخانه اداره داشتم نماز می خواندم 
که ناگهان در نماز خانه باز شد وبرادرخانمم بایک 
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ای راعقفد می کند بدون آنکه حتی مد تی رابه عنوان نامزدی قتل همسرش هم باز باقبول همه چیز_راست یادروغ 


در نظربگیرد. بعد از عقد هم به رفتارهاوبرخوردهای 
نادرست آنهادر مور د داماد بزر گشان مشکو ک نمی شود و 
حتی درصدد تحقیق هم بر نمی آید. با کره نبودن همسرش 
ومساله تعرض شوهر خواهرش به و چیز کمی نبود و 
او باز هم در برابر این موضوع منفعلانه برخورد می کند. 
رفتاره ای بد وزننده‌همسرش وخان واده‌اش بااوباز هم 
عاملی برای تغییر رویه‌اش نشد واو آنقدر منفعلانه بااين 
مسائل برخورد کرد که چهره‌ای بز دل وبی خاصیت از 
خودش رادر معرض نمایش قرار داد. اوحتی در مورد 


قمه و پدر و عمووپسرعمه و شسوهر عمه خانمم 
ریختند سرم و خلاصه تابه خودم بیایم چندضر به 
چاقو خوردم و استخوانهايم خرد شد و چهار تا از 
دندانهایم شکست واگر همکارانم به دادم نر سیده 
بودند. که زیر مشت ولگد آنهامی‌مردم.در بین 
فحشهای ناموسی که آنها به خانواده‌ام می گفتند 
فهمیدم همسرم شب قبل کشته شده! هر چه داد 
زدم که من اصلاینجانبودم, کسی به حرفهایم 
توجهنمی کر د. خلاصه رئیس اداره‌یادر میانی کرد 
وبایک آژانس مرابه پاسگاه فرستاد. آنجابا آن 
همه درد و خونریزی مرابازداشت کردند و بعد هم 
فرستادند اداره آ گاهی وشروع کر دند به باز جویی. 
انقدر کتک خورده‌بودم که توان نشستن نداشتم. 
یک از خدابی خبری‌هم به من گفت توبنویس که 
توزنت را کشته‌ای.می گویند سند بگذاری‌بروی 
بیر ون روز داد گاه حقیقت ماجرارابه قاضی بگو. مهم 
نیست اینجاچه می گویی. مهم چیزی است که به 
قاضی می گویی. من نادان که اصلاً روال قانونیرابلد 
نبودم قبول کردم ونوشتم واز آنجامرافرستادند 
زندان تاالان که اینجا هستم. اینجا فهمیدم که نباید 
می‌نوشتم و أمضامی کر دم. من با همسرم مشکل 
داشتم.اماهیچ وقت در حدی نبود که بخواهم او 
رابکشم. من حتی نمی‌توانستم او راطلاق دهم آن 
وقت چطور می‌توانستم او رابکشم. آنهاحتی اجازه 
ندادند من جسد همسرم را ببینم تا بفهمم چه اتفاقی 
افتاده.باور کنید اگر همکارانم به دادم نر سیده‌بودند 
مرامی کشتند.اگر تاالان زنده‌ماندم»برای این است 
که اینجا دستشان به من نمی رسد. انها که به حرف 
من گوش نمی‌دهند. کاش حداقل قانون به حرف 
من گوش کند. من با زنم اختلاف داشتم.اماشما 
از همه ببر سید من حتی یکبار دست روی‌اویاحتی 
روی بچه‌هايم بلند نکر دم.حتی یکبار همسرم از من 
به هیچ کس شکایت نکرده. من آن روز چیزهایی را 
نوشتم وامضا کردم که فقط مرارها کنند. | نقدر درد 
داشتم و انقدر خون از بدنم رفته بود که نمی توانستم 
فکر کنم.با آن همه زخم و درد چطور می‌توانستم 
از خودم دفاع کنم. من می‌دانم که سر بیگناه پای 
دار می رود اما بالای دار نمی‌رود. بر ای همین هم 
وکیل نگرفته‌ام. چون کاری نکر ده‌ام که نیاز به و کیل 
داشته باشم.الان هم منتظر روز داد گاه‌هستم تاهمه 
اینهارابه قاضی‌ام بگویم و می‌دانم که خدابهترین 
داور و قاضی است. 


-نشان داد که گویی درزند گی قدرت تصمیم گیری و 
یادفاع از خودش راندارد ومنتظر می‌ماند تابقیه او را 
محکوم یا تبر ئه کنند. 

چنین آدمی که خودرا بی‌عرضه نالایق و توسری 
خور نشان می‌دهد. حتی | گر محق باشد تصویری بد از 
خوددراذهان به جامی گذارد؛ تصویری که شاید با 
خوداین گفته راهم به‌همراه‌داشته‌باشد: که چندین 
چراغ دارد وبیراهه می‌رود /بگذار تا که افتد و بیند 
سزای خویش) + 


Yl r r CC CC E CC کل‎ OC تک کل کل کل‎ CC KC OC CC OC OC CC کل‎ XC OC کل‎ CK بل کل کل‎ KC CC KC کل کل‎ OC OK کل‎ OC O کل لک بل کل کل کل‎ OC KC کل‎ OC XK OC OC OC CC MC O CC CC CC KC MC CC KC OC KC MC CC OC OC CC HC KC MC CC MC OC OC MC MC CC O CC OC O E CC OC لک‎ OC O J CC O E ۱۱ 


7 م 
یر و 


۰ 
چچ 


ند د 


ن ین ساختار ها د 


و 


3 


یی 


ختار های خشک و 


فت خا 


زود ناود می کر دند 


کیم ار د یاو کت 


سوژه 


رح 


کیانا نصرت‌زاده 


صداها توی گوشم بود. 
که قر آن به سر گذاشته بود وپدرم که همه اشکهای 
نريخته زند گی‌اش راجاری کرده بود. 

حال عماد شوهر خواهر م هم بهتر از بقیه نبود. 
خواهرم در اولین زایمانش دچار خونریزی شدید 
شده بود و د کترهاامید زیادی به نجاتش نداشتند. 
گروه خونی خواهرم رااعلام کردند و گفتند هر 
کس در بیمارستان است و می‌تواند خون اهدا کند 
ا سس تساه نگ کی 
سخت‌ترین روز عمرم بود. 

من فقط ۴ سالم بوداماانگار در عرض ۲۴ 
ساعت به یک مرد ۰ ۴ساله تبدیل شدم. همه 
چیزبرایم آنقدروزن داشت که تحملش قدرتی 
مضاعف می خواست. خواهرم در آستانه مرگ 
بود.نوزادش شیر می‌خواست و همه بیمارستان 
بسیج شده بودند تا اور نجات بدهند. یادم می آید 
صف بلندی کنار در اتاق کشیده شده‌بود از زن 
ومردهایی که برای اهدای خون آمده‌بودند. 
جنین تصویری رادر بیمارستان ندیده‌اند. تازه 
فهمیدم حس نوع دوستی یعنی چه. تأزه فهمیدم 
دنیاجه جای امنی است و همه دلخوشی هابر نده 
شدن تیم پرسپولیس يا همه غمها شکست تیم 
س 

این واقعه‌بالاخره‌به خیر گذشت.خواهرم‌نجات 
پیدا کرد ولی دیگر هر گز نمی‌توانست صاحب بچه 
شود. آن روزها تک فرزندی هم مد نبود و همه 
می‌دانستند این رنج همه عمر او خواهد بود. ولی باز 
خوشحال بودیم که زنده است و سایه‌اش بالای سر 
دختر تازه به دنیا امده‌اش. 

من از آن روز آدم دیگری شدم. توی مدرسه 
همه متوجه شده بودند که من سعید سابق نیستم. 
دل ودماغ فوتب ال و کری خواندن رانداشتم. 


۸ اسر ۹۵ اطلاعات می 


همه رابه حيرت انداختها 


شیطنت‌های سر کلاسم راهر گز تکرار نکر دم 
وانگار مردی بودم که در کنار بچه‌های ۴ ساله 
به مدرسه می‌رفتم. شاید همین هم باعث شد 
خیلی زود وارد بازار کار شوم و قید دیپلم گرفتن 
رابزنم. 

من پاورچین پا ورچین بدون اینکه بقیه متوجه 
شوند از دنیای بچه‌ها فرار کردم وبه دنیای سخت 
بزرگترها پیوستم. همین بود که سال‌های بعد در 
اوج جوانی موهایم سفید شد و نمی‌دانم کی بزرگ 
شدم وبزرگتر و بزرگتر... 

شوهر خواهرم چند سال بعد بازن دیگری 
ازدواج کرد تاصاحب پسر واحتمالا بچه‌های 
بیشتر شود. زند گی خواهرم خوب نبود ودیدن 
هوو همیشه نا راحتش می کرد.دعواهای ز نانه و 
قهر و آشتی‌هااورابه گریه میانداخت ومن همیشه 
در حیرت بودم که چطور همه آن روز سخت را 
فراموش کر دند که‌حاضر بودند خواهرم زنده‌بماند 
ولو اینکه برای همیشه بچه دار نشود. ان روز همه 
دست به دعابر داشته بو دند که فقط از خدازنده 
ماندن خواهرم رابخواهند و حالا با گذشت زمان 
همه یادشان رفته بود و برای یز 
مسائل احمقانه‌ای 
دلخور می‌شد ند و 


ناراحتی ایجاد می کر دند. یک وقتهایی آن روزهار| 
به یاد خواهر یامادر وپدرم می‌انداختم ولی فایده‌ای 
نداشت؛انگار همه فر اموش کر ده‌بودند واين من 
بودم که هنوز در آن لحظه‌ها سیر می کر دم.انگار 
نمی‌توانستم مرگ رافراموش کنم.اين موضوع در 
همه زند گی به من کمک کرد هرچند کمک شایانی 

به خواهرم نبود. 
بعدها که ازدواج کردم ویادر شغلهای مختلف 
کار کر دم هميشه به آدمی صبور وپر طاقت معر وف 
بود م ما واقعیت این بود که من از همه بیشتر به 
فانی بودن زند گی پی برده بودم و قدر همه چیز 
رامی‌دانستم.وقتی همسرم زایمان می کرد برایم 
اصلا مهم نبود که بچه دختر است يا پسر فقط 
سلامتی آن دو مهم بود. خدابه من دو دختر داد و 
هر گز حاضر نشدم برای بار سوم به خاطر پسر دار 
شدن‌باز ان فشارروحی راتحمل کنم...الان هم 
دو دختر باهوش و درسخوان و سالم دارم. آنقدر 
خوشحالم که باور تان نمی شود. همه در حير تند که 
این همه رضایت و خوشحالی راز کجا | ورده‌ام ولی 
خودم می‌دانم که من چیزی راف راموش نکرده‌ام 
نکته مهمی که دیگران گویی آنرااز یاد 
برده‌اند و آن‌هم فانی بودن‌دنیاوقدر 
روز گار را دانستن است.... 


اه ه 
عرش حضرت حق روزی می‌خورند و در روزی که هیچکس فریادرسی ندارد. ندا دهنده‌ای تسلی انها 


خواهد بود و آن سه گر وه عبار تند از کسی که در تسهیل امر ازدواج به برادر دینی خود کمک کند. کسی 


که مخلصانه به برادر دینی خود کمک کند و شخصی که برای حفظ آبروی برادر دینی خود رازی از او 
تمس اس مه سوه ی ور سم تا ما ۳ 


باری بر ای ازدواج 


درفرهنگ اسلام‌عزیزمهیّا کر دن‌بستر ازدواج 
برای دیگری نه تنها دارای فضیلت بی‌شمار است. 
بلکه به عنوان یک وظیفه مهم نسبت به دیگری 
به شمار می رود. در این باره نقل است که پیامبر 
اکرم(ص) می‌فر ماید: خدارحمت کند آنکس 
را که نسبت به برادر دینی خود متعهد است واو 
رادو مهمترین اتفاق زند کے اوی امر ازدواج 
یاری می کند. 

همچنین آن حضرت در حدیث قدسی 
می‌فرماید:ای مردم !این پیامی است که جبرئیل 
امین از جانب ذوالجلال ربوبی برای من آورده 
است.افرادی که هنوز ازدواج نکر ده‌اند و این آمر 
مقدس رابدون دلیل تر ک می کنند. به منزله میوه 
درخت هستند که وقتی رسید.باید چیده‌شود و 
اگر میوه از درخت جیده نشود. نور خور شید و 
وزش بادهای مختلف موجب فساد و از بین رفتن 
میوه مىسود 

بنابراین حدیت قدسی. هیچ بهانه ای برای 
تر ک ازدواج وجود ندارد وقرآن کریم نیز دیگران 
راترغیب می کند تادر امر ازدواج به یکد یگر 
کمک ویکدیگر رادر رسیدن به این هدف مقدس 
یاری کنند. 

همچنین امام دهم در ارتباط بااین موضوع 
می‌فرماید: آن کس که‌دیگر ی رابه‌ازدواج ترغیب 
کند واورادر این مسیر یاری کند به يقین در سایه 
عرش خداوند خواهد بود. در حدیث دیگری‌از 
پیامبر خدا(ص) می‌خوانیم که:بر ای از دواج از 
دیگران یاری بخواهید و از فقر و تنگدستی نگران 
نباشید و در راه از دواجتان تلاش کنید چرا که اگر 
فقیر و تهیدست باشید. خداوند شمارا از فضل خود 
بی‌نیاز می‌سازد. 


باری برادذر د ينی 


خداون د بز رگ در طول زند گی هر فر دی به او 
نعمتهایی رامی‌بخشد که ا گر انسان بخواهد شکر 
آنهارابه جای بیاورد هر گز موفق نخواهد شد و 
تنها در صورتی می‌تواند شکر آنها رابه جای آورد 
که سهمی نیز برای همنوع خود بخصوص برادر 
دینی اش قرار دهد. این نعمت خداآوند می‌تواند 


هم مادی باشد و هم معنوی. 

اک زار )درم ورتاوو: 
توجه به نیازهای برادران دینی می‌فر ماید: 

چگونه‌انسان‌می تواند تقاضای‌صر یح‌دیگران 
رانادی‌ده‌بگیرد وبابی تفاوتی از آنهاعبور کند 
درحالیکه در رفع آن حاجت توانمند است؟ 

همچنین ایشان در حدیث دیگری می‌فرماید: 
خدای تبارک و تعالی چهار چیز پرادر چهار چیز 
نهان کر ده؛رضای خود رادر همه طاعتها و لذاهیچ 
طاعتی را کوچک نگیر. خشم خویش رادر همه 
گناهان پنهان کر ده.هیج گناهی را کم مشمار شاید 
خشم خدا در همان باشد و تو ندانی. 

اجابت خودرادر همه دعاهاینهان کر ده 
هیچ دعایی را کوچک مشمار شاید استجابت را 
دریافت کند و توندانی...و خشنودی خودرادر 
یاری رساندن به بر ادر مومن و دینی قر ار داده 
است. پس هیچ دست یاری رار دنکن شاید به 
سبب همان یاری, خداوند را خشنود کنی. 

پوشاندن راز 

یکی دیگر از صفات پسندیده که سبب خواهد 
شد آدمی در سایه عرش خداوند قرار گیرد 
پوشاندن راز و با عیب برادر دینی انسان است 
که از آن به تغافل نام بر ده می‌شود. تغافل عبارت 
است از این که انسان جیزی رابداند واز آن آگاه 
باشد وازروی مصلحت خود راغافل وبی خبر نشان 
دهد وبااراده خود طوری ر فتار کند که طر ف مقابل 
تصور کند از آن بی‌خبر است. 

در حدیثی از صادق آل محمد (ص) می‌خوانیم 
است که دو سوم آن آ گاهی ویک سوم آن تغافل 
ونادیده گرفتن است. در حدیشی از پیامبر اکر م 
(ص) نقل است خداوند تجاوز به خون و مال و 
آبروی مسلمان را حرام نموده است و هر گز اجازه 
نداده کسی به یک فر د مسلمان بد گمان شود و در 
محیط فکر خود به او نسبت ناروا دهد. " 

همچنین شسخصی از پیامبر اکرم (ص) سوال 
کرد.می‌خواهم خداوند عیبهای مر ابپوش‌اند. 
حضرت فر مود: راز هاو عیبهای بر ادر مومنت را 
بپوشان تا خداوند هم عیب‌های تو را بیوشاند. 


تا 


سوال: افرادی هستند که خمس بر آنها 
واجب است. ولی تاکنون آن را نیر داخته‌اند 
و در حال حاضر هم توانایی پرداخت آن را 
ندارند و پا بر انها بسیار دشوار است. حکم 
انان در این‌باره چیست؟ 

پاسخ: مجرد عدم توانايي يا دشواري پر داخت 
خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکلیف نیست. 
بلکهاداي آن تاحدامکان واجب است.چنین 
افرادي مي‌توانند با دست گردان مبالغ بدهي 
خودباولی امر خمس یاو کیل او آن رابه تدر یج 
لا را 
زمان بیر دازند. 


سوال.خانه‌ای دارم که دارای وام قسط بندی 
شدهاست و مالک محلی تحاری هستم که 
در آن کاسپی می کنم وبر ای عمل,به‌وظفه 
شر عی ام سال خمسی در ای خود نعیین کر ده‌ام 
امیدوارم لطف فر موده و مرااز بر داخت خمس 
ی ری ری ات 
محل تحاری راده‌صور ت قسطی دارم 

پاسخ: خانه مسكوني شما در فرض سوّال که 
نسیه خريداري شده خمس ندارد. ولی 
رطشت حسی سمل تباری‌کن را ات 
مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه 
وافي به هزینه زندگي شما نباشد و يا اینکه 
کاب تس ما نان ری 


در داستان دیگری نقل است که شخصی به 
دنبال امام صادق (ع) به راه افتاد و گفت: 


ای فر زند رسول خدامر انصیحتی کن تابا 


آن دنیاو آخرت خود را آباد سازم. حضرت به 


اوفرمود:به آنجه از دین خدامی‌دانی عمل کن. 


آن شخص دوباره گفت: مر ابیشتر راهنمایی کن! 


حضرت فرمود: اگر ایمان به خدای یکتا داری 
برادر دینی خود رانکوهش نکن وعیبهای آن 
رادنب ال نکن زیراهر کس از عیوب انان دنباله 
گیری کند. خداوند از عیب او دنباله گیری می کند 
وهر کس خدادنبال عیبش بر آید.رسوایش کند 
اگر چه در خانه‌اش باشد. 


اطاعات کل پا رھ ۳/۶۰ 


9 حطر ت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


شر کت کنند. به هر حال من پسر همه آنها بودم. 
وقتی پنج سالم بود پدر ومادرم دریک حادثه 
رانند گی فوت کر دند و من صاحب دههاپدر ومادر 
وادارم کردند که به آنهامامان و بابابگویم. وقتی 
دایی به عسلویه منتقل شد. من هم رفتم پیش عمه 
می کرد تا در ذهنم این واژه حک شود. قبولی‌ام در 
دانشگاه اصفهان مراراهی خانه عمو جوادم کرد. 
پیدامی کرد که روز پدر یا روز مادر می‌شد ومن 
باید برای چندین نفر که در حقم پدری و مادری 
کرده‌بودند هدیه می‌خریدم وهیچ کدام رااز قلم 
نمی‌انداختم. 

واقعیت این بود که من هر گز جای خالی پدر 
و مادر راحس نکرده بودم چون محبت بی‌دریغ 
کل خانواده مرا گاهی از فشار زیاد توجه و مهر بانی 


بعد از ۲۸ سال زند گی مشتر ک حالا یادش 
افتاده که مر اطلاق بدهد! یا دیوانه شده‌یا شاید 
هم زیر سرش بلند شده. از این مردها هیچ چیز 
بعید نیست. حالا که دو د ختر دم بخت داریم وهر 
طلاقم بدهد و مرا بفرستند خانه پدرم. 

بهش گفتم کسی که‌این وسطبازنده‌است 
تو هستی. بچه‌ها که من راول نمی کنند. عوضش 
او تنها وبی کس می‌شود. گیرم خواهرهایش به 
هفته نکشیده بعد از طلا قمان بر ایش زن هم 
بگیرند. زنی که با یک مرد ۶۰ ساله که دو دختر 
بز رگ هم دار دازد واج کند معلوم است به طمع 
مال واموالش | مده.اوهم انقدر مال دوست‌است 
که اگر بفهمد یک نفر می‌خواهد از مال او استفاده 


aT 


نمی‌دانم‌اصلاًچراآن‌نامه‌آنجابود.حتی 

خودم‌هم از وجودش باخبرنبودم. نامه به 
بیش از سی سال پیش بر می گشت. وقتی من 
فقط ۱۶ سال داشتم و صادق پسر دایی‌اح... 


خفه می کر د. 

به این شیوه زندگی عادت کر ده‌بودم. مثلاً 
خاله پری برای تولدم کامپیوتر خرید در حالیکه 
بچه‌های خودش سه سال بعد صاحب کامپیوتر 
شدند. کلی ازاین ماج اهاداشتم وبچه‌های 
فامیل یک وقتهایی بهم می گفتند چقد ر دلشان 
می‌خواست مثل من مر کز توجه باشند. 

تااینکه به سن ازدواج رسیدم.همه اصر ار 
داشتند من دختری از فامیل رابگیرم امامشکل 


در تمام این سالها من پا به پایش کار کردم. 
یک قران خرج من نکر ده‌هیچ, تازه در هزینه‌های 
زند گی هم شریک بودم. همین ماشینی که زیر 
پایش است ویاهمه وسایل خانه و زند گی رابا 
پول من خریده. بچه‌ها هم تا هجده سالشان شد 
رفتند سر کار و خرج خودشان را در اوردند. 
دختر بزرگم که سالهاست مستقل شده و دختر 
کوچکم هم کمترین خرج رابرای پدرش داشته. 
حالا ببینم زن جدیدی که می گی رد هم مثل 
می‌آورد خانه شوهرش ؟!! 


نگاه‌می کر دم. در کنارشان بزرگ شده‌بودم و 
راداشتند. کلی گذشت تابزر گترهای فامیل این 
موضوع رادرک کنند و شروع کردن د به پیدا 
کردن دختر خوب و مناسب برای من. 

دختر خوب به نظر هر کدام از انها یک ویژگی 
داشت. شوهر عمه‌ام هر چه خانواده پولدار در 


وقتی گفت طلاق اولش باور نکر دم. اما بعد 
دیدم خیلی جدی و مصر است. دروغ چرا اولش 
کمی ناراحت شدم ولی بعد حساب و کتاب 
کردم دیدم هیچ چیز راز دست نمی‌دهم. ما 
هم هیچ وقت مثل زن و شوهرهای دیگر صمیمی 
و همدل و همراز نبودیم. فقط در داشتن بچه‌ها 
شریک بودیم. هر دو صبح تاشب کار می کردیم 
وتنها حرف مشترکمان مسائل مالی بود. با هم 
حرف مشترک دیگری نداشتیم. من در دنیای 
خودم بودم و او هم در دنیای خودش. حالا گیرم 
طلاق هم بگیریم. فقط همدیگر رانمی‌بینیم و 
تازه این برای من خیلی هم خوش‌ایند است.مایه 


شهر می‌شناخت که دختر دم بخت داشتند مرا 
به خواستگاری او می‌برد. زن عمو در به در دنبال 
زن خوشگل می گشت. خاله جان دنبال یک دختر 
دانشجوی پزشکی بود و الحق همه این دختر ها 
موقعیتهایی بهتر از من داشتند و هیچ سنخیتی با 
من نداشتند ومن نمی توانستم زیر بار این ازدواجها 
بروم. دست آخر خودم با دختری به اسم شکوفه 
اشناشدم. شکوفه خیلی ساده و بی‌ادعا بود و من 
از همین ساد گی‌اش لذت می‌بردم.س رش توی 
کارش بود و جاه طلبی‌های انچنانی نداشت. من 
هم دقیقاً دنبال چنین زنی بودم. دلم می‌خواست 
یک خانواده ساده داشته باشم با یکی دو تا بچه که 
در کمال ساد گی و آرامش زندگی کنیم. 

وقتی به خاله‌ها و عمه‌ها ماجر ارا گفتم وارفتند. 
شسکوفه نه پولدار بود ونه د کتر ومهندس...چهره 
معصوم و عادی هم داشت. انگار همه ارزوهای 
انها نقش بر اب شده‌بود. بر ای اولین بار با همه 
آنها خیلی جدی صحبت کردم واز همه آرزوهای 
دست یافتنی و دست نیافتنی که برایم داشتند 
تشکر کردم آماواقعیت این بود که من چیزی کمتر 
از اینها می‌خواستم. برایشان توضیح دادم که همه 
این سالها چقدر مدیونشان شدم و ممنونشان اما 


آبروریزی خودش است. به هیچ کس نمی تواند 
بگوید جرادارد من را طلاق می‌ دهد چون همه 
به او می خندند. اول از همه بچه‌هایش... دختر ها 
باورشان نمی‌شود پدرشان به این دلیل احمقانه 
دارد مراطلاق می‌دهد. حتی وقتی موضوع را 
به برادر شسوهرم گفتم اولش فکر کرد من دارم 
دروغ می گویم بعد خودش رفت از احمد پر سید 
ووقتی مطمئن شد همه گر فتاری‌ها از یک طرز 
فکر احمقانه نشات می گیر د. خیلی ناراحت شد و 
سعی کرد احمد رامنصرف کند ولی نتوانست. 

همه ماجرااز سه ماه پیش شر وع شد که در 
مرتب کردن یر ونده‌ه اواوراق خانه ان‌نامه 
قدیمی رادید. 

نمی‌دانم اصلاً چرا آن نامه آنجا بود. حتی 
از سی سال پیش برمی گشت. وقتی من فقط ۱۶ 
سال داشتم و صادق پسر دایی‌ام که در واقع پسر 
عمه احمد بود نامه‌ای عاشقانه برایم نوشته بود و 
از من خواسته بود صبر کنم و شوهر نکنم تااو از 
سربازی بر گردد. من هم در جواب به او اطمینان 
داده بودم تا ابد در انتظارش می‌مانم. 

حت ما هرا نی ود که کل رعا واه 
مابه همین دو نامه ختم می شد. بعد هم به شش 
ماه‌نکشید که هر دویادمان رفت که ز مانی به 
هم قول و قرارهایی داده بودیم. احمد که به 
خواستگاری‌ام امد با میل و رغبت خودم جواب 
بله را به او دادم. چون صادق بعد از تمام شدن 


ا گر پدر ومادرم هم زن ده‌بودند قطعاً همین را 
برای من می‌خواستند. 
اسان نبود ولی توانستم متقاعدشان کنم که 
از هفت آسمان رویاهایشان پایین بیایندوراضی 
برای مراسم خواستگاری باید همه انهارا 
دعوت می کردم چون همه به نوعی در حقم 
بدری ومادری کرده‌بودند.برای همین حدود 
پانزده نفر را راهی خانه شکوفه کر دیم. پیچاره 
مادر شکوفه با هزار بدبختی از این همه مهمان 
پنج شش مادر داشتم و چهار پنج پدر... همه انها 
راهم به همین نام صدامی زدم وپدر شکوفه 
من عجیب ترین مراسم خواستگاری را 
داشستم.بالا خره‌هم باشکوفه ازدواج کر دم و 
از ام روز دیگه من مادر توهستم ودلم 


و یدرهای من ادامه دارد... 


سربازی به ماه نکشیده رفت خارج تا ادامه 
تحصیل بدهد ومن هم قید آن قول و قرار را 
زدم...دست آخر هم زن احمد شدم. با خوب 
و بد زند گی ساختیم و در این ميان بعد از چند 
سال که صادق از خارج به ایران امد و اینجا 
ازدواج کرد یک شر کت تاسیس کرد که من 
به عنوان مسئول امور مالی‌اش در آن مشغول 
به کار شدم. 

اماش رکت آنقدربز رگنودوش رکای 
زیادی داشت که من ماه به ماه اصلاً صادق را 
نمی‌دیدم.من دیگر بچه دارشده‌بودم وزن 
صادق هم سالی یک بچه به دنیامی اورد. 

باور کنید خداشاهد است که حتی یک بار 
هم به داستان کود کانه ان نامه اشاره نکر دیم. 

حالا بعد از این همه سال نمی‌دانم ان نامه 
از کجاسر در اورده و احمد ان رابهانه کرده‌و 
می گوید حتماً بین من و صادق ماجراهایی بوده 
وهست. جالب اینکه ده‌سالی است که صادق 
همراه بچه‌هایش مهاجرت کرده‌و شر کت ما 
شر کای دیگری دار د و من بیش از ده‌سال است 
که‌اصلاوراندیده‌ام.امااحمد آقابه‌زنی که 
این همه سال از او جز صداقت و نجابت جیزی 
ندیده‌مشکوک شده‌ونمی‌دانم این حرف را 
کجای دلم بگذارم!! 

خدامی‌داند جه درسرش می گذردولی 
مطمئن هستم روزی تاوان این بد گمانی‌اش 
رأمی‌دهد. 


ابوالفضل رحیم پور امیررحسین رحیم پور 


الاعات ی پا رھ ۳۷/۶۰ 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 


ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com 7‏ . 


پودل سرانجام به خواسته‌اش ر سید وبه مغولستان سفر کر د. به دلیل قوانین آنجاو چون به خارجی‌هاماشین 
بدون راننده کرایه نمی‌دادند. ناچار شد ماشین و راننده‌ای کرایه کند که از هر دو ناراضی بود. ساختار حمل 
ونقل مغولستان با زمانهبای قد یم تفاوت چند انی ند اشت ولی در پایتخت آن.اولان باتور بافت سنتی و قدیمی 
در کنار بناهای مدرن وزیبازند گی مسالمتآمیزی داشتند و چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای به آن بخشیده بود ند. 
بخش قابل توجهی از جمعیت مغولستان هنوز چاد رنشین هستند وهمانند اجد اد خود زند گی می کنند ولی 
زند گی خود راباتفاوتبایی‌سپری می کنند. آلبرت پودل از ترافیک وحشتناک ورانند گی بد اهالی مغولستان 
هم گفت واینکه برای رد شدن از خیابان, باید تمام حواسش را جمع می کرد که اتفاق نا گواری نیفتد... 


ماجرای کره اسب 


می‌خواهم کمی درباره آب و هوای مغولستان 
حرف بزنم. خوش به حال مردم مغولستان چون 
۰ ۶ روز آفتابی دارن د واین برای پیرمردی مثل 
من عالی است. ولی حیف وقتی من به مغولستان 
رفتم. شش روز از هشت روز اقامت ما در روزهای 
ابری گذشت.مغولستان راسرزمین آسمان آبی" 
هم می‌نامند چون در روز های آفتابی, آسمان واقعاً 
فوق‌العاده دیدنی و ابی است. چون مغولستان به 
هیچ اقیانوسی نز دیک نیست که بتواند دمار امتعادل 
کا وه لل آسمانی کیش رورهای سال اا 
وبدون ابر است. شبهاهو اسرد می‌شود برای همین با 
اینکه سفر ما در ماه آ گوست بود مجبور بودیم شبها 
در چادر بخاری هیزمی روشن کنیم. 

من توانستم چهار صومعه 
تحسین‌برانگیز را که قبلا وصفشان 
راشنیده بودم. ببینم: ینک صومعه 
بز رگ که چون به موزه تبدیل شده بود 
همچنان سالم مانده بود یک صومعه 
دیگر هم داشت که توسعه یافته و بسیار 
زیباو مجهز بود که بااستفاده‌از سنگهای 
خرابه‌های قصره ای قدیمی قر نهای 
پیش بازسازی شده بود. دو صومعه هم 
در دل تیه‌ها در دوردستهاینهان شده 
بودند تأاز حمله کمونیست‌هادر امان 
باشند. بودایی‌های مغولستان از تبت 
به انجا امده‌بود بنابراین معابد این 


۸اش ٩۵‏ اطلاعات کل 


صومعه‌سرا بیشتر ظاهری تبتی داشتند. مغولستان 
روز گاری ۱۰۰ هزار راهب داشت وبرای‌هر ۲۰۰۰ 
سکنه‌اش» یک صومعه. به صلاحدید یک دییلمات 
چینی باهوش قر نها پیش به این نتیجه رسید که چون 
مغوله ابارهابه کشورش تاخته‌اند.برای چینی‌ها 
عاقلانه است که در این سرزمین معابدی بسازند 
تامردان جوان مغولستان رابه جای جنگجویانی 
خونخوار, به راهبانی آرام و صلح طلب تبدیل کند. 

زمانی که من به مغولستان رسیدم.هنوز 
ویزای باز گشت به چین رانداشتم. اماباید به 
چین برمی گشتم تا چمدانهایم را تحویل بگیرم و 
به‌مقصدبانکوک بلیت تهیه کنم.نمی خواهم از 
طر حهایم بگویم پس فقط همین رامی گویم که چون 
طر حه ای الف.ب وج جواب ندادند. به طرح د ' 


آینده‌سازان مغولستان که درباره روحیه آنها هرچه بگویم کم است 


فکر کردم.طرح "دمن می گفت باید از سفارت 
چین در مغولستان ویزابگیرم که راهنمای سفر 
من در مغولستان از جند ماه‌قبل این کار را کر ده 
بود و با اطمینان می گفت نگران نباشم چون حتماً 
جواب می‌دهد. اما راهنمای عزیز من به یک نکته 
مهم توجه نکر ده بود: ماه آ گوست زمانی است که 
صدهادانش | موز مغولستانی که به دنبال تحصیل 
در کالجهای چین هستند در خواست می‌دهند تا 
ویزای مجدد بگیرند. و جون سفارت جين در یک 
روز فقط به درخواست ۰ ۴نفر رسید گی می کند. 
بامشکل روبرو می‌شدم. فکر تازه‌ای به سر م زد. 
درواقع این فکر بکر راهنمایم بود که از خواهرش 
بخواهم بیرون سفارت چین برایم جا بگیرد و در 
صف بایستد. قر ار شد در ازای پولی که می گیر د. 
ساعت ۴ صبح مقابل سفارت باشد و برایم جا رزرو 
کند. خواهر راهنما. ۴ صبح به محل مورد نظر رفت 
ولی‌بیجاره ینک لحظه, فقط یک لحظه کوتاه‌ناجار 
شد برود دستشویی. این رفتن جند دقیقه‌ای همانا 
ودهه‌انفر عقب ماند گی‌همانا... وقتی که خوش و 
خرم. ساعت ۸ صبح به در سفارت رسیدم. ۰ ۷بجه 
مدرسهای جلوتر از او ایستاده‌بودند و هیچ کدام 
حاضر نبودند جای خود رابه یک توریست در مانده 
بدهند. 
امامن طرحهای دیگری هم داشتم؛مثلاً طرح 
".با توجه به این طرح. می‌توانستم از با ز گشت 
به چین صر فنظر کنم و مستقیم به بانکو ک پر واز 
کنم.در حالیکه دوستانم دنیس واندرو که قبل 
از تغییر قانون, در نیویور ک ویزای ورود متعدد 
داشتند. ساک بز رگ و جمدانهای من رادر یکن 
پس گر فتند و آن رابرایم تابانکو ک, محل قرارمان, 
اوردند. برای اینکه به موقع خودم رابه بانکو ک 
برسانم. مجبور شدم از یک خط هوایی بسیار ویژه 
بلیت تهیه کنم. خط هوایی به درد نخور و غیر قابل 
در ف رود گاه بین‌المللی چنگیزخان بودم. با 
خیال راحت تمام مراحل کنترل بلیت. وزن کردن 
چمدانهاو...راپشت سر گذاشتم.فقط 
یک مشکل وجود داشت که باید قبل 
ار رن ار 
می کردم.دربهدردنبال سرویس 
بهداشتی می گشتم که ناگهان از شانس 
بد من.یک خانم پلیس از پشت لباسم 
را گرفت.یک کپی از پاسپورتم راتا 
نزدیک بینی‌ام |وردوباخشم به طبقه 
پایین اشاره کرد. اب دهانم راقورت 
دادم. کوشش کردم خودم را خونسرد 
نشان بدهم و کشان کشان دنبالش 
رفتم. تا به مقصد مورد نظر خانم پلیس 
نرسیدیم تمام هوش وذ کاوتم راجمع 


کردم وب ازبان مغولی‌سلیس زاوپررسیدم ایا 
می‌داند سرویس بهداشتی کجاست؟ خانم پلیس 
امابهتر است‌اوهم مرادر ک کند واجازه‌بدهد 
اول مشکلم را حل کنم بعد هرجا که بگوید دنبالش 
بخش گمرک احضار شده‌ام, دیگر کار واجب وباید 
بروم. هیچ معنایی ندارد. 

وارد زیرزمین شدیم و به اتاقی رفتیم که بسیار 
سرد و دلگیر بود. حس می کردم وارد سالن پزشکی 
قانونی شده‌ام. سه افسر گمر ک دور ساک وسایل 
و تجهیزات من جمع شده بودند. نگاهشان طوری 
بود که فهمیدم باید خیلی زود زیپ ساک راباز کنم. 
به شیء سفید رنگی اشاره کر دند که دور آن رایک 
تیشرت سفید پیچیدهبودم. بخشهایی از اسکلت 
یک کره‌اسب بود که ان رادر جمنزار بیدا کر ده 
بودم و اینطور که به نظر می‌رسید. حیوان بیچاره از 
سرمای زمستان قبل تلف شده بود. 

باسر ودست به آنهافهماندم که اصلاً مساله 
مهمی در کار نیست و من این کره اسب رانکشته‌ام 
پاندزدیده‌ام. توضیح دادم که اسکلت کره‌اسب 
بیجاره راجندبار شسته ومسواک زده‌ام تا کاملا 
در عوض اسکلت ان کره اسب بیچاره 
داشت داد می‌زد که کار آلبرت یودل 
کامل‌اغیر قانونی. توجیه نایذیر والبته 
جهانگرد بخصوص خروجش رااز آنجا 
بامشکل مواجه کرده. اسکلت کره اسب 
حق داشت. کارم زار شده‌بود. و گلاب 
به رویتان بد جوری هم به دستشویی نیاز 
داشتم. ادم وقتی مضطرب است و جای 
سردی رفته. بیشتر از حد عادی بی‌تابی 
می کند. نیم نگاهی به انها داشتم و نیم 
نگاهی هم به ساعت دی واری آن اتاق 


ثبت‌این صحنه فوق العاده فقط به شانس من بستگی داشت تاثابت کنم اینجازند گی چطور جریان دارد 


که گوبی با شتاب بیشتری دقیقه‌ها و ثانیه‌ها راطی 
می کرد تاهواپیم ااز زمین بلند شود و من نا کام 
بمانم. فکری به ذهنم رسیدابعد از این همه سفر و 
گرفتار شدن در موقعیتهای مشابه خوب بلد بودم 
در مغزم سناریوی جانان ه‌ای طراحی کنم ولااقل 
ا ابرا وداد فان کته از اک رگ 
که حالا حسابی به هم ریخته بسود.یک پتوبیرون 
کشیدم. آن راروی زمین پهن کردم و مقابل اسکلت 
کره‌اسب زانو زدم. دستهایم رابه حالت احترام 
گرفتموبه سکلت عزیز گفتم ینهافکرمکنند من 
باسرقت میراث طبیعی سر زمینشان به نوعی به 
اجداد و نیا کان شما که همانا فسیل ارز شمند و عزیز 
دایناسورهای بیابان گبی است. بیاحترامی کرده‌ام. 
اما من چنین منظوری نداشتم و این کار را از روی 
نادانی انجام داده‌ام. بعد سعی کردم تاجایی که 
می توانم مانند یک اسب رفتار کنم و آیین ومراسمی 
را که قبلا دیده‌بودم. درست و خوب به جا بیاورم که 

نمی‌دانم آن خانم پلیس و بقیه ماموران گمر ک 


شاید مآموران گمرک فکر می‌کردند 
اسکلتی که همراه دارم قطعه‌ای از 


دایناسور است برای همین اجازه 
نمی‌دادند ان رااز مغولستان ببرون ببرم 


دوست عزیز همرآهم وقتی که مجبور بودیم برای گذران شب در چادر هیزم بخاری را آماده کنیم 


صومعه بزرگ و وصف ناپذیری که اجازه عکسبرداری از داخل آن را نداشتم ۱ 


فرود گاه‌متوجه منظورم شدند یااینکه به خودشان 
و ایس ای و ل وا او 
بهتر که هر چه سریعتر رهایش کنیم. هر چه بود. در 
ل اک ا ام ر 
دستشویی رانشانم دادند. من هم به طرف سرویس 
بهداشتی مردانه دویدم تااز پرواز جانمانم. 


پل رودخانه کوای 


سفر ما به بانکوک با در گیری و دلخوری شروع 
شد. خشم دوستم اندرو در قسمت بارانداز هوایی 
بسیار بالارفت جون‌ماموران گمر ک سه‌سرنیزه 
روسی قدیمی را که در بازار محلی مغولستان خریده 
بود.از او گر فتند.وهر چه‌اندروالتماس کرد که‌از 
این سوغات خوشش می آید وبرایش ارزش ویژه‌ای 
دارد, به گوششان نرفت که نرفت. 

در هیچ ک دام از سفرهای قبلی‌ام به تایلند. پل 
معروف رودخانه کوای رااز نزدیک ندیدم.فیلمی 
دیده‌بودم که جریان ساخت این پل معروف را 
به تصویر کشبده‌بود. رودخانه کوای که‌در ۱۳۰ 
کیلومتری غرب بانکوک در شهر کانچانابوری" 
واقع شده, تمام شهرت جهانی خود را مدیون همین 
پل است.و شهرت این پل هم به این دلیل است که 
در دوران جنگ جهانی دوم, ۶ اهزار اسیر جنگی 
هنگام احداث خط آهنی که از این پل می گذشت. 
جان خود رااز دست دادند. ار تش ژاین 
این اسیران رامجبور کرده‌بود این خط 
آهن استراتژیک را که از میان جنگل 
و رودخانه‌های خطر ناک عبور می کرد. 
در زمان مقر ر بسازند. قر ار بود ساخت 
این یل ازسال ۱۹۴۲ اغاز شود وتا 
پنج سال به پایان برسد و برمه و تایلند 
رابه هم متصل کند ولی‌ارتش ژاپن 
اسراراواداشت ساخت پل را ۱۶ ماهه 
تمام کنند. بالاخره ساخت جنجالی پل 
به بایان رسیدامافقط ۲۰مااز ان 
استفاده شد زیر متفقین در سال ۱۹۴۵ 
پل را بمباران کر دند. 


ادامه دارد 
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دی ست‌ن‌های شکست شکل ہی گب د 


@ چىنموى 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


"بهار بود. توبودی‌و... نوشته محمدرضاغفاری داستانی است لطیف که با زبانی شفاف وبه 
شیوه‌ای خطی و ساده.اما گیر او پا کیزه بر قلم رانده شده است. کلیت این داستان. کم وبیش.نشان 
از واقع گرایی و تجربه حسی و ملموس "محمدرضاغفاری در زند گی و در کار نوشتن دارد. 


ابروش در کلاس ششم نظام قدیم درس 
می‌خوان د .هر چند از نظر پدر ومادرش بچه بود. اما 
بلوغ فکری و اجتماعی زودهنگام در اونمایان بود .در 
معاشرتها و برخورده ای اجتماعی می‌شد این 
رفتارهای سنجیده را در ابروش دید .پسری بود که 
رفتاره ای بز رگ منشانه از خودنشان‌می‌داد.در 
دوازدهم بود؛ کوچه ها را تا مسجد چراغانی کرده 
بودند .بوی عطر و گلاب از همه جا به مشام می‌ر سید. 
مجمعه‌های پر از نان بر نجی روی میزهای وسط 
کوجه جیده شد ه‌بودند .صدأی سر ودهای‌ شاد از 
بلند گوها به گوش می‌رسید. کاغذهای رنگی مثلثی 
شکل به صورت هفت در هشت به وسیله نخ هایی 
همراه‌باچر اغ های‌رنگی. سقفی رابالای سر عابران 
در کوجهایجاد کر ده‌بودند .باد | نهاراتکان می‌داد و 
صدای خوش آهنگی گ وش هاران‌وازش می‌داد. 
شربت‌های زعفرانی با تخم ریحان همراه‌بایخ, در 
آن تابستان گرم لذت بخش بود و دل هر تشنه‌ای را 
جلا می‌داد. قرار بود امام جمعه شهر به مسجد بیاید 
وسخنرانی کند .ابروش فرش خانه شان راروی 
دیوار نصب کرده بود وروی آن با پنبه مبارک باد 
می‌نوشت وباد نوشته هارامی کند وبا خود می‌برد. 
دخترهای محله‌شان کهیکی‌ازآنها' بهار" بود 
می خند ید ند .این خنده‌ها به غر ور یسرانه ابروش بر 
می خور د ودوباره‌می‌نوشت.اماباد بااوناسازگاری 
داشت و خندیدن دختره اابروش راعصبی 
می کر د. سر کوچه یک د کان بقالی بود. صاحب مغازه 


'کوچک آقا" نام داشت ت.سکنجبین درست می کرد 
که معر وف بود.به آن نعناع اضافه می کرد که سبز و 
خوش رنگ بود .از جاهای دور م ی آمدند و 
می‌خر ید ن د.در گوشه دیگر مغازه‌دوجر خه‌های 
زهوار در رفته راردیف کرده‌بود و کر ایه می‌داد .بجه 
های محل نفری دو ریال می‌دادند و یک ساعت در 
کوچه های اطراف دوچ ر خه سواری می کر دند .صبح 
هابیشتر مشتری‌های کوجک اقا بچه ها بودند که 
نفری یک ریال می دادند ویک پاکت کوچک کاغذی 
تخمه می‌خریدند .وقتی کوجک آقابرای خریدن 
جنس به بازار می‌رفت. مغازه را به ابروش می سپرد 
وبه اوسفارش می کرد که‌هنگام فروش تخمه به 
بجه‌ها, با ترازو از دو وزنه استفاده کند .وزنه بزرگ 
رادر کفه خالی‌ووزنه کوجک رادر کنار تخمه هاء 
در کفه ی دیگر بگذارد.اولین مشتری بعد از رفتن 
کوجک |قا که به مغازه‌می | مد.بهار دختر همسایه و 
هم بازی ابروش بود.ابروش سفارش کوچک آقارا با 
دقت‌انجام‌می‌داد امافراموش کرد وزنه کوچک 
ترازورااز کنار تخمه‌هابردارد.بهار روبر وی مغازه 
می‌نشست وبه‌اتفاق دوستانش تخمه هارا 
می‌خوردند و تمام می کر دند و در آخر؛ بهار می آمد 
ووزن ه رابه ابروش می‌داد ومی گفت :بازم وزنه 
توی تخمه‌ها مون ده‌بود اروش آن‌رامی گرفت و 
تشکر می کرد .برادر بز رگ ابروش دوستی به نام 
"سیدباقر داشت.اوجوانی پاک ومومن‌بودوهیچ 
کس رانداشت.در یک فرش فر وشی شاگرد بود. 
برادربز رگ‌ابروش, با اجازه پدرش یکی از اتاق‌های 


وشح هايح :دیرو زو اروز 
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داستانک اس ھا ادر وتر ارو ا a‏ به رغم ظاهرسادهاش, درعمق 


جممه چه مه 


بیچیده است و چند لابه و حتی طعنه آمیز: به نظر می رسد این داستانک از جمله نوشته‌های بهناز 


شاهمرادی "دررشروع کار داستان نویسی باشد ولی نشانه‌هایی بارز از قر یحه و استعدادداستان 
نویسی این نویسنده بیست و یک ساله دار د که دانشجوی علوم تربیتی است. 


بچه که بودم همیشه دوست داشتم ببینم بستنی 


شکلی است یامانتوی مدرسه‌ام چه رنگی است؟ 
وقتی مادر به ی در می گوید:جهره‌ات گر فته. یعنی 


۱ 
aR o 


بهناز شاهمرادی -کرمانشاه 


اس دوس داشتم چشم‌هایش راببینم. 
بز ر گتر که شدم باز هم نمی‌دیدم ولی وقتی 
مادراشک می‌ریخت بهاو می گفتم: مامان جرا 


ار ار 
ار و 
یعنی کسی رانداشت که در کود کی‌اورابه مدرسه 
ساد گی و کود کی جیزهایی می‌نوشت واز طرف 
سیدباقر به آسیه می‌داد. | سیه هم می گفت نامه را 
O E. aE‏ 
می‌خواند. اسیه هم چیزهایی می گفت وابروش 
می‌نوشست و به سیدباقر می‌داد واین کار همیشگی 
ومجنون شده‌بودند. پیام رسانی می کرد.ماه‌ها 
ی و 
ندارد؟ ینار رای همیه‌ازن شهررفت 
1 
قبل رابهاوبدهد.بها رهم قبول کرده‌بود و کتاب 
های کلاس دهم رابه ابروش داده بود .هر دوهم 
تجربی حالارامی‌خواندند . کتاب های بهار تمیز, 
مرقب و جلد گرفته بودند .ابروش کتاب هاراورق 
می‌زد و مطالب آنهارامرور می کرد . گاهگاهی لابلای 


ناراحتی؟ باز هم نمی‌دیدمش اما این بار احساسش 
می کر دم. 

مادر مراپیش د کترهای زی‌ادی‌برد.هر کدام 
چیزی می گفتند.دست آخریکد کتر امیدوارمان 
کرد که اگر پیوند قرنیه انجام دهیم احتمال دارد 
درصدی از بینایی‌ام بر گردد وشاید با عینک بهتر 

مادران‌گارروی‌ابرهاراه‌می‌رفت باباوالهه و 
احمد هم از خوشحالی سر 
نمی دانم چرااحساس شادی نمی کر دم. نه اینکه 
ناراحت باشم »نه ولی وقتی سر سفره‌شام گفتند 
برای هفته بعد نوبت عمل دارم. گفتم: نمی‌شود 


کمی دیر تر عمل کنم؟ همه متعجب شدند نگرانی 


از پانمی‌شناختند.امامن 


ورق‌های کتاب نوشته هایی پیدامی کرد که شعر های 
حافظ بودند و بر روی کاغذهای یادداشت نوشته 
شدهبودند که مضمون عاشقانه داشتند .روزهاو 
هفته‌ها گذشت وابروش برای خودش مردی شده 
بود و برای رفتن به دانشگاه آماده‌می‌شد .هر جه 
زمان می گذشت. علاقه اش به بهار بیشتر می شد. 
ابروش در خانواده‌ای بز رگ شده‌بود که یاد نگر فته 
بود که جگونه علاقه و عشقش رابه زبان بیاورد. 
تمایلات درونی اش راس کوب می کرد .مثل این 
زمان نبود که دختر و پسر قبل از ازدواج همدیگر را 
را ار دا را ار 
ازدواج ی اعلاق هاش به‌پیدریام ادرش درددل 
می کرد. نوعی پررویی به حساب می آمد.باید آنقدر 
منتظر می‌ماند تاپدر یامادر به آنهامی گفتند که 
وقت ازدواجشان است و خودشان تصمیم می گر فتند 
چه کسی رابه عنوان عروس به پسرشان یا داماد 
برای دختر شان انتخاب کنند و ازدواج ها بیشتر 
فامیلی بودند .ابروش به کسی دیگر به غیر از بهار 
فکر نمی کرد.امامانده‌بود جطور علاقه اش رابه او 
بیان کند .خانه بهار جند خانه بالاتر بود .جندبار 
تصمیم گرفت علاقه اش رابه صورت مکتوب و 
نوشته, به دست بهار برساند. اما جرئت نزدیک 
شدن به در خانه‌شان راییدانمی کر د.هر بار که 
می‌خواست‌این تصمیم راعملی کند. باپدر بهار 
روبرو می‌شد و سلام می‌داد و بر می گشت با خود 
فکر می کرد با کاغذ بازی به جایی نمی رسد .چون 
خاطره‌بدی از گذشته سیدباقر و آسیه در یادش 
مانده بود .بهترین کار این بود که با خود بهار صحبت 
کند .اما تجسم این که جواب رد بشنود. اضطر اب 
اورازیاد می کرد .بیشتر نگرانی اش, شنیدن پاسخ نه 
از طرف بد بهار بود.زیر افکار سنتی و قدیمی 
داشت.اگر می‌فهمید دخترش باپسر همسایه 
دوست شده‌است ودرباره ازدواج و این‌ده‌بااو 
صحبت می کند. غوغا به پامی کرد.ابروش پس از 
تجزیه و تحلیل افکارش, بهترین راه ر این دید که به 
ری مار ی سا ای 
دانست جطور سر صحبت رابا مادرش باز کند. 


شان را درک می کردم ولی من به ندیدن عادت 
کرده‌بودم و می ترسیدم که دنیا انطور که تصور 
هفته‌ای پر از بیم و امید وشک و تردید اما 
گذشت و من به اتاق عمل رفتم وعمل جراحی 
روی چشم‌هايم انجام شد.روزی که قرار 
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اشک ‌هایم سرازیر می‌شد وبر روی گونه‌هایم ۳ 3 ۷ 
می‌ریخت. بانگرانی چشمانم رابه‌این سو وان ا : :| ۱ گس 
سومی گر داندم.وقتی د کتر باچراغ قوه‌اش نور : ۲ سس 
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بازهم تصمیمش عوض شد؛فکر کرد از خواهرش 
کمک بگیر د.امامنصرف شد؛چون تر سید همه اهل 
محل راز این موضوع باخبر کند .از برادر بز رگش 
هم خجالت می کشید و انتظاری نداشت. چون او هم 
گرفتار خانوادهخودش بود.در این اوضاع واحوال, 
اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد.وقتی ابر وش وارد خانه 
شان شد .مادر بهار انجا بود.صحبتشان درباره بهار و 
ابروش بود.مادرش به مادر بهار گفت :این خونه 
فقط یه عروس کم دارد .مادربهار می‌خواست جواب 
بدهد که ابروش رادید و سرش راپایین انداخت و 
خداحافظی کردورفت.ابرر وش فهمید مادرش نیز 
بهار رادوست دار د .بهارلیسانسش رامی گرفت و 
درحال نوشتن پایان نامه بود .ابروش هم دوره تربیت 
معلم راتمام می کرد.تعهد خدمت داده‌بود که پنج 
سال در روستامعلمی کند.بعنی اروش کمتر 
می‌توانست بهار راببیند.فقط روزهای تعطیل دور از 
چشم پ در ومادرهاهمدیگر رامی‌دیدند و درباره 
اینده‌شان باهم حرف می‌زدند.اما انچه خیلی 
نگرانش می کرد مخالفت پدر بهار بود .ابروش از 
پد ر خودش نگران نبود» چون مادرش می توانست 
رضایت پدرش راجلب کند .اما پیش بینی شان 
آنطور که فکر می کر دند. درست درنیامد .چیزی که 
باور کردنش سخت بود. مخالفت پدر ابروش با این 
وصلت بود.اومی گفت: بهار یک سل از ابروش 
بزرگتر است واین برخلاف قواعد رسم و رسوم 
۱ 
باشد هیچ کس قادر نبوداوراراضی کند .معلوم 
اس ای ۱ 
مادراب روش این بود که این دوج وان از کود کی 
همدیگر رامی شناسند. باهم بز رگ شده اند همدیگر 
هم خاطره‌هادارن د.درپی 
مخالفت بدر ایروش بااین وصلت اختلاف مادر و 
خواهر وب رادرش بالا گرفت.امانتیجه مثبتی 
نداشت .ابروش به حالت قهر از خانه به رروستای 
محل خدمت خود رفت و چند هفته از او خبری نشد. 
دل و دماغی به کار نداشت .مادرش بی تابی می کر د. 
E CL‏ 


رادوست دارند وبا 


کم چشم گشودم... تصاویر کمرنگی جلوی چشمانم 


پیداشد ند که به تدریج واضح و واضح تر می‌ شد ند ... 
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مادرش نیز پدر راراضی کرد که به دیدن پسرشان 
رده . 

ابروش رادر منزلی که در روستااجاره کر ده‌بود 
یافتند.لاغر وافسرده‌شده‌بود.مادرش با دیدن‌او 
گریه می کرد.ابروش آنابروشی نبود که قبلا دیده 
بودند.مادرش نگران شده‌بود که نکند پسرش معتاد 
شده‌باشد. بر ادر و خواهر ومادرش تمام تقصیر را 
از پدرشان می‌دانستند .پدرش راضی شد که این 
ازدواج سر بگیردوقول داد جبران کند.همگی به 
شهر بر گشتند تامقدمات عروسی رافراهم کنند. 
ابروش دنیای شادی را دور و برش می‌دید؛ همه چیز 
رنگ تازه‌ای به خود گرفته‌بود.همین که پدرش با 
رک ری ام ارات جر 
شعبان چراغانی کوچه ها پنبه نویسی روی فرش 
وشیطنت‌های بهار در کود کی به یاد ابروش آمد. 
کمی دلهره داشت آما هرچه به انتهای کوچه نزدیک 
می‌شد ند. دلهر ه شد ید تری به او دست می‌داد .همه 
نگاه‌ها به ابروش بود امااو دلش گواهی بد می‌داد. 
مادرش می گفت: نگران‌نباش پسرم.همه‌چیز 
درست می‌شود. هرچه جلوتر می‌رفتند. کوچه 
شلوغ تر ورفت و آمد آدمهازیادتر می‌شد.نگاه 
همسایه‌ها عجیب به نظر می | مد .پر چم سیاهی را 
سردرخانهبهار دیدند. چیزی نمان ده بود روح از 
بدن‌ابروش خارج شود.نگاهها به هم خیره‌ماند. 
احتمال مر گ پدر یا مادر بهار رامی‌دادند .اما انها را 
سرپ دیدند که به سر و سینه شان می زدند و ناله سر 
می‌دادند .مر گ بهار باور کردنی نبود . کوجه فضای 
غم انگیزی داشت .از عطر گلهای بهاری خبری نبود. 
دیگر کوچه بهاری نبود .همه چیز به پایان رسیده 
بود وبدون‌بهار زند گی معنانداشت.تنهانقشی از 
خاطره‌ها مانده بود و بدری که یک عمر باید عذاب 
وجدان می کشید و دل شکسته‌ای که یک عمر در 
آن.امید. آرزو عشق و خاطره‌هاجمع شده‌بودند. 
ابروش می گریست و آهسته می‌نالید و زیرلبی با 
صدای لر زان می خواند: 

"بهار بود تو بودی و عشق بود و امید 

بهار رفت و تورفتی و هرچه بود. گذشت... 


آه خدای بزر گ!مادر, بابا و خواهر وبرادرم‌همان 
طوری بودند که تصور می کردم حتی د کتر چشم 
پزشکم همأنی بود که تصور می کر دم‌باید باشد. 
دوست داشتم فریاد بزنم که من از اول هم بنا 
بسودم ومی دیدم.ولی این روزها حال وهوایم با 
بچگی‌هایم متفاوت شده. با چشمان باز می ر وم 
Cl E‏ 
می‌کنم اما نمی‌دانم چرااحساسی که آن وقتها 
به آدمهاداشته‌ام عوض شده.وقتی نگاهشان 
رانمی‌دیدم بیشتر دوستشان داشتم. گاهی 
چشمانم را می‌بندم و بدون چشم تصورشان 
می کنم آن وقت لبخند می‌زنم و ساعتها در 
تصور خودم دلسان می‌شوم... 
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پاورقی جدید خارجی 
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به زمانی است که جنگ سرد میان آمریکاوشوروی‌سابق در اوج قرارداشت 
قبیل تلفن همراه و اینترنت آشنا نشده بود و عشق و عاشقی 
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"لانک‌مالون جوان‌خوش‌سیمایی‌بو د کهدریک 
تلویزیون بین المللی کار می کرد.بنابه اصر ار پدرش: 
مدتی با درجه ستوانی در نیبروی دریایی آمریکا 
خدست کرد اما سس تفر کد ستاو غل آزادرا 
پیشه خود ساخت و در سر ویس خارجی تلویزیون به 
کار مشغول شد. عاشق عکاسی و فیلمبر داری بود و 
دوربین» تنها دوستی بود که همیشه به همر اه داشت 
وبه کمک آن.می‌توانست به‌دنیاهای ناشناخته‌ای 
گام بگذارد ولحظات حساسی راشکار کند که در 
نوع خود بی‌نظیر بود. 

شروع کارش مصادف با زمانی بود که هنوز 
یر ی سر 
شدت هر جه تمامتر بین | مریکاوشور وی‌سابق‌ادامه 
داشت واین دوابر قدرت جهانی, در هر زمینه‌ای با 
ST ES‏ 
که به آ5 تش این اختلاف دامن می‌زدند. 

الانک 'جوانی خوش بر خورد و دوست داشتنی 
بود.جشمان | بی خوش حالتی داشت و قیافه‌اش 
به اندازه‌ای شبیه کلینت‌ایستوود بازیگر سینما 
بود که انگار سیبی رااز وسط به دو نیم کر ده‌باشند. 
را LE‏ 
می‌زدند!(لازم به توصیح ات فیلمهایی که درباره 
غرب وحشی» به ویژه توسط یک کار گر دان ایتالیایی 
در ارویااساخته CMS‏ وسترن اسیاگتی " 
نامیده‌می‌شود. فیلمهای اولیه کلینت ایستوود نیز 
از همین قماش بود -مترجم) 

oe‏ ای رن ره زار کار کیان 
هرد یکت شاد سس زوم مرس رام مرن | سا 
فرستاد. "لانک "هم از فرصت استفاده کرد و با آنان 
همسفر شد. حسن این سفر ان بود که او می‌توانست 
درهزینه‌هتل صر فه جوبی کند ومثل بقیه کار مندان؛ 
شبها در همان کشتی بخوابد. 
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نوشته: خانم و یوین کانلی 


ترجمه:سیروس گنجوی 
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ناخدای کشتی که هارد کسل نام داشت 
و سرپرستی گروه رانیز به عهده داشت. هر چند 
قیافه‌اش خیلی جدی و تااندازه‌ای ترسناک بود. 
باطن آمرد خوش قلبی بود و گاهی نکه‌های بامزه‌ای 
می‌پر آند که هم جنبه طنز داشت وهم جنبه پند. او 
مردی بسیار دقیق بود. حساب همه جیز رأ-هر جند 
جزیی -داشت و گاهی زخم زبان می‌زد .با این حال؛ 
لانک قبا اورآدوسستمی داشت .یکی از افر ادی 
که بیش از همه با او دوست بود "تام کامپر لند نام 
دا دی دو دات ت رت ار 
او بگذراند.هنگامی که کشتی آنها در سواحل زیبای 
جنوب فرانسه پهلو گرفت وقایق آنهارابه اسکله 
"ویلفرانت رساند. لانک بیش از پیش احساس 
تنهایی کرد. 

همراه‌با تام کامبرلند قدم به ساحل قاره‌سبز 
(اروپا) گذاشت. آن دو قبلاً نیز برای تهیه گزارش: 
ازچند کشور دیگراروپایی.متل اسپانیاویتال دیدن 
کرده‌بودند e‏ 
سر می‌برد. می‌خواست تنها باشد. بر خلاف او تام" 
خیلی شاد و سر حال به نظر می‌ر سید و از خوشحالی 
روی‌پیای خود بند نبود. لانک نگاهی بهاوانداخت 
و گفت:چیه تام ؟ خیلی شنگول به نظر می‌رسی! 
غلط نکنم با دختری قر ار ملاقات داری. ایا منتظر 
توست؟ 

"تام "خندید و گفت: 

-اره» قبلا ورودم رابه او اطلاع داده‌ام. اما دختر 
چندان‌بابخاری به نظر نمی رسد. و گر نه برای پیشواز 
من به اینجا می آمد. با این حال برایم عزیز است. 

سپس سینه‌ای سپر کرد وبه سوی مردی که 
لباس مکانیکها را به تن داشت رفت و گفت: 

-من آقای کامبرلند "هستم.درشکه‌ماهمین 
لکنته است؟ 


شت ودنیاهنوزبافن آوریهای جد ید از 


آن‌مرد که‌نامش گاستون بود درحالیکه 
دستی بر سر و گوش یک اتومبیل کوچک فرانسوی 
می کشید. از توی تعمیر گاه گفت: 

_بله قربان.عینهویک توسن بادپامی‌مونه! 
آلاتک "به شوخی گفت:راست می گوید.فقط ممکن 
است گاهی جفتک بیندازد. .سپس روبه تام کردو 


افزود:به طوری که می‌بینم. از قبل تر تیب همه چیز 
ردادهیواتومبی_ل هم گریهکردهای چرامن به 
نرسید که همین کار رابکنم؟ 

"تام "بی آنکه پاسخ اور ابدهد.اجاره‌نامه‌اتومبیل 
راامضاکرد. مبلغی به عنوان بیعانه پر داخت. در 
مقابل.سناداتمبیل راز گاستون گرفت وانعمی 
کف دستش گذاشست, بعد چشمکی به 'لانک "زد 
و گفت:دوست عزیز.سوار شو توراتا میدی" 
می‌رسانم. کرایه اش فقط یک نوشابه تگری, قبول؟ 

-نوشابه قبول, اما من قصد ندارم به میدی" 
بسروم. می‌خواهم قدری پیاده روی کنم و بالای تبه. 
از مناظر پایین فیلم بگیرم. اما بیا توی سایه بنشینیم 
ویک نوشابه مهمانت کنم. سواری بماند برای یک 
فرصت دیگرا! 

آنهااز زیر آفتاب سوزان. خود رابه یک داربست 
تاک که سایه دلیذیری ایجاد کرده‌و جند شاخه 
انگور نیز از آن آویزان بود -رساندند. لانک دو 
تانوشابه تگری گرفت. "تام درحالیکه‌جرعه‌ای 
می‌نوشید رو به لانک کرد و گفت 

-پسرتو آدم عجیب وغریبی‌هستی.من‌الان 
دلم برای دوست قدیمی‌ام یک ذره شد ه. ان وقت 
# اس سیر از زک وی عیدوت 
۳ 
می آمدی که تنها نباشسم.قباً دوسفر باهم داشتیم 
اما اه وی ا 

و CE‏ سره ند مت 


کن همان شهر سینمایی است که همه ساله 
در آنجا جشنواره فیلم بر گزار می‌شود! 

'لانک'لبخندزد و گفت: "تام فک ر نکن رفیق 
نیمه راه هستم. اما دوست دارم این با مرخصی 
خود رادر تنهایی بگذرانم. توهم مثل من می‌دانی 
که ما بچه‌هاء وقتی دور هم جمع می‌شسویم. همه اش 
درباره کار صحبت می کنیم. حاضر نیستیم به 
موضوع‌های دیگری بپردازيم. بنابراین» بهتر است 
تنها به راه خود ادامه دهم. 

اما" تام شاید بهتر بود من هم مثل تویک 
اتومبیل کرایه می کر دم و از جاده سربالا به تماشای 
باغهای زیتون می‌رفتم. راستی کر ایه یک اتومبیل 
جقدر برای ادم اب می‌خورد؟ 

"نام پس از آنکه شسرایط کته آتومبیل را 
برایش شرح داد گفت:می‌خواهی قبل از رفتن به 
"میدی" تو را به بالای تیه برسانم؟ 

-نه,پیاده‌می‌روم.اين جوری بیشتر لذت می بر م. 
اک راکو نی د که تی سا 
زیبا را از چشم بیندازم! 

"تام" آخرین جرعه نوشابه خود راس ر کشید. 
چش مکی زد و گفت:پسر به این می‌گویند وجدان 
هنری! خب. دیگر باید برویم. مادربز رگم همیشه 
می گفت: آ نقدر نباید به یک زن نزدیک شد که 
سفیدی چشمانش رادید! حواست باشد "لانک" 
یک وقت دوباره‌بی گدار به آب نزنی وفریب زنها 
رانخوری!آن‌زن گاوب از در بارسلون "رابه‌یاد 
داری که به تو بند کرده‌بود؟... و یا آن زن زیباروی 
دانمار کی را که باهم در قایق تفریحی در کاپری" 
دیدیم ؟اتویقینا ادمی‌هستی که استعدادافتادن 
توی دردسر راداری. 

الاک تا که جا ہرم اس وف 
رابه تبه‌های باصفا می‌دوخت.ادای او رادر آورد و 
به شوخی گفت: 

_پسر ببین چه کسی دارد به من درس اخلاق 
می‌دهداهیچوقت روی حرف بچه‌هایی که روی 
نیمکت می‌نشینند و درباره مسابقه اظهار نظر 
می کنند حساب نمی کنم. گر داروساز هستی, بهتر 
است برای خودت نسخه بپیچی! بله. می‌دانم. اینجا 
یک سرزمین جدید است. اما این سفارش‌ها را بهتر 
است به خودت بکنی نه من! در ضمن. مادر بزرگ 
من.هیچ وقت نصیحتی به من نمی کرد. چون 
می‌دانست که نیازی به پند و اندرز ندارم. 

"تام "درحالیکه می‌خندید. زیر لب گفت:رفیق, 
همین خودخواهی نشان می‌دهد که هنوز پخته 
نشده‌ای. پسر, تو هنوز بچه‌ای و دنیا را نمی‌شناسی! 

"لانک " دستی به عنوان خداحافظی برایش تکان 
داد و درحالیکه می خندید از هم جدا شدند. 

لانک از بت اسکله:وارد جاده‌بار یک و 
باصفایی‌شد که‌همکارانش آن‌را بازارلعبتان 
طناز می‌نامیدند. در آن راسته. کافه‌های متعددی 


هر بالکن و پشت هر پنجره زن زیبایی نشسته بود. 
"لانک زاين مناظر مستند فیلم گرفت.هنگامی که 
دوربین خود رامتو جه میزهای کنار پیاده‌رومی کر د. 
یاد حرف ناخداافتاد که می گفت: در بازار لعبتان 
طناز همه مردان, خود رامجرد جامی‌زنند !اما او 
با آنکه مجرد بود. خیال نداشت وقت خود را در این 
جور مکان‌ها سپری کند و به راه خود در آن جاده 
باریک ادامه داد و دیری نیایید که پس از گذشتن 
از یک پيچ به باغهای زیتون که خنکتر بود رسید. 
درپشت پر چین‌های اختصاصی.ویلاهای شیکتر و 
خوش ساخت تری بناشده بود که نشان می‌داد ا نجا 
یک محله اعیان نشین است. 

لانک در گوشهای‌از این جاده‌باریک که 
بیشتر به یک کوچه شباهت داشت. چشمش به یک 
اتومبیل کرو کی طلایی رنگ افتاد که‌در نوع خود 
بی‌نظیر بود. این اتومبیل زیباء مقابل در کوتاه سبز 
رنگ یک ویلای مجلل پار ک شده بود. 

این اتومبیل در زیر جتر نقره‌ای درختان زیتون؛ 
چشم انداز باشکوهی ایجاد کرده‌بود. لانک" 
دوربینش رابه دست گرفت و شر وع به فیلمبر داری 
کرد.درهمین‌هنگام. سرو کلهد خت ر جوانی از 
حوالی ويلا پیداشد که به سوی اتومبیل می آمد. با 
مدای سوام ی و 
فیلمبرداری, یک لحظه مقابل در ویلا مر دد ایستاد. 
لاتک دستی برایش تکان‌دادو برسد:اشکالین 
ندارد فیلم بگیرم ؟ 

آن دختر حرفی‌نزد. لانک "با نگاهی 
تحسین آمیز به اتومبیل نگریست. با دیدن آرم آن, 
سوت بلندی کشید. یک اتومبیل دریم برد (پرنده 
رویایی)بود! لانک می‌دانست کهازایناتومبیل. 
فقط یکصد دستگاه‌در امریکا تولید شده که در ار ویا 
انگشت نما بود و فقط آدمهای سر شناس سوار آن 
می‌شدند. از این روء با تحسین و تعجب گفت: 

_چه‌عالی!این‌اتومبیل دریم‌برد اینجادر 
باغات زیتون مدیترانه چه کار می کند ؟! 

دختر باز هم حرفی نزد. لانک گمان کرد که 
شاید بیادبی و گستاخی او سبب نار احتی دختر شده 
بالحنی پوزش طلبانه گفت: 

-متاسفم. آیا شما انگلیسی حرف می ز نید ؟ 

ان دختر از چند پله مقابل در باغ پایین امد و 
"لانک "همانطور که مشغول گرفتن فیلم بود. به 
آرامی‌سردوربین را کج کرد واز چه ره‌اونیز - 
دربرابر آن ویلای سفید رنگ که کر کره‌هایی به 
رنگ سبزداشت وپیچکهای سرخ زیباء پرچین آن 
راپوش‌انده‌بود_-فیلم گرفت. سپس سر دوربین را 
پایین آ ورد.نگاهی به آن دختر انداخت و ناخود آ گام 
دوباره‌سوت بلندی کشید. دختر از زیبایی کلاسیک 
برخوردار بود. گیسوانی به رنگ عسل داشت و 
چشمانی که ته رنگ آن به بنفش غریبی می‌زد و 
لباسی به رنگ صور تی بر تن داشت که خیلی ساده 
و شیک بود. 


انداخت. قیافه این جوان بلندقامت و ور زیده که 
جشسمانی نه‌ارنگ ذزنا داشت :براش شتا بود. 


تم داتست قا کها انرا دید امیت ؟ عد ادش 
آمد که احتمالاً او رابایک بازیگر آمریکایی اشتیاه 
گر فته است. با لهجه آهنگینی پاسخ داد: 
فیلم گرفتید؟ 

"لانک با دستیاجگی گفت: 

_خب.برای اینکه منظره قشنگی بود: ویلای 


زیبا؛ در ختان زیتون» آسمان آبی و...شما. آیااشکالی 
دارد؟...دختر بی آنکه لبخندی بزند, لحظه‌ای با 
سوءظن به‌اونگریست. سپس شروع به پرس و 
جو کرد: که اینطوراشمابهاینجا امده‌اید تااز من 
فیلم بگیرید ؟ 

-اوه.ن ه.من‌این فیلمهاراب رای دل خودم 
تصادف. شما و این اتومبیل زیبا رادیدم. 

لحظه‌ای سکوت کر د و جون احساس کرد که 
سوءظن او به کلی از ميان نر فته افز ود: 
اسم من لانک‌مالون است و آن‌پایین.روی آن 
کشتی به سر می‌برم. 

دختر هنوز با چهره‌ای بدون احساس او رابر انداز 
می کر د...امادر مقابل خود رامعر فی نکر د.و این 
برخلاف اداب معاشرت ارویایی‌ها بود. فقط گفت: 
اوه! حالا متوجه شدم. شما عاشق زیبایی‌های این 
سرزمین هستید و از مناظر اطراف فیلم می گیر ید. 
داشته باشد. 

دختر باحالتی که انگار حرف‌اوراپذیراشده 
باشد لبخند زد:احساس می کنم خنده‌دار است که 
یک چنین فیلمی از من گرفته شود. 
پس شما لانک هستید؟ دراین صورت. اسم من 

ونا ست 

اال. ااه ي ام مه ۳ a>‏ 
دارید. دریم برد ! گم ان نمی کنم از این اتومبیل 
بیشتر از تعداد انگشتان دست در اروپا پیدا شود. 

اال رم ۱۱ 1 

لانک سپس جعبه | دامس رااز جیب بیرون 
آورد و به او تعارف کرد. 

دختر درحالیکه یکی برمی‌داشت گفت: 

-متشکرم. فکر می کنم بهتر باشد توی سایه 


"لانک "همراه آن دختر به درون حياط رفت ودر 
دراین‌هنگام ناگهان لانک "متوجه لرزش 
مختصری در اعضای بدن آن دختر شد. نمی دانست 
همیشه اینطور بود با انکه در ان لحظه خاص, جنین 
رعشه‌ای به سراغش آمده بود.هر چه بود لانگ 
د چار اضطر ابی عجیب شد... ادامه دارد 
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تعداد سنجابهای خا کستری به طر ز عجیبی در بریتانیا زیاد شده و مشکلات بسیاری راهم در سطح شهر ی و 
هم در مناطق حومه ایجاد کر ده‌است. جویده شدن و قطع سیمها و اتصالات. جمع شدن الود گی و فضولات. 
از بین رفتن مزارع و میوه‌ها در زمینهای کشاورزی از جمله مشکلات ایجاد شده توسط این حیوانات است. 
امایکی از خطر نا کترین مشکلات. شیوع نوعی بیماری مشابه | بله مر غان در مناطق مختلف بر یتانیا است 
که مشخص شد این سنجابها ناقل اصلی آن هستند.اين بیماری هیچ خطر ی بر ای خود سنجابها ندارداما 
برای سایر حیوانات و همچنین انسان می تواند حتی کشنده باشد.بر اساس تحقیقات آخیر, تعداد سنجایبهای 
خاکستری در چند سال گذشته به ۲/۵ میلیون رسیده‌است! این در حالی است که گونه‌های دیگر آن مانند 
شکلات صبحانه نوتلا علاقه دارند. 

البته این علاقه چندان هم عجیب نیست چرا که آنها عاشق فندق هستند. اما 
مشخص شد که سنجابهای قر مز بیشتر از این غذاخوششان می اید. طرح کلی 
1 این است که نه با کشتن سنجابهای خاکستری, بلکه با حمابت از سنجابهای قرمز 
که دشمن طبیعی سنجابهای خاکستری هستند و از آنهاهم جثه بزر گتری دارند. 
بتوانند جمعیت نوع خاکستری را کاهش دهند. به این تر تیب نه تنها از انقراض 
نوع قرمز جلو گیری می‌شود بلکه امنیت و سلامت بریتانیا نیز تامین می‌شود. 


از سال ۱۹۶۹ میلادی که برای اولین بار انسان روی ماه پا گذاشت. خیلیها به آسمان خیره می‌شدند و به ماه نگاه 
می کر دند و آرزوی قدم برداشتن روی‌ماه‌رامی کردند. شر کت )9۳۵ این رویا رابه واقعیت تبدیل کرده 
است!این شر کت هفته گذشته‌اعلام کر د که دو گر دشگر رابه زودی به ماه خواهد فر ستاد. البته این دونفر قبلا 
مبالغ سنگینی رابرای انجام این کار به شر کت پر داخته‌اند. باید بدانید که این ماموریت بی‌سابقه در اینده‌ای 
نزدیک, یعنی در سال ۱۸ ۲۰ انجام خواهد شد. این شر کت که هویت این دو تفر را فاش نکر ده اعلام کرد که انها 
تمرینات بدنسازی و تستهای ورزشی و همچنین مراحل آماده‌سازی لازم برای انجام این ماموریت رادر ماه آینده 
آغاز خواهند کرد. آنها از همان ایستگاه‌هایی که پر وژه‌های 
آپولو انجام شد. به فضا خواهند رفت. سفینه عامل آنها که 
دراگون ۲ نام دارد به امکانات کامل سفینه‌های کنونی از 
جمله تهوبه هواء | ماده‌سازی غذا و غیر ه مجهز خواهد بود. 
این سفر دست کم ۶ تا ۷ روز زمان خواهد برد و فرصتی 
برای‌انسان خواهد بود تابعد از ۵ ۴سال دوبارهبه فضای 
بی‌انتهابر گر دد. همچنین این ماموریت گام اول این شر کت 
برای تحقق پروژه فرستادن انسان به مریخ خواهد بود. 


کشت و گذار در ماه 


احا = بادود. رویایا وا 6 ‌" ۹ 1 اه تلحر بت ره ارت من 
حد فطی د u‏ 2 حدود ۲۰ هزار دلار یعنی تقر یبا دو برابر خودر وهای دیگر است. علاوه بر قیمت 


آلود گی هوای شهر پکن در سال قبل به حدی بود که صدها پرواز مسافربری ‏ بالای‌این خودروهاء یکی دیگر از موانع پیش روی‌شر کتهای تا کسیر انی برای برقی 
به دلیل عدم وجود دید کافی برای خلبانان لغو می‌شد. چین از ان زمان کردن تا کسی‌هایشان, کمبود ایستگاه‌های شار ژ در شهر یکن است. به حدی که 
اقدامات مختلفی انجام دادهاست که شاید بزر گترینشان, طر حی باشد که وقتی در سال ۱۴ ۲۰ تعداد ۲۰۰ تا کسی برقی به سیستم حمل و نقل اضافه شد 
به تازگیاعلام کر ده‌است.چین قصد دار د تمام ۶۷ هزار تا کسی بنزین‌سوز گزارشها حاکی از انتظار ۶ ساعته این تا کسی‌ها در ایستگاه‌های شار ژ بودند! جین 
این شهر راباخودروهای الکتر یک جایگزین کند والبته‌هر تا کسی جدیدی برای کاهش آلود گی اقدامات مختلفی انجام داده‌است اما باز هم به میزان آلود گی 
هم که به سیستم حمل و نقل اضافه شود الکتر یک خواهد بود. پیش بینی شده اضافه شده است., زیر | فعالیت صنعت تولید فلزات در جین گسترش يافته و عمده 
است که پروژه تبدیل تا کسیهای شهری حدود ۱/۲ میلیارد دلار بعنی حدود کار خانجات آن در قلب شهر پکن قرار دارند. همچنین چین اعلام کرده که حدود 

mF. ۱‏ ‌ ۰ هزار کیلومتر تا قبل از سال ۲۰ ۲۰ به خطوط راه | هن شهر ی اضافه خواهد شد 
و یک سوم آنها خطوط سریع السیر خواهد بود. به این ترتیب تاسال ۲۰۲۰ چین 
دارای یک سیستم 
۱ حمل و نقل مدرن؛ 
امن و سبز خواهد 
بود. اما باید دید 
که همه اینها برای 
خداحافظی با دود 


کافی خواهد بود؟ 


و 
۸ا ٩۵‏ الاعات لین 


بیمه تا ا خر عمر 
پیشرفتها در صنعت خودروسازی به حدی متنوع و جذاب است که اکثر 
اما همه اینها باز هم بر ای ر قابت خودر وسازان با یکدیگر کافی نیست و بسیاری از 


آنها دریافته‌اند که خدمات ارائه شده با محصولات حتی می تواند تاثیر بیشتری 
در میزان فر وش بگذارد.به همین خاطر شر کت تسلا دست به حر کت منحصر 
به فر دی زده‌است که شامل ار ائه خد ماتی بر ای نگهداری و بیمه خودر وبرای 
هميشه می‌ شود که آن رابه برخی مشتریان ارائه خواهد داد. به این تر تیب 
دیگر قبضهای ماهانه یاسالانه بیمه خودر و به افسانه‌ها خواهد پیوست. مدير 


بخش فروش و خدمات بین المللی این شر کت. جاناتان‌سک‌نیل اظهار 
داشت: این چشم‌انداز آینده ماست که بتوانیم یک قیمت واحد برای خودرو 
نگهداری و بیمه آن در قالب مجموعه‌ای جذاب برای مشتریان مشخص کنیم 
و امروز این کار راشروع کرده‌ايم. این شر کت که با تکنولوژی‌های تعبیه شده 
درخودروهاي ش آنهارابه خودروهایی امنتر از دیگر خودر وهاتبدیل کرده. 
بیمه‌ای همیشگی برای خودر وهایش رادر قیمتهای پایه آنهاقرار داده‌است. 
از جمله این تکنولوژی‌ها می توان به قابلیت راننده خود کار که مشابه خلبان 
خود کار هواییمااست اشاره کر د. این شر کت قصد دار د باارائه این نوع بیمه 
نشان دهد که هم خودروهایی امن دارد و هم از کیفیت ساخت و خدمات آن به 
قد ری‌اعتماد دار د که حاضر است آنهاراتاوقتی که زندههستید برایتان بیمه 
کند. همچنین این اقدام در هزینه‌ها هم به نفع مشتر یان خواهد بود و از هزینه‌های 
بیمه و تعمیرات و نگهداری خودرو خواهد کاست. 


سرعت خود رابه خانه رساندند اما مشخص شد که مادربزر گ جند ساعت 
قبل به دلیل سکته قلبی فوت کر ده‌است اما توانستند پدربزر گش را که او 
هم در شرایط خوبی نبود نجات دهند. سر مای شدید وغم از دست دادن 
همسر. باعث شده بود که پدربزرگ هم دچار شوک شود اما این راهپیمایی 
شجاعانه جان پدر بز رگ رانجات داد.سانگلاناهم که شد ید | دچارضعف 
وسرمازدگی شده بود به بیمارستان منتقل شد وا کنون شجاع ترین دختر 
سیبر ی شناخته می‌شود. 


قبر مان ٤‏ ساله 


این دختر ۴ ساله بعد از اینکه از میان برفهای انبوه عبور کرد تاخود رابه نزدیکترین 
همسایه‌هایش ان برساند عنوان شجاع ترین دختر سیبری را گرفت.اين دختر که 
"سانگلاناسالچاک نام دارد با مادربزر گ و پدربزر گش زند گی می کند.اما وقتی 
صبح بلند شد تا برای صبح بخیر گفتن مادربزر گش رابغل کند متوجه شد که بدن 
مادربزرگ ۶۰ساله‌اش سر داست.او به سر عت پد ربز ر گ نابینای خود رابیدار 
کرد امااز اوهم کمکی برنمی آمد. این شد که سانگلانا تصمیم گرفت همان موقع با 
وجود تاریکی هواو برف زیادی که باریده بود برای در خواست کمک بر ود.او مجبور 
بود خطر حمله گر گها را به جان بخرد. از روی رودخانه یخزده بگذرد و اگر از همه 
اینهاجان سالم به در ببرد. ۷ کیلومتر پیاده‌روی کند تابه نزدیکترین همسایه برسد. 
انا لای درگ کرد وتور ا به راہ ا فاد ای م ترپ خط ر یراق یرما ۴ال 
سه ساعت طول کشید و با خستگی فراوان توانست به خانه همسایه‌شان بر سد و 
اولین چیزی که گفت این بود: فکر کنم مادربزر گم مر ده‌است. همسایه‌شان در خانه 
تلفن ماهواره‌ای داشتند و فور آ با اورژانس وامداد تماس گر فتند. ماموران امداد به 


ماهی‌ها که شب عبد برای کود کان مدرسه خریداری شد و بچه‌ها اسمهای بابلز 
وفر دی راروی آنها گذاشته بودند منل خیلی از ماهی‌های شب عید عمر طولانی 
نداشتند امامسئولان مدر سه تصور نمی کر دند که بجه‌ها | نقدر به انهادل بسته 
باشند که از مر گشان ناراحت شوند. به همین دلیل تصمیم گرفتند به آنها کمک و 
داخل قایق قرار دادند. بچه‌ها هر کدام نوشته‌ای در مورد ماهی‌ها و خاطره جالبی 
که از آنها داشتند نوشتند و بلند بلند بر ای همد یگر خواندند. همه بجه‌ها در تزیین و 
ساخت قایق‌ها کمک کردند و آنهارابا کمک هم به رودخانه نزدیک مدرسه بردند 
وبه | ب‌انداختند. سپس یکی از معلمها برای تکمیل این خد احافظی وایکینگی قایقها 
را آتش زد و دور شدنشان رانگاه‌می کر دند.وقتی معلمها علت علاقه شان به این نوع 
خداحافظی رایر سید ند. بچه‌ها اینطور پاسخ دادند که چند هفته قبل وقتی در درس 
۱ گفت: بچه‌ها به خوبی از آ نهامراقبت می کر دند اما تصورش راهم نمی کر دم که‌اینها 
0 اولین ماهی‌هایی باشند که همانند واکینگ‌هادفن می‌شوند! به هر حال فهمیدیم که 


حداحافظی به سیک وایکینک ها 
م رگ ماهی قر مزهای شب عید شان به شدت نار احت شده‌بودند تصمیم گر فتند 
به روش سنتی کشورشان و همانند وایکینگ‌ها با آنها خداحافظی کنند. این 
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می اور د نه استه احت 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 
آقابان خوش خنده! 


می گویند روزی مردی که زبانش می گرفت سوار 

اتوبوس بود و از شاگرد راننده پرسید: 

-]...... قا... اینجا... توتوتویخونه ا..ست؟ 

شاگر درانندهپاسخ اورانداد.یکی ازمسافران‌ناراحت 

شد و اعتراض کنان به شاگرد راننده گفت: 

کمک راننده گفت: 

-آ...خه... اگ گ ه... جوابشو.... می‌می دادم... فکر... 

می کرد دارم.......داشو...درمی ارم! 

خداوند هر کس رایک جور افریده و قشنگی این 

دنیابه این است که همه | دمهامثل‌هم نیستند. منتها 

موضوع. زمأنی خنده دار می‌شود که یک ادم خوش 

خنده, یک همزاد پیدا کند! 

در هتل نادری آن زمان باشخصی آشناشدم که 

آدم خوش خنده‌ای بودا هتل نادری آن زمان, 

بود.درختان کاج سر به فلک کشیده آن.هوای 

مطبوعی ایجاد می کر د و نوای موسیقی. حال و هوای 

دل انگیزی به آن محیط می‌بخشید. 

یک شب.وقتی از کنار میزی رد می‌شدم که زن 

ومردی دور ان نشسته بودند -صدایی شنیدم که 

عینهو مثل صدای کشیدن یک گونی زغال.روی 

زمین بود!... خخ... خخ... خخ...! 

ناخود | گاه بر گشتم ببینم این چه صدایی است؟ 

دیدم آن مرد دارد می خندد! 

در همین موقع, خانمی که همراه او بود مرابه اسم 

به حافظه خود فشار اوردم 

وه یادم افتاد که ان خانم. از 

شاعره‌های نه جندان 
معروف آن زمان 


دفتر مجله 
3 ما آمده‌بود. 
" اظهار ادب 
کردم و چند 
دقیقه‌ای سر 
ان 


مه 
۸ سر 0۵ لاعات :کل 


نشستم, آن خانم گفت: 

-شوهرم طرز خند یدنش همین طور است. قصد 
مسخره کردن کسی راندارد! 

راستش این طرز خندیدن برایم خیلی تاز گی داشت. 
عینهو ماشینی بود که دنده‌اش گیر می کرد تا جا 
بروداهرچند سعی کردم حرف بامزه‌ای نزنم تا 
هرن ا ,اما ذاتا خوش خنده بود و 
در مقابل هر حرفی. یک "خخ" جانانه به آدم تحویل 
می‌داد! 

آشنایی بااین مر داز همین جا آغاز شد.بعضی روزها 
او رابدون همسرش درهتل نادری می‌دیدم. آدم 
دنیا دیده و در عین حال خوش قلبی بود. 

یک روزعصر. کنار بساط روزنامه فروشی مقابل 
هتل نادری ایستاده‌بودم. روزنامه فروش بامن اشنا 
بود.بر آدرش در اداره‌مجله مابه عنوان | بدارچی کار 
می کرد. داشتم مجله‌ها را ورق می‌زدم که ناگهان 
سر و کله اقای خوش خنده پیداشد. او همقد و اندازه 
من بون اما جنه تتو مند ی داشت از راو نر سعیده 
صدای خنده عجیبش راسر داد.دقت کردم دیدم 
وقتی می‌خندید. دهانش تا بنا گوش باز می‌شد و 
ردیف دندانهایش پدیدار می گشت.بعد.یک مر تبه 
صدای خخ از لای دندانهایش بیر ون می‌جهید!! 
خیلی تماشایی بود. فکر کردم جادارد نام او در 
تا زگوردهای چان کس اعدان راح 
عجیب‌ترین خنده عالم ثبت شود! 

او لحظاتی منتظر ایستاد تامن کارم با مجلات تمام 
شود.درحال گفت و گوباروزنامه فروش بودم که 
ا روصا ت لد مب و 
شخ "دیگربه کوش 
رسید. بر گشتم ببینم دوست ما دارد به چه چیزی 
می‌خندد؟ نا گهان با منظره غیر منتظر ه‌ای روبر و 
شدم.دیدم یک مرد ریزنقش به قد وقواره چارلی 
چاپلین "که یک سبیل چخماقی بز گت را جثهاش 
داشت,بادوست مادست به یقه شد هو جیزی نمانده 
که کار به کتک کاری بکشداشنیدم آن مرد که 
نوک زبانی هم حرف می‌زد -می گفت: 

"مرد ناحسابی.ادای مرا در ری 

وباقد کوتاهش» جوری یقه دوست بلندقامت ما 


هم متعاقب آن. یک صدای 


راچسبید هبو د که فکر کردم صداهایی که شنید م 
مربوط به خفه شدن او بوده نه خندیدن او!! 

من و روزنامه فروش, آنهاراسوا کردیم. از دوستم 
پرسیدم: چه شده؟" 

پاسخ داد:نمی‌دانم. این اقا خندید. من هم خندیدم. 
یک مر تبه جوشی شد و به طرف من حمله ور شد! 
فهمیدم دعواسر خنده است. 

از آن مردریزه‌پیزه که بعد ‏ فهمی دم بازیگر نه 
جندان سر شناس نمایشهای کمدی لاله زار است 
پرسیدم: ميشه لطفاً یکبار دیگر بخندید! 

پاسخ داد:خنده‌ام مگه همین طوری ميشه 
خندید؟ من می‌خواهم حساب این اقا را بر سم! 

در همین موقع, روزنامه فروش که آن مرد را بیشتر 


از ما می‌شناخت و بااو شوخی داشت. دستش رابه 
طرف پهلوی او برد وزیر بغلش راقلقلک داد. ان 
مرد بامزه که ظاهر | قلقلکی بود نیشش باز شد و 
نوک زبانی گفت: 
-اه... جون من نکن... خخ... خخ خخ... خخ! 
دوست ماهم به خنده افتاد: 

« ۰۰ اه ی ۰ ۰ بش 
ان مرد دوباره براق شد و گفت: 
-نگفتم ادای منو در می آره! 
اما روزنامه فروش, حالی‌اش کرد که دوست خوش 
خن ده‌ما قصد مسخره کردن‌اوران دارد.ماهم 
فهمیدیم که‌دوست ما که تا آن‌روز خنده‌اش از 
دید گاه‌ما منحصر به فردترین خنده عالم بود یک 
همزاد پیدا کر ده است!! 
این |قایان خوش خنده.با هم روبوسی کر دند و خخ و 
خوخ خنده شان همگی ما را به خنده انداخت! 

باتشکر از پستچی‌مهر بان 

گیرنده فر ستنده یک عبارت کوتاه نیز روی پاکت 
E‏ وی کا ي 
از بچه ه ادر نامه اش خطاب به من نوشست: ‏ 
داد. برق خوشحالی رادر چشمانش دیدم! اول 
ندانستم این همه خوشحالی به خاطر چیست؟ اما 
وقتی روی پاکت رادیدم که نوشته اید: با تشکر از 
پستچی مهربان تازه فهمیدم موضوع از چه قرار 
است؟ بی تر دید.اواز این نوشته انر ژی می گیرد و 
این خوشحالی رابه خانواده و تک تک احاد جامعه 
منتقل خواهد کر د.به راستی زند گی در جامعه‌ای 
شاد ارزوی همگی ماست... 
ماژیک طلایی, روی پاکت از پستچی مهربان هم 
خوشم می | ید که بیشتر جوانان. کارهای خوب و 
هم‌از این محبت, استفادهمس ‏ ا 
"قربون دستت: ا 
زودتر برسون! 
اندیشی و گراینش به . 
انسان‌والاتری‌می‌سازد؟ 
رگن دیگران» 
خوشحال کردن خودتان 
ات 5 
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انتقال دهید! > n‏ 


یک هفته حاد ته کریم ملکی 


انتقام مردمی از زن جنایتکار 

صدهانفر از مردم یکی از شهرهای برز یل با شنیدن خبر دستگیری زن 
جد ری کاس کوب رار نو سور انده ود دراوی نم ری 
که زن جوان بازداشت ت بود. حمله ور شدند. 

زن ۳۰ ساله به دلیل اختلاف با والدین کود کان, خانه آنهابه آتش کشید و 
گریخت ودقایقی پس از اعلام آتش سوزی. آتش نشانها به خانه موردنظر 
رسیدندویس از اطفای حر یق وارد خانه شد ند وبلافاصله مصد ومان رابه 
بیمارستان انتقال دادند امایکی از کود کان جان سپر د و دو کود ک دیگر به شدت 
سوختند. البته عامل این جنایت پس از مدتی دستگیر و ر وانه بازداشتگاه شد و 
همزمان بااعلام خبر دستگیری وی, صد ها نفر از مردم خشمگین راهی کلانتری 


انل خونسرد لو رقت 
یک جراح مغز واعصاب در شھر دالاس آمریکا 
به اتهام دو خطای پزشکی که منجر به مر گ و چهار 
مورددیگر نقص عضوبیمار شد ه بود به حبس ابد 
TT‏ 
TT‏ 
پاک در ستون فقرات و جاگذاشتن اسفنج در بدن یک بیمار و بریدن رگ اصلی 


کارخانه دار ۰ساله انگلیسی که به دلیل 
ا ورشکستگی سکته کر ده و در بیمارستانی 
در دوبی بستری‌است»به‌اتهام بدهی‌سنگین 
مالی به ۰ ی سس رت شد! 


ار 


مردی که همه را شگفت زده کرد 


"ویم هوف "مرد هلندی مقامت عجیبی دربرابر سرما دارد به همین خاطر او 
را مرد یخی می‌نامند. 

او می گوید. تحت هر شرایطی که قرار بگیر د هر گز سرما را حس نمی کند و به 
راحتی در زیر یخ شنامی کند و صخره‌های یخی رابا حداقل پوشش بالا و پایین 


۰ سال زندان برای عاشق دیوانه 


مر دی باشنیدن جواب منفی از زن جوانی که فرزند ۷ماهه داشت. فر زندش 
راداخل رودخانه انداخت! 

"تونی مورنو" مرد شیک پوش آمریکایی 
ا هبار باتک ری 
۷ماهه‌داشت آشناشد وپس از مد تی به 
او پیشنهاد از د واج داد. اما زن جوان به وی 
جواب مثبت ندادواین مر دیس از گذشت 
یک ماه به خانه زن مورد علاقه‌ اش رفت و 


شد هو به محل بازداشتگاه پورش بر دند و با شکستن در سلول, متهم را در حالیکه 
با موهایش روی زمین کشیده می‌شد به سمت اتش بر دند و او راسوزاندند اما 
قبل از کشتن آو. نیر وهای کمکی رسیدند و متهم نیمه جان رانجات دادند سپس 
متهم را که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان انتقال دادند. 


یک مصد وم و جر احی اشتباه چند بیمار در ستون فقر ات باعث ایجاد نقص عضو و 
فلج شدن آنها هم شده است و حالا هیات منصفه داد گاه "دالاس کانتی پس از 
بررسی مدا رک.بااعلام اینکه ابز ار پز شکی در دستان این جر اح مانند سلاحی 
مر گبار برای‌بیماران است.اورابی مسئولیت قلمداد کر د ومجازات حبس ابد 
برای او در نظر گر فت.بر اساس این پر ونده‌این جراح در سال إا ۲درایمیلی به 
نامزدش اعلام کر ده بود که قصد دار د یک قاتل خونسرد شود که بادستگیری او 
ولو رفتن این ایمیل, برخی کارشناس‌هااین جراحی‌ها را بخشی از نقشه شومش 
می‌دانند. البته نامزدش گفته است که این ایمیل فقط یک شوخی بوده و این 
درحالی است که تا کنون ۱۵ بیمار از این پزشک شکایت کر ده‌اند. 


لوله در یافت می کند. اما داد گاه‌دوبی با توجه به شکایتهای شا کیان این مر د را 
به سه سال زندان محکوم کر ده‌است البته در حال حاضر مشخص نیست که 
MM DII‏ 
Im Cl‏ 
به محکومیت مالی این کارخانه دار مشهور در داد گاه دوبی» در شرایط فعلی 
cl‏ 


می رود و در هوای سرد زمستانی روی برفها 
پابرهنه‌چند کیلومترمی د ود.اوهمچنین‌باماندن 
طولانی مدت در درون یخ. یکی از ر کوردداران 
جهانی در این زمینه لقب گر فته و درحال حاضر 
۶ کیلوگرم وزن دارد . دانشمندان دلیل علمی . سد 
این قابلیت راهنوز کشف نکر ده‌اند. : 


از او تقاضا کر د که با فر ز ندش به بیر ون از خانه بر وند و زن جوان این پیشنهاد را 
قبول کرد و انهاهنگام قدم زدن از روی بل بلند رودخانه کانکتیکات بودند 
کهمردبچهراگرفت وپس از چند متر قدم زدن,.ناگهان کود ک ۷ماهه رابه 
داخل رودخانه یرت کرد و در ادامه خود نیز به داخل ر ودخانه پرید.امابا کمک 
مردم نجات یافت و حالا پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان و بهبودی. 
به‌اتهام قتل کود ک ۷ماهه برای محا کمه به داد گاه‌انتقال یافته است.او در 
بازجویی گفت:من نمی خواستم کود ک رابکشم»چرا که او یک لحظه از دستم 
سر خورد و داخل رودخانه افتاد. قاضی داد گاه هم پس از شنیدن این اظهارات و 
1 1 ۱ ۳ 1 3 
روانی متهم مورنو رابه اتهام قتل به ۷۰ سال زندان محکوم کرد. 
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مصطفی گلیاری 


تاریج تاراج. نقبی به تاریخ 


شاپور بختیار و طرح و آتیکانش 


هفتة پیش دیدید که‌ازهاری و ژنر الها و تیمسارهایش پستهای حساس کشور را اشغال کر دند و بادولت نظامی خود خواستند کنترل اوضاع رابه دست 
بگیر ند.ازهاری مایل بود کودتای نظامی کند ومردمی را که به خیابان می آیند. قتل عام کند. به فر مان امام(ره) مر دم در لوله تفنگ سربازان گل گذاشتند 
و اعتقادات نظامی انها سست شد.ازهاری کمیته بحران تشکیل داد و بر خی از رجالی را که از بیست سال بیش سردمدار بودند. بازداشت کر د. یکی‌شان 
هویدا بود. از راهپیمایی تاسوعا و عاشوراهم مختصری خواند ید. ظهر عاشورا یک افسر و چند درجه‌دار و سرباز به ناهارخوری افسران ار شد لویزان حمله 
کردند و همه را به ر گبار بستند. ازهاری سکته کرد و به بهانه بیماری از ایران گریخت. کمی هم با بختیار آشنا شد ید که آخرین اميد شاه بود. 


وون 

در شبکه‌های اجتماعی رسم شده که جمله‌هایی 
جعلی هستند. از سیاستمداران پهلوی هم نقلهایی 
جمهوری اسلامی‌مانع نمی شد شاه رابر گر دانده 
بودوشاه در وازه‌های تمدن رابه روی‌ایران باز 
می کر د و چنین و چنان می شد و جالب اینجاست 
که مردمی که در سال ۵۷ زند گی می کر دند. چون 
از تمدن بز ر گی که شاه وعده داده بود. خیری ندیده 
بودند و چون اصولاً از حکومت پهلوی چیزی به 
آنهانرسیده بود. از تمدن بز رگش منز جر بودند. 
شمافکر نکنید همه مردم مرفه بودند. مردم یعنی 
انهایی که در جنوب تهران یادر شهرهای فقیر و یا 
مذهبی زند گی می کردند. بیشتر مردم فقیر بودند. 
مسکن نداشتند. شاید بگویید ان موقع پیکان 
۰ هزار تومان بود ولی همان ۰ هزارتومان پول 
خیلی زیادی بود اگر نبود. هویدا ارزو نمی کرد که 
امیدوارم هر ایرانی یک پیکان داشته باشد.این حرف 
هویدانشان می‌دهد که داشتن پیکان ارزو بوده. 
مردم فقیر بودند و به اغنیا حرص داشتند. 
در ایران بماند و کشور را آباد کند. اشتباه‌می کنند 
چون جمهوری اسلامی رامردم روی کار | وردند. 
نزد یک به صد درصد رأی ورد واین یعنی شاه 
رامردمبی رون کردند.هویداودیگران‌رامردم 
اعدام کردند. شریف‌امامی و ازه اری وپخ اراز 
اعدام‌ها شلیک شد و اموالی که مصادره شدند. فقط 
به پشتوانه مر دمی بود که سال ۵۷فریاد می زدند 
مرگ بر شاه و درود بر خمینی. 

حالا بر گردیم سراغ بختیار: 
دوستدار شاه بود. اشتباه می کنند. حتی شعار ی که 
می گفت: بختیار نو کر بی‌اختیار ؛اگر منظورش 
این باشد که بختیار نو کر شاه‌است.اشتباه‌است 
چون بختیار برای خودش و برای ساختن حکومتی 


4 
۸ اش ۵ الاعات کل 


به نام خودش آمده بود نه برای ابقای شاه او قصد 
داشت از اوضاعی که پیش آمده برای خودش رژیم 
بسازد.اسنادی هست که‌نشان می‌د هد بختیار با 
رژیم پهلوی مخالف بود. در ۲ ۲ خرداد ۶و کریم 
سنجابی وداریوش فر وهر نامه سر گشاده‌ای به شاه 
نوشتند و از او خواستند به حکومت استبدادی پایان 
دهد و به قوانین مشروطیت گردن بگذارد. در آن 
نامه شاه راعامل بحران دانسته و گفته بودند تورم و 
بی توجهی به کشاورزی اقتصاد ایر ان رانابود کر ده 
است.در آن نامه مد یریت شاه رازیر سوّال بر ده 
بودند و تنها راه رهایی از بحران را اینها می‌دانستند: 
تر ک استبداد. تمکین مطلق به اصول مشر وطیت. 
احی‌ای حقوق ملت.احترام واقعی به قانون اساسی 
مطبوعات. ازادی اجتماعی. ازادی زندانیان 

این نامه تاریخ هجری شمسی داشت و عمدا 
آریامهرراحذف کرده‌بودند.دقت کنید که یکی 
از امضا کنند گان نامه بختیار بوده و او به تور م. 
اقتصاد فر سوده نبودن | زادی»استبداد پهلوی و 
مستند نخوانده‌اند.فکر نکنند بختیار طر فدار شاه 
بود.و دیدید که تقریب همان انتقادهایی را که 
مردم به شاه داشتند. اوهم داشت و شاه رافردی 
مستبد می دانست که بر ای رضای خودش هر کاری 
می کر د. مر دم برای شاه جو ک ساخته بودند: روزی 
شاه به امام رضارفت و گفت ياامام رضاء خودم رضاء 
بابام رضا پسرم رضاء گوربابای سی میلیون نارضا! 
عضوش بود یایبند ی داشت. قصد او بهر همند شدن 
از خوشنامی که جبهه ملی بین روش نفکر آن و 
سیاسی‌هاداشت. استفاده کند واز گر وههای مخالف 
شاه‌بخواهد حمایتش کنند تاپس از خروج شاه از 
ایران.حکومت راقبضه کند.او کاملا موافق بود که 
شاه از ایران بر ود تا یک تنه بر ود کارهارابه سود 


ضربه خورد و کمیته مر کزی جبهه ملی او رااخراج 
کرد و در اعلامیه‌ای به مردم خبر داد که بختیار از 
مانیست. محبوییت بختیارافول کرد. ضربه اصلی 
راما از امام(ره) خورد که او را تأیید نکرد. 

بختیار گرایش شدیدی به حکومت سوسیال 
دموکرات‌داشت.اونه‌نظام آریامهری راقبول 
داشت نه جمهوری اسلامی را. بختیار به بر قراری 
رژیمی دمو کراتیک و دولتی سکولار فکر می کرد 
یعنی حکومتی که مذهب در ان دخالت نکند. 
جبهه ملی از افکار امام (ره) حمایت می کر دولی 
بختیار با اصل واساس جمهوری اسلامی مخالف 
بود و کوشید نگذارد چنین رژیمی سر کار بیاید. 
او می گفت روحانی‌ه اباید در حوزه‌های دینی و 
مسجدهافعالیت کنند وسیاست رابه سیاستمداران 
بسپارند... وقتی گر وههای انقلابی از بختیار بیزاری 
جستند.اوبا نام مرغ طوفان از مردم یاری خواست 
تا کمکش کنند و کشتی توفانزده‌ایران رابه ساحل 
برس‌اندولی‌همانطور که‌هفته پیش گفتم. مر دم 
انهمه راه نیامده بودند که شاه بر ود و شاهیور بياید. 
مردم پای خود رادریک کفش کرده‌بودند که اصولا 
هیچ جور شاهی نمی خواهیم. حتی تا مد تی بعد از 
انقلاب بر خی از دولتمردان کلماتی را که شاه‌داشت. 
ننگین می‌دانستند برای مثال اسم کر مانشاه رابه 
قهر مانشهر تبدیل کر دند و اسم استان کر مانشاه هم 
شده‌بودباختران.ادیبان کر مانشاه‌مد تهانامه‌نگاری 
کردند ودلایلی آوردند که اصل کلمه کر مانشاه, 
کرماشان است که از کلمه کر مانجان گر فته شده 
به معنی سرزمین کر دها. دلایل آنها پذیرفته نشد 
تااینکه در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه 
ای.ایشان حق رابه ادیبان کر ماش‌انی دادند واسم 
قهر مانشهر به کر مانشاه‌سابق بر گشت. به هر حال 
مردم آن روز می گفتند نه شاه می‌خوایم نه شاپور / 
لعنت به هر چی مزدور 

ت ابق 

شاه خودش هم با بختیار مخالف بود. هوشنگ 
نهاوندی‌در کتاب | خرین‌تلاشهاو | خرین‌دسیسه‌ها 
نوشته است فرح بود که شاه راقانع کرد دولت را 
به بختیار بدهد. فرح سه ماه قبل از اينکه بختیار به 
کاخ بیاید. مخفیانه با او ملاقات کر ده بود. بعید هم 


نیست چون فرح در جوانی تمایلات سوسیالیستی 
داشت.بر تران‌دو کاستل‌باژاک (زند گی‌نامه‌نویس) 
هم معتقد است فرح پس از اینکه عقاید بختیار را 
بسندبد. مایل شد شاه ریاست دولت رابه او بد هد 
و خودش به دلیل بیماری از ایران برود.امافرح در 
خاطراتش نوشته اولین ملاقات ش بابختیار بعد از 
نخست وزیری أو بوده. 

فرج سر کوهی در بی‌بی‌سی فار سی اعلام کرد 
که شاه‌در سال ۵۷بختیار رااز زندان آزاد کردو 
در کاخ نیاوران مقام نخست وزیری را به او پیشنهاد 
کرد .این حرف سر کوهی کذب است زیرا بختیار 
هر گز زندانی نبوده.شاه‌در خاطراتش گفته: 
LOTT Ce‏ 
من معرفی کرد.دراین اواخر کریم سنجابی 
همچنان تندروی می کرد ولی بختیار روش 
ملایمتری‌داشت و تقریباسکوت کرده 
بود. سپهبد مقدم او راشبانه به کاخ نیاوران 
اورد. بختیار در این ملاقات مکرر | به مقام 
ا ا 
ثابت کند تنها کسی است که می تواند در این 
دوران دشوار دولت تشکیل دهد و جالب اینکه 
دوستان خودش در جبهه ملی از همان روز اول 
برای سقوط او کوشیدند." 

عباس میلانی از قول شاه چنین نوشته: 

با اتسار ور 
انتصاب بختیار به سمت نخست وزیری موافقت 
کردم. همیشه او رادوستدار انگلیس و جاسوس 
پترلیوم انگلیس می‌دانستم اما بالاخره بعد از دیدار 
بالرد جرج بر اون وزیر امور خارجه انگلیس تصمیم 
گرفتم نام بختیار رابه عنوان نخست وزیر اعلام کنم 
چرا که بر گ برنده دیگری نداشتم." 

شاه پس از تغییر دادن جند نخست وزیر. حدس 
زده بود نه تنها توب و تانک و مسلسل دیگر اثر ندارد. 
هیچ کار دیگری هم هیچ فایده‌ای ندارد. او به‌عنوان 
تیسری در تاریکی بختیار راعرضه کرد. تیری که 
تقریبا مطمئن بود به هدف نخواهد خورد.از انجا 
می گویم که دیگر امیدی نداشت که شر طش برای 
دادن نخست وزیری‌به کاند یداهایش این بود که 
خودش از کشور برود. او به افرادی مثل علی امینی 
اعتماد داشت ومی‌توانست کشور رابه انهابسیارد 
ولی‌هیچ ‌اعتمادی به بختیار نداشت وس وگندهای 
وفاداری اور ایوج می‌دانست بااین حال به‌عنوان تیری 
در تاریکی خوب بود و شاید مر دم رام می‌شد ند والبته 
یک پشت گرمی‌هم داشت:اگر بختیار می خواست 
برای خودش حکومت راه بیندازد. ارتش جلوش 
می‌ایستاد. بختیار برای اینکه جای خودش راسفت 
کند. در اغاز نخست وزیری به احمد اباد رفت و در 
مزار مصدق سخنرانی کرد و کودتای ۲۸ مرداد را 
ننگین خواند.ا گر یکی ازار کان دولت سال گذ شته 
می گفت کودتای ۲۸ مر داد ننگین بوده نقل ونبات 
محفلش غل و زنجیر زندان می‌شد ولی در روز گاری 


که میلیونها بار مر گ بر شاه گفته شده‌بود وپشم وپیلی 
شاه ريخته بود وبه فرار فکر می کر د.ننگین خواندن 
کودتای ۲۸ مر داد حرف درشتی نبود اما بختیار فکر 
می کرد اگر از این حرفها بزند. مردم شو که می‌شوند 
وهمه به سویش خواهند آمد. اودستور دیگری هم 
داد و عکس شاه رااز سفار تخانه‌های خارج از کشور 
برداشتند ضمنا دستور داد از محکومان ۲۸ مر داد 
۲ ععاده حیئیت شود تمام نخست وزیر ان 1۵ 
سال گذشته راهم محا کمه کنند. ایااین اقدامات در 
مردم آثری داشت؟ 

نهاهیچ آثری نداشت. چون بختیار برای خودش 


تست بت تست سس 


می‌جنگید و سنگ خودش را به سینه می‌زد. او شاه 
رامانع بزرگی نمی دانست اما خمینی برایش خطر 
بزرگی بود که کوشش می کرد جلویش رابگیرد. در 
رای بارس یا ویک 
نه با خمینی و با تمام قوا تلاش می کنم جلو دستیابی 
خمینی رابهقدرت بگیرم تز بختیار این بود که 
مور ارس ریاس رای رل 
مسالمت ام قدرت راتعیین کنند. او جند ار گفته 
بود نمی گذارم دیکتاتوری نعلین جای دیکتاتوری 
جکمه را بگیر د. 

اینها اشتباهات بختیار بودند و مردم هم متوجه 
می‌شد ند. وقتی که خودش رابه مصدق می جسباند. 
کاریکاتوری کشیده‌شد که‌بختیار از مصد ق سیر 
ساخته است تا تیر های مخالفانش به او نخورد. 
بختیار می گفت غیر از خودم کسی حق ندارد در 
سیاست دخالت کند و روحانیت مجاز نیست وارد 
سیاست شود. از طرفی هم می گفت خود مردم باید 
حکومت رأتعیین کنند واین بر ای مر دم دو حرف 
متضاد بود جون خودشان دو سال بود خمینی خمینی 
می کر دند, حالا بختیار می گوید خمینی برود ضمناً 
مردم رآی‌بدهند!این اشتباهات اورابین مردم 
قدرت می‌رسند. اصول دمو کر آتیک رااز یاد برد و 
فر یادهای مر گ بر بختیار رانشنیده گرفت. 

بختیاراعلام کرد باروحانیتی که کار روحانیت 
خودش راانجام بدهد.هیچ مخالفتی ندارم ولی با 
روحانیتی که بخواهد در کار کشور و سیاست دخالت 
کند.به شدت مخالفم. در قم یک واتیکان می‌سازم 
تا روحانیون بتوانند در آنجاشبکه اجتماعی و حیطه 


قدرت خود را گسترش بدهند. خمینی می تواند به 
ایران‌بر گر دد ودولت اسلامی‌تنهادر شهر قم آزاد 
است. مابرای خمینی در شهر قم دیواری خواهیم 
کشید که او هم در آنجا دولت کوچکی داشته باشد." 

بختیارفکر می کر دبادادن وعده‌شهر قم به 
روحانیت»داستان تمام می‌ شود وافراد روحانی 
باخوشحالی آن راخواهند پذیرفت ولی منطقی 
کود کانه هم می‌فهمید که حرف بختیار خنده‌دار 
است زیرامردم و روحانیت کاری کرده بودند که 
سر گنده زیر لحاف که شاه بود. تختش رابگذارد و 
فرار کا بختار حکایت ای که عقا بر بریزد/ 
از پشه لاغری جه خیزد "بود ودر مقامی نبود که 

بگوید کل ایران مال من قم مال شما 

| اگربختیارراست می گفت که رآی مردم 
برایش مهم است. پس از نخست وزیری اعلام 
می کرد تاج و تخت را گرفتم و حالا آن رابه رهبر 
انقلاب تقدیم می کنم ولی رفتار اواینطور بود که 
می گفت مال خودمه و به کسی نمید م. او خود را 
وارث انقلاب مردم می‌دانست و می گفت "من 
حاصل انقلاب دو ساله شما هستم. ...ادامه‌اش را 
می گذارم برای هفته بعد وسری به مجازی می‌زنم 
که در آغاز این بحث اشاره‌ای به ان کردم: 
در مجازی دیدم عکس یکی از شماره‌های تاریخ 
تاراج را گذاشته‌بودند زیرش هم عکسی از هویدا 
گذاشته بودند که در پیکان بود و عکسی هم از یکی از 
رجال جمهوری اسلامی گذاشته بودند که در بنز بود 
و نوشته بودند آقای گلیاری در این‌باره چه خواهی 
نوشست که هو فقطپیکان سوارمی‌شد واين ق 
فقط بنز ؟! جوابش خیلی ساده‌است:اول اینکه در 
همین تاریخ تاراج نوشته بودم که هویداپیکان خرید 
و فقط پیکان سوار می‌شد. شاه و وزیر ان و رجال و 
پولدارهای دیگر چه؟ آیا آنها هم پیکان داشتند؟ 
امروز هم رجال ماشین گران دارند و | خوندهایی هم 
هستند که پر اید دارند. و البته می‌دانیم که مشکلات 
دا 
پیکان سوار شوند چر | که دیدیم مشکلات دولت 
هویداباییکان سواری‌او حل نشد. به قول رابعه 
عدویه, کار از این هر سه بیرون است. 

جواب ساده دیگر این است که آیاهویدا 
فقط در سوار شدن پیکان فقیر انه ز ند گی می کرد 
یا برای خودش کاخی و دم و دستگاهی داشت؟ 
| یا برای پییش از تو تون داخلی استفاده‌می کرد که 
در بسته‌بندی ابی بود و عکس تاج داشت وبه 
مفت نمی‌ارزید ؟ قیمت ار کیده‌ای که هر روز چند 
تایش رابه یقه می‌زد. اندازه پول ناهار چند نفر 
بود؟ مر دم سیگار اشنووزر و تاج می کشیدند او 
بهترین توتون رادر پیپش می‌ریخت. لباسهایش: 
مهمانی دادنهایش, سر در آغوش خوانند گان زن 
گذاشتن‌هایش(عکسش رادارم) و ولخر جی‌هایش 
و...| گر می‌خواهیم نقد کنیم.باید دقیق باشیم واصول 
نقد را بلد باشیم و گول پیکان را نخوریم! 
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کار هایم به دست اوست.. دار وقادار من است. و به هر مو جو دی مهر می ور زد 
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ادامه دارد 
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ای ی CCC‏ 
ساز می توانید لکه‌های ناشی از آفتاب راهم محو 3 شیمیایی مربوط به احساس خوب" مانند دوپامین و اکسی‌توسین در مغز آزاد 
کنید. برای تهیه این تر کیب خانگی به مواد زیر می‌شوند. د کتر جیمز لینچ, استاد بازنشسته روان‌پزشکی در دانشگاه مریلند می‌گوید. 
نیاز دارید: زمانی که به راستی گوش می‌دهید. فشار خون شما هم پایین می آید. 
دو پیمانه آرد گندم.یک پیمانه ماست.یک بیمانه ۲-سه نفس عمیق بکشید. به گفته د کتر هر برت بنسون, استاد دانشکده پز شکی‌هار وار د. 
زردچوبه.افشره یک عدد لیمو ترش تازه و مقداری "| تنفس عمیق یک شیوه عالی برای غیرفعال کردن واکنش استرس است. 
عسل ۳- مراقبه کنید. تحقیقات جدید دانشگاه‌هاروارد نشان می‌دهد که تنها هشت هفته 
مراقبه (مدیتیشن) منظم. بخشی از مغز به نام آمیگدال را کوچک می کند که مسئول 
فعالیت پاسخ استرس است. هرچه آمیگدال کوچک‌تر شود. افراد استرس کمتری 
را گزارش می کنند. 
۴-با یک دوست قدیمی تماس بگیرید. حمایت عاطفی. عامل محافظ مهمی برای 
ای ان ات رو ی ای بات LL‏ 
بیماری‌ها از جمله فشار خون بالاء ایمنی ضعیف. بیماری‌های قلبی عر وقی و زوال 


با استفاده از راکوت خانگی مفید و دست 


روش آماده سازی: 

تمامی این مواد را با هم مخلوط کرده به هم می‌زنید تا یک 
تر کیب یکدست بدست آید. آنگاه هر روز یا حداقل سه روز 
در هفته آن را برروی دست يا سایر قسمتهای بدن که دچار 
آفتاب سوختگی و لکه‌های قهوه ای شده است بوشانده برای 
بازه بهتر ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس آن را توسط آب گرم از 


و نرمی و لطافت سطح پوست می‌شود. 


افزايش هوشیاری شود. 


براساس تحقیقات پزشکی قرار گرفتن به مدت طولانی در 
معرض تابش نور خورشید باعث تولید ملانین.یا همان سلول‌های 
رنگدانه‌ای بر سطح پوست می شود که در دراز مدت سبب تیر گی 
یرای ری بردحلم رت را 

علاوه بر لکه‌های پوستی, نور شد ید خور شید مشکلات زیر را چ 
در پوست ماایجاد می کند: 

آ کنه. جوش صورت. بروز خطوط ریز در چهره چین و چر وک (1 ۷شکی نیست که مصرف عسل برای‌پوست‌های خشک عالی است. 
پوستی,لکه‌های تیره کم بی و خشکی صورت, پیری سلول‌های إا آن‌رابا گلیسیرین مخلوط کنبد تا پوست نرمی و شادابی‌اش را به دست 
پوستی می‌تواند در آفراد باعث ابتلا به سرطان پوست شود. | آورد. گلیسیرین پوست راتغذیه می کند.پاک کننده خوب‌صورت به‌حساب 
E‏ 0 می اد ولکه‌هارا یراز ہیں می برد عسل پر به حذب رطوبت درپوست کمک 
می کند و مانع خشکی آن می‌شود. 


جادووعسل رکیسرین 


از قرار گیری در معرض تابش مستقیم خورشید حتی در 

فصول سرد سال به مدت طولا نی خودداری و نیز همیشه از ۷اگر دچار خشکی و کدری پوست می‌شوید به ویژه‌در فصل سرمایا این که به دلیل 

ی ا اتاده ترا حدارلوارماراسی ار کدری و ایل می توانید ااستماددار 
استفاده و در صورت ایجاد لکه به پزشک متخصص ‏ این دو مواد. پوست راشفاف کنید. 

مراجعه کنند. کی اس مرس ل‌ ییاسران کال رین رای مارد کی 

و سپس به صورت بمالید و بهتر است در حمام این کار انجام شود. ی 

نوی e‏ " نیم ساعت روی صورت بگذارید و سپس با آب بشویید. 

خر رت تا کی رت ات ای 

“ree‏ ۲ پیدا کرده‌است می‌توانید باپاک کننده‌ملایم صورت 
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مدلوت ما زر لین ا 
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یا خشکی از بین برود و پوست و 


: ۳ 


گ7 


ا مگ 


زرس‌ا د هرا درا لاه اقا تلومتر تاره کر 
زاره یارس فص ری اسف هار ری از 
استانهای به شدت محر وم کشور است که گر بخواهیم محرومیت رادر خود 
استان ایلام رتبه بندی کنیم بخش زرین اباد رتبه بالایی از محر ومیت را 
دارا استان ایلام همچنین یکی از بالا ترین امار خود کشی در کشور رادارد 
که بخش زرین | باد نیز در خود استان بالاترین مار خود کشی از نوع خودسوزی 
رادارد. امار مهاجرت به کلانشهرهادراین شهر بالاست.وضعیت اقتصادی 
ااا ااا ریا اا را اا 
و شهرهای استان خوزستان وضعیت مناسبی ندارند. برای رسیدن به این شهر 
باید از جاده‌ها و گردنه‌های خطرناکی عبور کنید که این باعث شده تقر یبا شهر 
به صورت بن بست در بیاید و ترددی در آن شکل نگیر د. آمار بیکاری دراین 
دارای مر دمی واقعا خونگرم و متعهد به انقلاب است. مردمی که گرچه ممکن 
اسلامی رانشان می د هند. 

هستند خیلی از خانواده‌هایی که ممکن است در طول سال فقط به 
اندازه انگشتان یک دست وعده غذایی همراه گوشت قرمز و یا گوشت مرغ 
مصرف کنند آنهم با انفاق و کمک افراد خیر. 

هستند افرادی در این شهر که محتاج لباس برای خود وفرزندان 
خود هستند. 

هستند کسایی که از بیماری رنج می‌بر ند و هر روز عوارض بیماری را 
می‌بینند. اما پول درمان ان راندارند. 

/تنهامر کز درمانی شهر از امکانات اولیه پز شکی وبهداشتی محروم است. 

هس تندافرادی در این شهر که حتی به نز د یکتر ین شهر های اطر اف 
خود مثل ايلام که دوساعت با آنها فاصه دار دنر فته اند چه برسد به قم و 
مشهد که آرزوی سفر به آن رادارند. 

هس تند خانواده‌هایی که مواد غذایی ونان ود رابه صورت قرضی 
تهیه می کنند. 

7« هستند افر ادی که.... 
برای فعالیت در این منطقه در هر زمینه‌ای که باشد جه فرهنگی و جه 
اقتصادی و...باید اقدام کردا 


کے 


موی ارو 4 


دن به زرین آباد هم اجر دارد 


در همین راستا گر وهی متشکل از بجه‌های دلسوز مسجد کوی‌دانشگاه 
رات ادوا دا کب رش زرین اناد رات 
دهلران می‌روند. آنها تلگرامی هم دوستان دیگر رابه کمک فرامی‌خوانند. 
دوس تانه وبالحنی صمیمانه:(احساس می کنم توضیحات چندانی نیاز نباشه, 
چون خود تون واقفید که فقر و محر ومیت تو خیلی از استانها هست اما توی ایلام و 
همچنین سیستان بیشتر دیده میشه. متاسفانه بخش زرین | باد که به خاطر نبود 
جاده‌های مناسب تقر یبا به صورت بن بست دراومده, نشاط و امید بین جوانان 
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مشکل چندین خانواده‌رو حل کردیم. به کتابخونه شهر کمک کردیم.تامین 
جهیزیه داشتیم. و کارهای دیگه و امسال هم اگر خدا بخواد قصد داریم کارهایی 
روانجام بدیم مثل؛بر پایی ایستگاه فرهنگی توی مید ون اصلی شهر بر ای نشر 
و ترویج فرهنگ انقلاب و اسلام, جشنواره مسابقات ورزشی شامل فوتسال و 
پینگ پنگ و بدمینتون و... دیوارنویسی و خطاطی رو دیوارهای شهر با جملات 
واشعار زیباجهت زیباسازی شسهر برپایی مسابقات علمی بین دانش آموزان 
جهت تشویق انها به مطالعه و ترغیب شدن به ادامه تحصیل, مشاوره خانواده, 
پخش مواد غذایی بین نیازمندان. مسابقه سراسری حفظ قر ان برای کود کان و 
نوجوانان, تعمیرات سر ویس وحمام نیازمندان, تامین جهیز یه تعمیر وباز سازی 
دیوار مدرسه روستای فرخ |باد. کمک‌های مالی متفر قه به نیاز مندان و... 

به همین خاطره که از خیرین و هموطنان کمک می‌خواهیم پس چشم انتظار 
شماییم تابه ما کمکی کنید و در کارهای خیر خواهانه سهیم شوید تادعای 
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۵ اما جواد(ع) 


و 
دل از من برد 
ز من برد و روی از من نهان کرد 
خدارابا که این بازی توان کرد؟ 
شب تنهایی‌ام در قصد جان بود 
خیالش لطفهای بی کران کرد 
چراچون لاله خونین دل نباشم 
که با مان ر گس او سر گران کرد 
که را گویم که با این درد جانسوز 
طبیبم قصد جان ناتوان کرد 
بدانسان سوخت چون شمعم که بر من 
صراحی گریه و بربط فغان کرد 
صبا گر جاره داری, وقت وقت است 
که درد اشتیاقم قصد جان کرد 
میان مهربانان کی توان گفت 
که یار ما چنین گفت و چنان کرد 
عدو با جان حافظ آن نکر دی 


که تیر چشم آن ابرو کمان کرد 
حافظ 


نگاه 
خوب که نگاه می کنم 
حتی یک دلیل هم 
برای غم خوردن نمی‌بینم 
اما نگاه کردن 
معجزء گاه و بی گاه است 
مهدی علی نژاد 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده | 
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قموند عر | 


بنفشہ‌ها 
در روزهای اخر اسفند 
کوچ بنفشه‌های مهاجر 
زیباست 
در نیم روز روشن اسفند 
در اطلس شمیم بهاران 
با خاک و ریشه 
-میهن سیارشان - 
در جعبه‌های کوچک چوبی 
در گوشه خیابان می ور ند: 
جوی هزار زمزمه در من 


* 


(در جعبه‌های خاک) 

یک روز می‌توانست 

همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست 
در روشنای باران 

در آفتاب پاک 


محمدرضا شفیعی کد کنی 


۳ 


با اشک و درد و ساز هماهنگ می کنی 
دستی به گوش قافیه‌ها می کشی و بعد 
تصویرهای خط زده رارنگ می کنی 
در واژه‌هات خاطره‌ای از بهار نیست 
داری کمیت پنجره رالنگ می کنی 
تا کی سکوت جاری این شهر مرده را 
با هق هق شبانه بد آهنگ می کنی؟ 
اخر غزل دمار تو رادرمی اورد 


ااا راس است.باچه کسی جنگ می کن ۲ 


منصور یال وردی 


نام من 
وقتی نام من 
دهانت رافتح نمی کند 
جگونه بگویم دوستت دارم 
چرا مانند برف روی مرداب ببارم؟ 
رویأی من جنین ناخواسته‌ای ست 
ومن 
به شمع‌های زیادی فکر می کنم 
که قرار است به تنهایی فوت کند 
همه فالگیرها 
مرا 
در خطوط کف دستت دیده اند 
اما تو 
هنوز هم 
دست در حوضص خانه می‌بری 
و تصویر مرا 
از میان برمی‌داری 
اصلا 
تو که نباشی 
چه فرقی می کند : 
ای من بچسبد با آسمان؟ 
مریم قربانی 


دادم آمد 
یادم آمد که شبی» ساده سر انداختی‌ام 
شاه بیتی شده بودم که خودت ساختی‌ام 
داشتم. قافية بی‌بدلی در دل تو 
حیف. با نو شدن قافه‌ای, باختیا 


تا به یکباره شوم شاهد سوزاندن خویش 
زدی‌ام تن و در گوشه‌ای اند اختی‌ام 
یمان شدی از اینکه مر بافته‌ای 
]یمان شدی از اینکه سر اند 
کاش با نو شدن قافیه می‌فهمیدی 

شاه بیت غزلت بودم و نشناختی‌ام 


ارزو عرب 


عهد 
دیگر گره خورده وجودم با وجودش 
محکم شده با ريشه‌هايم تار و پودش 
روی تمام فرشهای دست بافم 
جا مانده ردپای رویای کبودش 


ب‌ 


مه مه 


پاشیده‌ام در اتش از بدو ورودش 
باید به این اتش بسوزم یا بسازم؟ 
۱ وقتی به چشمم می‌رود هر روز دودش 
ایینه‌ام با شمعدانها عهد بسته 
حتی تر ک هم برندارد در نبودش 
از نارونهای سر کوچه شنیدم: 
می اید آو, فر قی ندارد دیر و زودش 
دل برنخواهم داشت از این عشق معصوم 
چون اصفهان از پااکی زاینده رودش 
حسنا محمدزاده 


# آقای شاهر خ صبور - کرج 
سر وده اید: 

من کی ام؟ 

یک دور افتاده 

در کویری دور 

من کی ام؟ 

یک سراب 

بدون سایه... 


رگه‌هایی از ذوق و استعداد در این سر وده 


که بخشی از آن را آوردم.دیده‌می‌شود. 
اگر بیشتر مطالعه و تمرین کنید. حتماً 
اشعار بهتری خواهید سرود. 


# خانم سولماز رجبی -تهران 
دار با کلماتی جون‌نار و کار قافیه 
مىسود 


ڊرکشست 
هی که ات ون به آسمان بر E5‏ 
پرنده با دل غمگین به آشیان بر گشت 
قفس نداشت برایش اگرچه مفهومی 
بهانه داشت کبوتر که‌ناکهان ۳۳ 
به غیر غربت وغم ای پرندهً غمگین 
سفر چه داشت بجز اینکه بختمان بر گشت؟ 
چه فصلها که گذشت از مقابل تقویم 
چه فصلها که خزان بعد هر خزان بر گشت 
به بی‌قراری وقت جداشدن سوگند 
ہیا که بوده‌از اول قرارمان بر ۱۳۲ 
همان که منتظرش بوده‌ام. همان بر گشت 
به یمن آمدنش از دلم غزل جوشید 
به زنده رود تکیده دوباره جان بر گشت 
دوباره خندهً شیرین مادو تا گل کرد 
دوباره شور قدیمی به اصفهان بر گشت 
لیلا مهذب 


دورا( نو 
دور از تو چنان ارام 
مرده‌ام 
که هنوز فکر می کنم 
جیزی در من زنده است 
چیزی شبیه همین گلهای ریز 
که بر خاک پیر اهنم شکفته است 
چیزی شبیه همین شعر کوتاه 
برای نوشتن از تو 
کسی شانة کلمات را 
تکان دهد 
کر ر 
باید شعری بیدار شود 
و تورادر من زنده‌نگه دارد 

الناز وحد تی 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 


امیر اسکندری.یونس نوروزی اولشی -مسجد سلیمان.مهدی 
الماسی بردمیلی -ایذه.یوسف عابدینی -ارومیه.شکیبابی 


لنگرودی -فردیسساراعیش آبادی -نیشابور 


a. 5 ۳‏ 
# آقای سعید حمیدی -الیگودرز e‏ 7 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ۸ ِِِ- ۳ 
0 ۳7 ایا تو نیز مرامی‌شناسی 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش ا 
خداوندانگهدار از زوالش r‏ 
وزن این بیت: "مفاعیلن مفاعیلن تا تا ات تک 
لن "| ۲ ایا تو خودت را 

ِ سب : 
۳ می شناسی؟ 
خوشا شیر - مفاعیلن 
ز و وضع بی -مفاعیلن 
ودام لین 
نگهدار از -مفاعیلن 
زوالش -فعولن روز گل سرخ و بهار است 


روز بنفشه و اقاقیا 
# آقای حبیب نادری -تهران ار 3 
سای اس مسا ای وکام کی 


دریافت آثار بهتر تان می‌خوانیم: تو کی می‌شکوفی ؟ 
ترانه صادقی -تهران 


کر 


طلب که هد مند ر اسعادت و 


۰ 


بخت 


به دهد گار کمن ماه نو شود ای دل 


نو نه شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 10 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خو بم.: 
چوپند(روگفتار توزیک شد ‌نیا یدز توغیرکرد(رنیک! 


از اینکه بایستی و از سوژه‌ای که خوشت آمده عکس 
بگیری, خجالت نکش,ازاینکه پنشینی کار کود ک 
فال فروش وبااودرددل کنیاز اینکه وسط جمع 
قر بان صد قه مادرت بر وی.از اینکه در کوجه با بچه‌ها 
دنبال بازی کنی.از ابر از علاقه کردن به کسی که 
دوستش داری, از عصبانی شدن, از خندیدن,. از گر یه 
کر دن‌های بی‌دلیل, از کنار گذاشتن آدمهایی که تو 
رانمی‌فهمند. هیچ خجالت نکش!عمر هیچ کس قرار 
نیست جاودانه بماند. برای خودت زند گی کن 
می‌دونی وقتی تونیستی.همه چی گم میشه‌اینجا 
دیگه‌هیچی سر جاش نیست.مثل تو نمیشه پیدا, 
کاشکی تنها نمی رفتی, کاشسکی تنهانمی موندم. 
نمی‌دونم آخر عشق. چی می‌یادش به سر ما... 

مصطفی کاظمی 
در حیر تم از خلقت أب.اگر باد رخت همنشین شود. 
آن راشکوفامی کند.اگر با آتش تماس بگیرد. آن 
زا امون می کت اگربانا اک ها بر غورد کف از 
ا ا 
راآماده‌پختن می کند.اگر باخورشید متفق شود. 
رنگین کمان می‌شود. ولی اگر تنها بماند. رفته» رفته 
درست مثل دل ما!وقتی بادیگر ان است. زنده‌و تاثیر 
گذار. اما در تنهایی مرده و گر فته! 
با هم بودنمان را قدر بدانیم 
استاد مهد یزاده: خدایا جقدر بد است که پیش 
چش مان تولباس گناه‌رابر تن کنم وباشیطان‌چای 
بنوشم من چقدر تاریکم که این همه خورشید را 
در اطرافم نمی‌بینم و از ستارگان مهربان رو 
برمی گردانم. ,چقدربداست که در آغوش دریا 
باشم و از تشنگی تلف شوم 


حامید 


مهد به 
زند گی مثل دوربین عکاسی است.روی هر چیزی 
تمر کز کنی» آن رامی‌گیری 


فاطمه آیینی 


۳ 


اول از همه برایت بت آرزومی کنم که عاشق شوی و 
اگر هستی, کسی هم به تو عشق بورزد و اگر اینگونه 
نیست. تنهاییت کوتاه‌باشد ویس از تنهاییت. نفرت 
اتکی نای آنا کیش مدای ج دادور 
ازناامیدی زند گی کنی»برایت همچنان آرزومندم 
دوستانی داشته باشی, از جمله دوستان بد و تاپایدار 
که دست کم یکی میانشان بی تر دید مور د اعتماد تو 
باشد.برایت ارزومندم که دشمن نیز داشته‌باشی. 
نه کم ونه زیاد. درست به اندازه تا گاهی باورهایت 
رآمورد پرسش قرار دهند... که دست کم یکی از 
انهااعتراضش به حق باشد. تا زیاد به خودت غره 
نشسوی و...اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد. 


دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم 
نسببه محمدیان 
هر موندنی رآهشو پیدامی کنه و هر رفتنی بهونشو 
سیدعلومت کش 


یک نفر از کود کی تا شهر زادت می‌شود / تا بروزش 
می‌دصی,دنیاقبادت می‌شود /اند ک اند ک غرق 
در تکر ار حس ات می‌شوی /دو ستت دارم به نوعی 
اعتقادت می‌شود /درک شعرت سخت باشد؟ 
گوش کن باجان و دل /حس خوب در بیانش چون 
سوادت می شود /خواب‌هایم رنگ دلتنگی به خود 
دارند باز /دایمادر خواب هم انکار یادت می‌شود / 
خاط رات خنده‌ات در بغض می‌پیچد مدام /بعد 
زندانی‌ترین آهنگ شادت می‌شود /جوب خط ها 
می‌ز ند دیوار بر امثال من / تا نیاید بغض دلسردی 
مدادت می شود /زند گی مانند خطی از نفس افتاده 
است /هر ز مان بی ربط دستی امتدادت می‌شود /بار 
دیگر مرغ آمین گر دنم انداز چون /شانه‌ام پرواز گاه 
اعتمادت می‌شود 
چنگیز رحمتی-نور آباد دلفان 
ریسمان‌پاره‌رامی‌توان دوباره گره‌زد. دوباره دوام 
می | ورد. اما هر چه باشد. ریسمان باره‌ای است! 
شاید ماهم دوبارههمد یگر رادیدار کنیم.امادر آنجا 
که تر کم کردی. هر گز دوباره مرا نخواهی یافت 
معصومه خداداد 
پاسبان حر م دل شده‌ام شب همه شب /تادر این پر ده 
جز اند يشه او نگذار م /دیده بخت به افسانه او شد در 
خواب / کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم 
نادر حیدری 
آدم بدبین از جهت باد می‌نالد. آ دم خوش بین منتظر 
تغییر جهت باد می‌ماند و | دم واقع بین جهت بادبانها 
را تغییر می‌ دهد 
عظیم عبدالهی 
درختی می‌افتد. همه متوجه صد ای افتادنش 
می‌شوند. آما وقتی یک جنگل رشد می کند کسی 
متوجه آن نمی‌شود. گاهی ما هم اینگونه ایم. رشد 
کردن‌ها را درنمی‌یابیم و افتادن‌ها را می‌بینیم 


محمدر ضا 


تاب‌هایی متفاوت 


قطره اشسک:در کنج معیشت ساز گاریست / 
کلید باب جنت بر دباریست 


امیر حسین تیموری-زرند به:همه راصدازدم 
جز خداء هیچ کس جوابم را نداد. جز خدا 
نازنین تنها: یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه 
که گوش نمیدیم تامتوجه بشیم,بلکه گوش 
می‌دیم تا جواب بدیم 

محسن سهرابی: کاش میان این تنهایی سرد 
و مبهم در کنارم بودی تا حرارت دستانت و 
حلاوت کلامت به قلب یخ زده‌ام شور زند گی 
می‌بخشید. کاش بودی تاسکوت نیمه شبهایم 
از همق هق نبودنت در هم نمی شکست. کاش 
زند گی لبخند می زد. کاش بودی تا داش تنت را 
فریاد می‌زدم. 

زندگی کر د. شقایق همیشه هست. اما همیشه 
فرصت زند گی کردن نیست 

سپید و خواستنی که هم آمدنت مردم را 
خوشحال کند و هم اب شدن و رفتنت 

لیلسی -ابلام: اسفند عزیز خوش امدی. تو 
همان "زمان هستی که مرهم دردهایی, توبوی 
تاز گی می‌دهی, بوی خبرهای خوب و اتفاقات 
جدید... دبدی حال امسال مر دممان رادیدی 
بدبیاری‌هایمان راء لطفا مثل هميشه مقد مه 
خوبی‌ها باش 

قفس می گوید تقدیر 

حدیثه باقری-شیروان: گاهی از کنار 
مشکلات سر سری رد شو زیرادقت زیادی؛ 
دق‌ات می دهد 


شمس-زرندیه: آسان‌ترین کاری که در چهره 
انسان تغییر ی مطلوب ایجاد می کند. یک لبخند 


مه 


ات 
شکرا... قیطاسی-ایلام: کاش حداقل اختیار 
سفید شدن موهایم دست خودم بودا! 
بودیم.آمابه جای‌نمازهایمان. دلهایمان شکسته 
بود 

شهردوستیرشت:دلی به آن عهدی که 
پرویزغفارالدینی-رشت:غم دیروز ما راچه 
کسی خواهد خورد. ما که یک عمر برای دگران 
عم خوردیم 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-استفاده‌از روشهای توانبخشی برای 
درمان اختلال‌های تکلم پاد گان ۲-باغ 
شداد-چهار-نوعی پنجرهو کفش- 
حر کات موزون ۳-بی‌عار_افسانه‌های 
باستان درباره پهلوانان -ساز سه گوشه - 
خاندان ۴ -هر یک از بخش‌های جداگانه 
یک مجموعه_دستور-کتاب زیگموند 
فروید ۵ -تسلیم کننده عیسی مسیح(ع) 
-ابزاری تبلیغاتی -رابط بین لامپ و سیم 
برق ۶-عدسی-عدد ماه-غلام مرد 
-براق کنن ده کفش و چرم ۷ -ابریشسم 
مصنوعی_نوعی مسابقه اتومبیل رانی - 
باستانی_جانوری شبیه حلز ون ۸-آرواره 
شیب تند وتیز کوه_مادر کوروش 
کبیر ٩۹-بز‏ رگتر-افتاب_مخالف هم 
بودن ۰ ۱-نماینده فروش شر کتها جهت 
معرفی کالا از قوای سه گانه -شناسه. 
رمز ۱۱ -عنوانی اشرافی در انگلستان - 
احتمال خطر -آرزوها_دیدنی نظامی ۲ ۱ 
-بیهوده-یک چهارم سه کیلو_برهنه 
شب ۱۳ -بیمار شدن از توابع استان 
سمنان_مرغ افسانه‌ای و موهوم ۱۴- 
در حال حل کردن ان هستید -نمک 
اس داد گان رو ے۱8 یاک 
کوزه گری _رخت -غذای آبکی و بی مزه 
راگویند-حرف‌ندا۶ | رنج _رفتارء 
طریقه -روادید -یار صندلی ۱۷ -دارای 
هوش زیاد -جشن خداحافظی سفر 


عمودی: 

1سمحل‌نگه_داری‌ونمایش آثارهنری_پول یامالی 
راازراهغیرقانوتی کسب کردن ۲-قالی -نیستی - 
سازوب رگ اسب_خانه ۲-زمینه_واحدی در وزن- 
زناشویی-خرس عرب ۴-از بیماریهای مهلک_مخفی 
-متفق. متحد ۵-امتداد_واحد سنجش زمین لر زه- 
کیسه کاه و جو ۶-نوعی نمایش -فست فود-عشق 
فرنگی ۷-پیوند دادن -گوی شیشهای-رسم کننده- 
بر داشتن بز رگ آن علامت نزدن است ۸-مقیاس و 
الت سنجش -تنها_بخشنده_عدد ورزشی ٩‏ -کتاب 
داستان-رغبت متاع ۰ ۱-بوی رطوبت -بخشی از 
نماز_خشنودی_دوست ۱ ۱-برادر مشهدی_جاه 
زمزم -نوعی فعل-شهری در کش ور روسیه ۲ ۱ -از 
پرند گان از دروس مدرسه_-آبگوشت ایرانی ۱۳ 
-نامی برای مر دان -شمع و چراغ -قطعه در موتور 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن e‏ ۲ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. اسامی برند گان جدول ۳۷۳۰ 
۱-امیر ارشاتاجیک -تهران 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم اد ی ندگاه ده نشاد. ادها ا: سال خو اهد شد 
EFE‏ جو اہر بر ۰۵ دی نها ل خو 


۲-مرتضی جانعلی زاده-شهرقدس 
۳-سکینه اردن -بوشهر 


۱۷ ۹۴۶ ۱۵ ۳ ۲ ۲ ۱ 5 


AVY ۲ ۲ 


- خداوند نما 


۵ 


۰ 


دند 


دای را که دش همر 


۱ 


هن 


یی 
مه 


۰ 


x 


ډنل 


خودرو ۱۳ -دنب ال رو-خونبه ا ازمر کبات ترش و 
شسیزین ۱۵ سخیوان درا گوش -دستگاه پتج یری 
تایر -چهره-تلخ ۶ ا-دیدار-منفرد-رنگ انگلیسی 
-نشانه ۱۷ -به کسی تهمت زدن -ذاتی 


حل جدولهای شماره ۳۷۳۰ 


1 1 ٩8 ۱۴ ۳ ۱۳ ۷ ۳ 
BISE 0 
E 


۳ 


E 


با و ا 


0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


Xx‏ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. | | بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


طراح جدولها: داود باز خو 


ا 
ج محافظشخصی 


۱ 3 
د) حه تعذاد است؟ 


پیامبری 
کسب کسب کردنی 
9 


غذایی رقیق ‏ 


جد ول سودو کو ۳۷۳۰ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


انل ٩۵‏ الاعات کل 


,صفحه ۶۲ ۱ 


زیرنظر: سهراب صفادار 


35م 3 
۸ س 


نقطه به نقطه 

این دختر بجه و سگش مشغول تماشای جیزی در میان این نقاط 
و اعداد به هم ریخته هستند. برای اینکه بدانید آنها به چه چیزی 
نگاه می کنند کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابا خط 
مستقیم از شماره یک تا ۴۶ به هم وصل کنید. 


سح 


وب 
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دراین شکل که با کنار هم قرار دادن چوب کبریت تعداد 
زیادی مربع به وجود آمده‌است.می‌خواهیم باب رداشتن ۸ 
چوب کبریت تنها دو مربع باقی بماند. 


۱ 


۳ لا کیشت دریایی 


که از این لاکیشت 
1 : 


ز یک نگاه کاملاً یکسان 


ازشمامی خواهیم آنها 


مادر قسمت باسخها 


o 
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شکلہای پنبان در تصویر خرس وهند وانه 
این خرس در یک‌هوای آفتابی ودل انگیز مشغول خور دن هندوانه است و گویااز خوردن 
آن کاملا لذت می برد. اما در این تصویر شاد و نشاط آور ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان شده است 
که با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان می خواهیم آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. 
در پایان نیز می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بيابید. 


- بې خر دی اسار ت ده دشال دار ده خر 


پرند 


mr 


د. مه حب از ادی و ر هایی است 


ته اختلاف 
درنتصویر 


در ميان دو تصویری 


دریایی هنگام دیدن 
صدفها تهیه شده و در 


وھ 
به‌نظرمی رسند نه 
اختلاف وجود دارد که 


راییدا کرده‌وبا جواب 


م ۱ ۱ 
اطاعات کل پا ۵ ° VE‏ ۴۷ 


-این پسره يه لاقبا آه نداره باناله سودا کنه, 
چه بر سه به اینکه بخواد خرج تو رو بده! 

این رامادرم گفت و پدر در تایید حرف او ادامه 
داد." ازدواج با اون کاس واس کی زند کین 
دیگران‌بود. گفت: اگه‌باهاش ازدواج کنی باید 
Sw n ۳‏ 
فاتحه درس و تحصیل رو بخونی. وبالاخره نظر 
خواهرم این بود که: توبیست سال داری و اون 
پسره‌بیست و سه سال: این عجله بر ای جیه ؟ شما 

۳ ۰ الا 

هر دوتون بچه این هنوز ! 

همهباازدواج من و صمد مخالف بودند 
ولی‌ماحرف‌هایم ان رازده‌بوديم.در خیابان.در 
پار ک و کافی شاپ آنقدر حرف زده بودیم و برای 
برات بهشتی بسازم که خانوادهت از مخالفتشون 
© ۲۱ 
ھون بسن . 

البته نا گفته نماند که خانواده‌اوهم بااین وصلت 
خواستگاری من آمدند. 

شب خواستگاری همه بجز من و صمد ناراحت 
بودند. بر آدرم اواسط جلسه قهر کرد و رفت و پدرم 
با اوقات تلخی رضایت خود رااعلام کرد. 

سه جهار ماه بعد زند گی مشتر ک من و صمد 
آغاز شد.ماواقعا همدیگر رادوست داشتیم اما 
بی‌یولی و فقر امانمان رابر بده‌بود. صمد شب و روز 
کار می کر د اما هميشه هشتمان گر و نهمان بود. 


من هر گز نمی تونم طلاقت بدم ۲ 

چاره‌ای نبود. اگر پدر و مادرم می‌فهمیدند که 
می‌خواهم مهریه‌ام راببخشم.دمار از روز گارم در 
می | وردند. پس راهی نبود جز اینکه خانواده‌هایمان 
راد ر مقابل عمل انجام شده‌قرار دهیم وبه‌این تر تیب 
بایک تصمیم بچه گانه توافقی جدا شدیم. 

وقتی پدر و مادرم متوجه شدند داد و فریادشان 
بلند شد. جاره‌ای ند اشتند جز اینکه مر ادر خانه راه 
بدهند. تأمدتها بامن قهر بودند وحتی یک کلام هم 
بین مارد و بدل نمی‌شد. 

خودم‌هم متوجه شده‌بودم که همه چیزم را 
باخته‌ام. زند گی مشترک با صمد فقط یک تجربه 
تلخ بود. بنابراین با خودم عهد بستم که هر گز این 
تجربه را تکر ار نکنم. 

مدتی که گذ شت,رفتار خانواده‌ام‌بهترشد.مادرم 
می گفت: "من دارم دق می کنم. آخه دخترجان تو 
هنوز بیست و یک سالت نشده. جطور دلت اومد 
بدون مشورت با ما خودت رو بدبخت کنی؟ خب 
ENC‏ 

این جور مواقع در جواب مادر پوز خندی می‌زدم 
ومی گفتم: خودتون بهتر می‌دونین که‌اگه لب 
تر می کردیم هر دومون رو شماتت می کردین و 
می گفتین که از اول هم خط و نشون کشیدین که این 
ازدواج به مصلحت مانیست و حالا خودمون باید 
مشکلات روحل کنیم.۲ 

بعداز مد تی سرو کله خواستگاران مختلف پیدا 
شد اما من از از دواج زده شده بودم و دوست نداشتم 
دوباره به در دسر بیفتم. از طر فی پدر و مادرم اصر ار 


نت 
۳ ی 1 

۳ 
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چند ماه‌اول هر دوسعی کردیم مقاومت کنیم 
واز مشکلات و کمبودها ننالیم امامگر می‌شد؟ 


داشتند که هر چه زودتر ازدواج کنم تاهم از گوشه 
نشینی وفکر وخیال رها شسوم.هم به قول خودشان 


E olk 
ا‎ 


Pl‏ ی ۱ E‏ 3:1 : 8 ۳ واقعیت زند گی تلختر از این حرفهابود. هر جا 
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میهمأنی دعوت می شدیم »چون نمی توانستیم کادو 
بخریسم نمی‌رفتیم. تفریح و گردش هم نمی‌رفتیم 


2 
0 


-این وضع آخه تا کی قراره‌ادامه داشته 
باشه؟ 

صمد با دلخوری نگاهم کرد و گفت: به همین 
زودی خسته شدی؟ من خسته شده بودم. او هم 
خسته شده بود منتهابه قول معر وف صدایش در 
نمی آمد و مقاومتش بیشتر از من بود اما بالاخره 
کاردبه استخوانمان رسید وبهان ه جوبی‌هاو 
عصبانیت‌ها شروع شد و هنوز یکسال نشده به این 
نتیجه رسیدیم که جدایی بهترین راه‌حل است. 
اولین بار وقتی از جدایی حرف زدم. صمد بهتزده 
نگاهم کردو گفت: از طلاق حرف نزناسرم 
هم بره تو رو طلاق نمیدم. اما اینها شعار بود و او 
نتوانست پای ان بایستد. بنابراین یک روز خودش 
بعد از تایید پيشنهاد من گفت: من دیگه نمی‌تونم 
بار این زند گی رو به دوش بکشم. بهتره توافقی از 


آن گذشته تلخ به فراموشی سپرده شود. 

خود من هم کم کم به این نتیجه رسیدم که بايد 
از لاک انزوا بیرون بيایم و قدم در راهی تازه بگذارم. 

مه ۱۱ 

کنین من هم قبول دارم . 
مهم نبود. ریخت و قیافه هم همینطور. فقط سایه سر 
شود از این رو خودم را کنار کشیدم و در نهایت به 
عقد "قباد "در آمدم که چند سال از من بز رگتر بود 
و تا به حال ازدواج نکر ده بود. 

قباد در یک خیاطی کار می کر د. پدرش هم قول 
داده بود که بعد از ازدواج کمک حالمان باشد اما 
قولش و گفت قباد باید خودش زند گی‌اش رااداره 
کند.او آدم زحمتکشی بود امامن که طعم فقر را 
چشیده‌بودم از همان روز اول متوجه شدم که با او 
روزهای سختی را پیش رو خواهم داشت. 

قباد می گفت باصر فه جویی و قناعت همه چیز 
درست می‌شود اما جقدر می‌شد صر فه جویی کرد؟ 
بااین ‌حال‌همهاینهارابه جان خری دم تادوباره 


هم جد ابشیم چون اگه بنابه دادن مهر یه باشه, 


طلاق نگیر م. 

قباد که می‌دانست من از طلاق وحرف 
مردم وحشت دارم گاهی از این نقطه ضعف من 
سوءاستفاده می کرد. مهمت ر از اینها بی تو جھی او 
نسبت به خانواده‌ام بود. مدام انها رامسخره‌می کرد 
و می گفت: پدر و مادرت از خدامی‌خواستن که من 
بیام خواستگاریت. اگه حتی می گفتم مهریه‌مون يه 
سکه باشه, قبول می کر دن. طفلکی‌ها بد جوری هول 
شده بودن ۲ 

این متلک‌ها و تحقیر هاسخت مرا آزار می‌دادو 
بهانه‌ای می‌شد بر ای دعوا و اختلافهای بزر گتر. قباد 
از نجابت وصب رمن سوعءاستفاده‌می کرد وچون 
فهمیده‌بود اهل قهر و طلاق‌نیستم. شبها دیر به خانه 


ممکته نوی اند هم سل .۲ ۱۶۰ 

پوزخندی زدم و گفتم: پس چراخودت سراغ 
کسی‌اومدی کہا ےھ ارس رک ۱۰ دک 
کرد و گفت: به نظر من مر د اگه صد سال هم از زن 
بز ر گتر باشه عیبی نداره. جون بالاخره مرده ۲ 

این نهایت خو د خواهی او رانشان می‌داد. بی‌اعتنا 
و خونسرد گفتم: پس من چی؟ من با کد وم دلخوشی 
بای دزن توبشم.اونم زن‌دوم؟ خندید و گفت:" 
همیشه آرزوداشتم زنم زیبا باشه امابعد یه ماجرای 
عاطفی با زنم ازدواج کر دم.آون زن بدی نیست اما 
زیبانیست.الان دوست دارم به ارزوم بر سم البته 
۳ 

نگاهش کردم و گفتم: "زن‌اولت اجازه‌میده؟" 


هرگز زود فضاوت نکن 
مردمسنی به همراه‌یسر ۲۵ سلله‌اش در 
قطار نشسسته بود. در حالی که مسافر آن در 
صندلی‌های خود نشسته بودند. قطار شروع 
به حر کت کرد.به محض شروع حر کت قطار 
بسر ۵ ۲ ساله که کنار پنجر ه نشسته بود یر از 
شور و هیجان شد. دستش رااز بنجره بیر ون برد 
ودرحالی که هوای در حال حر کت رابالذت 
لمس می کرد فریاد زد: پدر نگاه کن در خت‌ها 
حر کت می کنن. مرد مسن با لبخندی هیجان 
پسرش راتحسین کر د. کنار مرد جوان»ز وج 
جوانی نشسته بودند که حرف‌های پدر و پسر 


می آمد و با دوستانش خوش می گذراند. اخمی کرد و با دلخوری گفت: "چه حرفا؟ اولاً اجازه رامی‌شنیدند واز حر کات سر جوان که مانند 3 

طاقتم که تمام شد اعتراض کردم و قباد برای من دست خودمه ثانیا من هر گز اجازه نمید م اون | یک کودک ۵ساله رفتار می‌کرد.متعجب‌شده | 4 
اولین بار روی من دست بلند کرد. کوتاه آمدم‌وحتی ‏ بویی, ببره . ۱ بودند.ناگهان جوان دوباره‌با هیجان فر یاد زد: 2 
به ‌خانواده‌ام چیز ی نگفتم اما اواز رونر فت وهم به نمی دانستم چه تضمینی بر ای ات خواهم پبدرنگاه کن دریاجه حیوان ات وابرهاباقطار ‏ ۶ص 
عیاشی اش ادامه داد وهم به فحاشی و کتک زدنش داشت؟ فردوس نگرانیام را که دید گفت: پونصد لح ر کت می‌کنند.زوج‌جوان‌پسررابادلسوزی 3 
تااینکه یک شب وقتی همراهدوست مست وپاتیلش سکه‌طلامهرت می‌کنم.یه آپارتمان هم بهت هدیه نگاه می کر دند.باران شروع ق2 77 
به خانه باز می گشت, تصادف سختی کرده‌وهر دو میدم !کمی دلگرم شدم.پانصدسکه‌طلابرای کسی | دست مرد جوان چکید.او بالذت آن رالمس 0 
در دم جان دادند. ۱ که قبلا دوبارازدواج کرده‌بسود. مهریه خوبی بود. کرد و چشم‌هایش رابست و دوباره فریاد زد: ۳ 

دوباره به خانه پدرم باز گشتم واین بار قاطعانه بنابراین بعد از چند روز به او پاسخ مثبت دادم. تذرتگاه کی باران می ا و اروق من کید 58 
اعلام کردم که به هیچ وجه از دواج نخواهم کرداما مد TT‏ % 


مگر می‌شد؟ خانواده‌ام فکر می کر دند اگر سرم به 
یک زند گی جدید گرم نشود از غصه دق خواهم 


فر دوس به وعده‌هایش عمل کرد. مثل بر وانه 
دور من می‌چرخید و خوشحال بودم که این بار 


اس ور سر نی موی و نی رو فیس اتسار تان بر می گردیم.امروز 

کردم واین کار حسابی انها را ترساند. وقتی حالم ناقوس بد بختی زن اول فر دوس است و من به عنوان بسر من برای اولین بار در زند گی می تواند 

بهتر شد. مادرم با گریه کفت: یک زن هیچ وقت از خودم سوال نکر دم که چراباید ا ۳ 
مریم پار 


"دخترم.بهیه‌ازدواج دیگه‌فکر کن.این بار 
خودت همسر مورد علاقه‌ت رو انتخاب کن. به خدا 
تنهایی تو رو از پا در میاره'! 

خیلی فکر کر دم و عاقبت به این نتیجه رسیدم که 
بایک آدم پخته و پولدار ازدواج کنم. این باور و فکر 
و را ندید 
TT‏ 
بیشتر شان زن و بجه داشتند. 

مادرم می گفت: اگه زن دوم بشیء شیرم رو 
نمی کرد که من باچه کسی ازدواج کنم.اومی گفت:" 
با کسی‌ازدواج کن که همیشه کنارش باشی و کار تون 
به جدایی نکشه ۲ 


2 > ماد 
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-چرامی‌خوای بامن که بیست و پنج سال ازت 
کوچیکترم ازدواج کنی؟ 

"فردوس " جدی‌ترین خواستگار من بود با پنجاه 
و چهار سال سن و زن و سه بچه. او می گفت: 


زن اول فردوس را نادیده بگیرم ؟ 

باردار بودم وبه اینده‌ای‌روشن چشم دوخته 
بودم که ینک روز توفانی از راه‌رسید و همه چیز 
راخراب کرد واین توفان کسی نب ود جز زن‌اول 
فر دوس ااوسرزده ۱ مده‌وبی‌محابایامن دست به 
گریب ان شد.همه جیز لور فته بود واو عقده‌ای را 
که‌از فردوس داشت سر من خالی کر د.بعداز آن 
شدت زخمی شدم ونیمی از بینایی آن راازدست 
دادم.فردوس خیلی اصرار داشت که بمانم و بااو 
زند گی کنم.می گفت حالا که همه چیز لو رفته, زن 


پاسداشت 


شت خير ین مدرسه ساز 
برای‌یاسداشت نیکو کار ان مدر سه‌ساز.امسال 
نیز درتاریخ دهم اسفند ماه به همت خانم 
نجفی مدير دبیر ستان دختر انه داور منطقه 
اموزش وپرورش, خانم پاک نژاد مسئول 
مقطع متوسطه منطقه ۰ .خانم مختاری 
کرو ی اسان ار مس 
مدر سه ساز قدردانی سس 


® 
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هل دادیب لیکو ئى يىدۈللال ‏ ىاب“ 
پنج سال از من بزر گتره. البته وقتی باهاش ازدواج او ار ۷ N 1 1 3 ۳ LETE‏ 1 1 
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هفت هنر 


می گوید دوست ندارد صحبت‌هایش در مصاحبه این حس را به خواننده 
القا کند که او ادعایی دارد. در طول گفت‌و گو هم چند بار با اشاره به 
این موضوع. هر گونه خودستایی را رد می کند. پژمان جمشیدی از دنیای 
فوتبال به دنیای تصوير قدم گذاشت و در مدتی کوتاه جای پای خودش را 
در عرصه بازیگری محکم کرد. او بعد از سریال "پژمان "سر زبانها افتاد و 
با فیلم سینمایی "۵۰ کیلو آلبالو "در میان مخاطبان سینما هم جا باز کرد. 
در این مدت در عرصه تئاتر هم حضوری قابل قبول داشت.او این روزها 
فیلم سینمایی "خوب بد جلف اولین ساخته سینمایی پیمان قاسم خانی 
رادر حال اکران دارد که در سومین هفته نمایش خود فروشی نزد یک به 


سه میلیارد تومان داشته که رقمی قابل توجه است. 


× "خوب بد جلف " اولین تجربه کار گردانی 
پیمان قاسمخانی است. چطور شد که به عنوان 
بازیگر برای این فیلم انتخاب شدید؟ 

بعد از سریال پژمان که مورداقبال قرار گرفت 
و خیلی موفق شد. قرار بود ادامه سینمایی آن نیز 
مان ریت یره یر کرد 


۰ مه 


دیگر نمی‌توانستیم از اسم پزمان برای این فیلم 
استفاده کنیم. ضمن اینکه از شوخی‌هایی هم که در 
تلویزیون به کار می‌بردیم. نمی‌توانستیم استفاده 
کنیم. به همین خاطر کار به سمت و سوی دیگری 
سوق پیدا کرد و ابتدا هم فیلمنامه این فیلم نوشته 
شد که‌اسمش "پلیس‌بازی بودامابعد به خوب‌بد 
جلف تغییر پیدا کر د.امااز همان ابتدا که کار نوشته 
نیک رای نیسای تسود ی 
از آنها بودم» تقر یبا مشخص بود. از آنجایی که فیلم, 
زند گی پژمان جمشیدی بعد از فوتبال است. من هم 
از ابتدا قرار بود در نقش خودم بازی کنم. 

از میان سه نقش اصلی, به نظر تان کدامیک 
در فیلم سنگینی می کند؟ 

واقعیت این است که من این‌طور به داستان 
نگاه نکردم. به نظر من هر فیلمی داستانی دارد و 
نقشهای مختلف را آدمهای مختلف بازی می کنند. 
به نظرم ما سه نفر در کنار هم در فیلم شخصیت‌ها 
رادر آوردیم. طبیعی بود از اول که فیلمنامه نوشته 
می‌شد. موضوع مشخص بود که درباره زند گی بعد 
از فوتبال پژمان جمشیدی و مسیر بازیگری‌اش 
است. من هم از اول می‌دانستم که شرایط حضورم 
دراين فیلم به چه شکل هست. اما | قای فر خ‌نژاد از 
بزرگان بازیگری ما هستند و سام هم از من در این 
عر صه خیلی باسابقه‌تر است و دوست ندارم در باره 
نقش اصلی یا فرعی فکر کنم.بازی در این کار و این 
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نژلا پیکانیان 


نقش وظیفه‌ای بود که به من محول شده بود و من 
هم سعی کردم آن را درست انجام دهم. 

× یکی از انتقادهایی که به خوب بد جلف" 
وارد است با توجه به سابقه پیمان قاسمخانی. 
فیلمنامه نه چندان مستحکم آن است. 

در موره فبلمامه باشماموافی تیستم وبه نظرم 
'خوب بد جلف یکی از بهترین فیلمهای کمدی 
است که خودم در این جند سال ‌اخیر دیدم.همچنین 
تڪ 5 WFT‏ 


انتظار می‌رود. 
× در کار چقدر به متن وفادار بودید و چه 
بخشهایی از انچه می‌بینیم بداهه بوده است ؟ 
موف 2 قعیت‌ها همه در فیلمنامه بودند اما در کار 


مواردی‌هم بودند که اضافه شد ند.مثلاً دیالوگ سام 
که می گوید این رو همه می‌دونن... همه "یا خفه 
شو" که من به شوخی می گویم سر صحنه در آمدند. 
چون من سابقه کمتری در این عرصه دارم و پیمان 
می‌خواست دستم رابیشتر باز بگذارد. اجازه‌می‌داد 
تاحدی که خودش تایید کند بداهه بگویم. 

× خوب بد جلف به عنوان اثر سینمایی چقدر 
می‌توانداتفاق مثبتی برایتان رقم بزند؟ 

من تا به حال در سه فیلم بازی کردم. "آتش 
بس ۲ که چون نقش کوتاهی و ان داشتم خیلی 
در کار نامه کاری‌ام محسوب نمی‌شود امادر پنجاه 
کیلو ال" و اين فیلم به عنوان یکی از نقشهای 
اصلی حضور داشتم و خیلی خوشحالم که هر دوی 
این فیلمها فروش خیلی خوبی داشتند و باعث شده 
کارنامه کاری‌ام پر و پیمان شود.من همانطور که 
وقتی "پنجاه کیلو آلبال" را بازی کردم به اين فکر 
نکردم که در فیلم دیگر بازی کنم که از این هم 
بیشتر بفروشد. الان هم که خوب بد جلف را 
روی اکران دارم تنها لذتی که می‌برم این است که 
مردم می‌روند این فیلم رأمی‌بینند ودوستش دارند. 
خوشبختانه بازخوردهایی هم که تا به حال گرفتم 
خیلی مثبت بوده که البته این موضوع مسئولیت من 


را خیلی سنگینتر می کند. 
ورودت از عرصه فو تبال به باز یگر ی چندان 
هم کم حاشیه نبود چرا؟ 


من بعید می‌دانم در تاریخ هنر و ورزش ما کسی 
به اندازه‌من مورد قضاوت و داوری قرار گر فته باشد. 
بعنی امکان ندارد اگر هزار سال دیگر هم این هنر 
ادامه کند. کسی ییدا شود به اندازه‌من مورد هجمه و 
قضاوت یک طر فه قر ار گر فته باشد. از روزی که وارد 
این عرصه شدم و حتی پیش از آنکه به عنوان یک 
مخاطب حرفه‌ای سینما و تتاتر را دنبال می کردم 
ورزش و هنر به نظرم کاملاً مبتنی بر استعداد است. 
به عقیده من تحصیلات در صد کمتر و تجر به درصد 
خیلی بیشتری در موفقیت تاثیر می‌گذارد. من 
شب ا یی ۱ کی ات 
به کارنامه کاری بازیگران مطرح خودمان نگاهی 
بکنیم. متوجه می‌شویم که خیلی‌هایشان رشته 
تحصیلی‌شان بازیگری نیست. برای همین هم هیچ 
کس نمی گوید پژمان جمشیدی مهندسی عمران 
خوانده است و چرایک مهندس عمران بازیگر شده 
e‏ 
شده. هیچ کس نمی گوید این شخص درس هم 
CD‏ 
دیگر هم به این موضوع نگاه کنیم که شاید خیلی 
مر تبط هم نباشد هیچ کس نمی گوید از یک خانواده 
فرهنگی امده. به هر حال حرف و حدیث‌ها دراین 
باره همیشه زياد بوده است. 

ګ به نظر خودتان چرااینگونه بوده؟ 

واقعا نمی دانم. همان‌طور که خودم دوست 
ندارم قضاوت شوم.دوست ندارم درباره کسانی که 


این حرفها رامی‌زنند هم قضاوت کنم. چون واقعاً دلیل حرفهایشان 
رانمی‌دانم.فقط این رامی گویم که مطمئنا من به کارم ادامه‌می دهم 
و تاروزی که دراین عر صه هستم نهایت تلا شم رامی کنم که بهترین 
باشم. البته تا جایی که بتوانم. 

(خود تان پژمان جمشیدی فوتبالیست را موفق تر می‌دانید 
یا بازیگر را؟ 

من‌به‌همه آرزوهایم که از بچگی در فوتبال داشتم رسیدم.دوست 
داشتم بازیکن تیم ملی شوم. این اتفاق برایم افتاد. دوست داشتم در 
تیم پرسپولیس بازی کنم.باز هم برایم میسر شد. شاید فقط در بچگی 
تعداد بازی‌های‌ملی‌ام را آرزونکر ده‌بودم.من حتی شماره‌پیر اهنهایی 
را که در بچگی دوست داشتم در بزر گسالی در فوتبال پوشیدم.زمانی 
که کود ک بودم.سقف آرزویم در فوتبال رسیدن به تیم ملی بودامامن 
هنوز به سقف آرزوهایم در بازیگر ی نرسیدم. آمیدوارم با تلاش‌هایم 
در این زمینه بتوانم به آنهانیز بر سم. 

× دو فیلم آخیر شما فروش خوبی داشته. سر یالها هم مورد 
توجه قرار گرفته و در تتاتر روی صحنه حضور خوبی داشتید. 
چقدر شانس و اقبال را در این مسیر همراه خود تان می‌دانید ؟ 

در همه مسیر زند گی‌ام به شانس اعتقاد داشتم. اگر جنبه 
مذهبی‌اش را در نظر بگیریم. می‌شود تقدیر و جنبه غیرمذهبی 
این قضیه اسمش شانس می‌شود. شاید این موضوع یک مقدار 
کلیشه‌ای و شعاری باشد اما به نظرم شانس همیشه در خانه 
اا را ک یرب یکت اباب این محر 
که گفتید می‌شود طور دیگری هم نگاه کرد برایتان یک مثال 
می‌زنم. پیمان قاسمخانی تا به حال کارهای زیادی انجام داده و 
همه آنها مورد استقبال مردم قرار گرفته است. پرفروش‌ترین و 
پربیننده‌ترین کارهای سینماو تلویز یون متعلق به پیمان است.وقتی 
او یک فیلمنامه جدید می‌نویسد و آن کار باز هم موفق می‌شود دیگر 
نمی‌توان گفت چقدر او آدم خوش شانسی است. به نظرم هر کسی 
از یک مرحله‌ای که رد می‌شود نمی شود دیگر اسم موفقیت‌هایش 
راشانس کذ اشت. 

× انتقادهای زیادی در قالب شوخی در خوب بد جلف" 
به شخصیت پژمان جمشیدی شده نظر خودتان در این‌باره 
چیست؟ 
هیچکدام از این شوخی‌ها برای من ناراحت کننده نبود. مثلاً 
شروع فیلم حضور من در یک فیلم به اصطلاح داغون است که 
هیچ وقت این موضوع درباره‌ من صادق نبوده و واقعا شوخی ات 
من در این سه چهار سال بخصوص در عرصه تصویر سعی کردم 
در انتخابهايم اشتباه نکنم. ياملا اینکه من پسر بد سینما هستم هم 
قطعا واقعی نیست به همین خاطر باز هم من را ناراحت نمی کرد. 
در فیلم هیچ شوخی واقعی با من نشده بود واگر می‌شد هم ناراحت 

× کارهایی که تا به حال بازی کردید در فضای کمدی و 
طنز بودند. ممکن است روزی پژمان جمشیدی را در نقشی 
جدی ببينیم ؟ 

من خودم دوست دارم در فیلمی با فضای متفاوت و در یک ژانر 
متفاوت بازی کنم اما اگر آن نقش راهم بازی کنم, شیرین بازی‌اش 
است.البته این راهم بگویم همه چیز صد در صد به نقش بستگی دارد. 
بازیگرهای کمدی مانقش‌های جدی بازی کر دند و خیلی‌هایشان هم 
موفق‌بودند ولی بايد دید پیشنهاداز طرف چه کسی وباچه‌فیلمنامه‌ای 
می‌شود. همه این موارد بر ای من مهم هستند. 


نا نعمتی 
می گفتند ملاقلی بور بداخلاق است... 


آنانعمتی.سینمار اباملاقلی پور شناخته‌است‌وخود ش می گوید فعالیت سینما یی اش 
را مدیون این کار گردان است. به مناسبت دهمین سالگرد در گذشت رسول 
ملاقلی‌پور (۱۶ اسفند), آنا نعمتی از اولین تجربه سینمایی‌اش با این کار گر دان 
گفت. او همچنین. ویژگی‌های شخصیتی این کار گردان را توصیف کرد. 


اولین فعالیت سینمایی شما با بازی در فیلم زنده یاد ملاقلی‌پور رقم خورد. 
درست است؟ 

بله, هم اولین کار سینمایی من بود. هم اولین همکاری‌ام با مر حوم ملاقلی‌پور و هم 
بهترین تجربه سینمایی عمرم بود. شاید تعجب آور باشد اگر کسی بگوید اولین کار 
سینمایی‌اش بهترین تجربه‌اش بوده است اما برای من واقعا «هیوا» بهترین تجر به 
سینمایی‌ام است. در فضای سینمایی آن روز وبا وجود مدیران آن روز گار که اصلاسینما 

چطور با او آشنا شدید؟ 

من آن موقع در کلاس‌های مرحوم سمندریان درس بازیگری می‌خواندم. فکر 
می کنم سال سوم بودم. آقای شاهین باباپور من را برای فیلم از آن کلاس انتخاب کرد. 
بعد رفتم پیش آقای آتیلا پسیانی ایشان تست بازیگری گرفت و من را برای نقش 
گلشن در فیلم «هیوا» انتخاب کردند. بعد هم که با خود مر حوم ملاقلی‌پور اشنا شدم 
و کار راشروع کردیم. 

از خلقیات مر حوم ملاقلی پور می‌توانید بگویید ؟ 
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حقیقتش آن‌ابتدا که من‌برای‌بازی 
در فیلم «هیوا» انتخاب شدم» چند نفر 
از بچه‌های سینمایی گفتند ملاقلی‌پور 
بداخلاق است.حواست راجمع کن!من 
هم خودم را برای مواجهه با همچنین 
فردی اماده کرده بودم. از طرفی این 
اولین تجربه کاری من بود و ترس اینکه 
نتوانم از عهده کار خوب بر بیایم راهم 
CN EL‏ 
مهربان و در کارش جدی بود و این هم 
جزیی از اخلاق حر فه‌ای‌اش بود که من 
می‌پسندیدم. من برای اینکه با فضای 
سینمابیشتر اشنابشوم و «هیوا» بتواند 
تجربه بیشتری از یک نقش به من بدهد. هر روز با همان ماشینی که مرحوم ملاقلی‌پور 
و اقای پسیانی به شهر ک سینمایی دفاع مقدس می‌رفتند. راهی انجا می‌شدم. حتی 
در روزهایی که من زمان بازی نداشتم, در این مسر و در آنجا خیلی چیزهای از این 
شخصیت‌ها آموختم و آنجا نیز بز ر گواری‌مثل گلچهره سجادیه حضور داشت که نقدر 
برایم عزیز شد و آنقدر خوب بود که تبدیل شد به نماد سینمایی من. 

× پس از آن عصبانیتی که می گفتند خبری نبود؟ 

نمی‌توانم بگویم نبود. اما عصبانیتی نبود که نکوهیده باشد. ایشان فقط کار را جدی 
که ایشان یک بار به حالت عصبانی, واقعا عصبانی با یکی از عوامل بر خورد کرد. ان هم 
دلیل داشت. چون این فر د در یک بی‌احتیاطی داشت می‌رفت زیر چرخ تانک و مر حوم 
ملاقلی‌پور جوری تشر زد که همه بفهمند ما در یک محیط جنگی داریم کار می کنیم که 
خطراتش به مر اتب بیشتر از حالت عادی است. 


م 
اطاعات ی ارو ۳۷۶۰ 


- انددشه‌ها کفتاد و کر دارمان تلا های له ای است که در امون خود می تنیم 
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نگاهی متفاوت به پرفروش‌ترین 


فیلم‌بای تاریخ سینمای ایران 


هی کاران 


فرشته‌های مارمولکی 

دو زندانی محکوم به اعدام که البته بیگناه بودند 
در اثر اتفاقی از زندان فرار می کنند و با پوشیدن 
لباسهای دو کشیش به کلیسایی در شهری مرزی 
بای می گذارند. این دو که از دين سر ر شته نداشتند. 
به سرعت بین مردم محبوب می‌شوند و حتی شأیع 
می‌شود که بیماران راشفا می‌دهند. انها می خواهند 
از مر ز رد شوند و پلیس هم دنبالشان است و... 

اصلاً فکر نکنید که من توهم زدم و داستان 
فیلم مارمولک را جور دیگری بیان می کنم! بلکه 
بر رن ی 
ار تا رل ور 
درهالیوود ساخته شد و رابرت دنیرو و شان پن 
بازیگرانش بودند.آن پسر بچه مارمولک یادتان 
هست که مشخص نشد چه نقشی در فیلم دارد؟ در 
نسخه اصلی آن پسر بچه شفا می گیرد و باعث نجات 
ار ار 

داوینچی در سن پطرزبورگ 

دو جوان به دنبال میر اث تزار هستند. میر آثی که 
گفته می‌شود در سن بطر زبور گ است و این دو برای 
رسیدن به آن هر کاری می کنند. سرانجام مشخص 
می‌شود که این میراث گنج نیست ویکی از آن جوانها 
وارث تاج و تخت تزار است. داستانی کمدی و پر 
کشش که هنوز هم برای مخاطب می تواند تاز گی 
داشته باشد. اما اصل داستان چیست؟ 

سن‌پطر زبور گ‌نسخه‌ای کمیک از کد داو ینچی 
است. تام هنکس که پر فسور نماد شناس است‌همراه 
دختری در تعقیب راز و رمزهای داوینچی هستند تا 


اصغر فر هادی» فروشنده غرور 


نه اینکه جنس شادی با شادی فرق داشته باشدهاء نه, 


متوجه شوند که او چه گنجی رامخفی کرده؟ قاتلی 
حرفه‌ای که در سن پطرزبورگ هم حضور داشت. 
به دنبال انهاست و سرانجام مشخص می‌شود راز 
اصلی این است که دختر نوه مسیح است. بازهم 
شباهت‌های داستان | نقدر زیاد است که حتی بر خی 
از آنها به نوعی کپی مو به مو از سکانس نسخه اصلی 
است. همانند فاش شدن راز در یک کلیسا. 
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زمان نمایشی جلف 

رابرت دنیرو در گیر پرونده‌ای پیچیده شده 
که به خاطر یک گاف مجبور است با یک گروه 
فیلمساز همکاری کند. پلیسی بداخلاق که به اجبار 
ادی مورفی همکارش شده و به او بايد یاد دهد 
پلیس بودن یعنی چه؟! آنها جلوی دوربین برنامه 
تلویزیونی هم باید پرونده‌های واقعی را حل کنند و 
هتم ان ان اسلا وفتته ۱ شوفا ی 
یکی از خوش ساختترین فیلمهای پلیسی و طنز است 
که چندبار از تلویزیون ایران پخش شده. 

پژمان جمشیدی و سام درخشانی دوبازیگری 
هستند که به خواسته یک تهیه کننده با حمید فرخ 
نزاد که پلیسی بداخلاق و در گیر یک یر ونده پیچیده 


ندارد اما مجبور است همکاری کند تا پر ونده‌اش را 
پیش ببرد و آنها را برای بازی در یک فیلم پلیسی 
اماده کند. 

به جرات می‌توان گفت سکانسهای دزدی 
آخوب بد.جلف از فیلم شوتایم به مراتب بیشتر 
از ما رمولک وسن پطر زبو رگ بود. خوب.بد,جلف را 
م‌توان تحمل کرد وبا آن ندید امانیم ساعت پس 
از پایان فیلم به خود می گویی: خب که چی ؟! 

وقتی متوجه شوی که این فیلم یک کپی از یک 
فیلم موفق هالیوودی بوده. «خب که چی ؟» شما به 
خشم و عصبانیت تبدیل می‌شود. 

نقطه اشتراک 

این سه فیلم کپی شده ایرانی چه ارتباطی به 
یکدیگر دارند؟ سوالی است که ذهن شمارا در گیر 
کر ده و یاسخش کوتاه است:ییمان قاسمخانی 

نویسنده فیلمنامه هر سه, پیمان خان قاسمخایی 
بوده که خوببد.جلف را خودش کار گر دانی کرد. 
کار گردانی که نگوییم بهتر است.دوستان دورهم 
جمع شده و فیلمی تولید کر دند. 

پیمان قاسمخانی نشان داد که در ایرانیزه 
کردن فیلمهای‌هالیوودی تخصص دارد و یک کبی 
کار فوق العاده است. کیی کاری که فیلمهایش به 
پرفروش ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران تبدیل 
شده و با همین روال می‌تواند سالیان سال فیلمهایی 
پر فروش نوشته و یا بسازد. اما کاش در ابتدای هر 
فیلم می‌نوشت: با الهام از ... 

پس از اکران فیلم آژانس شیشه‌ای خبرنگاری 
از ابر اهیم حاتمی کیا پر سید: فیلم شما شباهت بسیار 
زیادی به بعدازظهر سگی سگی با بازی ال پاچینو 
دارد...حاتمی کیاخیلی خونسر د گفت: تابه حال اسم 
این فیلم را نشنیده و ان راندیده‌ام!... 

کاش پیمان خان قاسمخانی نگوید که کد 
داوینچی, شوتایم و ما فرشته نیستیم رندیده... که 
باورش بسیار سخت است! 


که چه بخواهیم و چه نخواهیم سالها میهمان ذهن من و تو خواهد 
بود. مر دم صد و پنجمین کشور شاد دنیا که صبحها اغلب ناامید 
و کم انرژی از خواب بیدار می‌شوند. وقتی صبحی متفاوت را با 
خبری متفاوت اغاز می کنند باید شاد و خوشحال باشند. 


بگوییم در واقع همه شاد يها یکجورند. یک اندازه نشاط 
ا ارات رن زارت تال 
فر اموشی داریم بعضی شادیها؛ دوام 9 قوام بیشتری دارند و 
دیر تر به ورطه فرآموشی سپر ده می‌شوند. مثل پاس دایی. گل 

دمهااصولادو دسته‌اند:دسته‌اول؛ تمام رسالتشان تولید 
مثل است و به چیز دیگری هم فکر نمی کنند و دسته دوم؛ که 
بسیار محدودند در کنار تولید اولی؛ فکر هم تولید می کد 
اینها با نشان دادن مسیر درست. باعث غرور و سربلندی 


2 
الاعات کل 


دردها و زخمهاء به خورد جامعه‌اش نیز رفته است. فرهادی 
حالا با دومین اسکاری که گرفت (فیلم فروشنده) و بیانیه‌ای 
را مسا وان e‏ ری کی 
تیزهوشی بود و افتخار: 

افتخار بزرگی است که برای دومین بار این جایزه با ارزش 
را دریافت می کنم. متاسفم در کنار شما نیستم. من به احترام 
مردم کشورم و شش کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع 
ورود مهاجران مورد بی‌احتر امی واقع شدند به امریکا نیامدم. 
تقسیم‌بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران 
: 8 1 


 "‏ بعد از انتشار این قطعه و اعلام 
۰۰ راههای کمک طرفداران چاوشی 
۲۰ برای پرداخت دیه. بالاخره این 
خواننده پر طر فدار از جمع آوری 


رفته. آخرین بار هم دو ماه پیش | 
سهیل واقعا برای اعدام می‌رفت 
۱ و حالا خانواده مقتول بز ر گواری 
۵ ۱ رای مر تراد کر دند و به رضایت راضی شدهاند. و 
کال رح نت کته بل جور شود. ۰ ۳۵ میلیون تومان برای | مبلغ مورد نیاز برای نجات این 
تا هھ ی ا ا ان سا ارت اعدامی خبر داد.جمعیت مستقل 
/ ۱ چ 0 8 EYEE‏ / 

مقتول با دوستش پیش سهیل می‌روند و سهیل امام علی (ع) متعهد شد تا ۰ میلیون تومان آن را امد اد دانشجویی -مر دمی امام علی (ع) نیز که امور 4 


ری ی رات رنب جنر یا بایان رد اه حاورااشعتار 
یراک ی ی ح ت مدرم ای سای بای ترر سل بل مره 


می کند و... ۱ با انتشار قطعه "گلدون" و تقدیم آن به سهیل که ابه‌همت شماعزیزان.مبلغ‌لازم‌برای‌وجه‌الرضایه . 
ی ۳ محکوم به اعدام بود از طر فدارانش خواست برای جهت کسب رضایت اولیای دم و بخشش سهیل" 2 
لم بچگی بود که به جای اینکه فرار کند در “ پرداخت دیه و آزادی این فرداقدام کنند. تامین شد. لطفاً دیگر برای آزادی سهیل مبلفی 4 


پنهان 4 و مر و pS‏ ات رات یس کرت رارصا ری 
کنا لا از دا رور بنج ل می گذرد و سهیل و در آن نوشت: سهیل ۷ روز با طناب دار فاصله منتظر باشید. خبر کسب رضایت ا ۲ در 
ادا در کانون ا صلا < و درس و تحار در زندار TS‏ اک ۱ ۱ ۳ 1 

ت :۱ ِ ِ 2 ۳9 تٌ ۳ دارد. اهنگ گلدون رو تقدیم می کنم. هر کس کار روزهای اینده پس از انجام مراحل قانونی در 3 
4 ست و در ین بح سل بت 29 ۳7ں رودانلود کرد در حد توانش مبلغی رو برای نجات وبسایت بخشش و شبکه‌های اجتماعی جمعیت 4: 
هم نداشته و هر روز مرگ جلوی چشمانش رژه ررر هیل واریز کنه به شماره حساب درج شده در امام علی, منتشر خواهد شد." 
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همکاری شر کت اسپوت بوی یوتی‌وی هندوستان 


0 
1 ۱ ۳97 ی 
فیلمی در سریناکار کشمیر بسازد دیگر کسی از a‏ 
مجیدی درباره امتداد همکاری مشتر ک با فرهادی و 
9 

ّ 
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نپرسید و البته مدتی بعد نیز وقتی خبر تولید فیلمی 
در آن زمان و مدتی پیش از شروع به تولید درباره بانام "آن سوی ابرها/باغهای معلق به کار گردانی 
الی " خبرهایی منتشر شد مبنی بر آنکه مجیدی و مجیدی در هندوستان منتشر شد.این‌مهران کاشانی 
فرهادی طرح ابتدایی کشمیر را نگاشته‌اند و در سناریست نقش نگار " بود که به جای فرهادی کنار 
بر نامه‌شان است که بعد از ساخت درباره‌الی سفری مجیدی قرار گرفت.مجیدی علیر غم حمایتهای همه ۱ 
به کشمیر داشته و بعد از تحقیقات میدانی فیلمنامه جانبه ای که از تولید تا اکران فیلم آخرش "محمد 
ای راید رسولا..(ص)" داشت نتوانست نام اين فیلم راحتی ‏ *چ 
بااین حال موفقیتهای جهانی "درباره‌الی "که سر آغاز در میان نامزدهای ابتدایی اسکار ببیند؛ ناکامی 4, 
ک ی 0 ِ اشتهار جهانی فر هادی بود او را در مسیری سوق داد که پیش از آن برای "آواز گنجشکها" نیز علیرغم 1 
اصغر و E‏ نویس اثاری که کار روی آثاری همچون ا "گذشته و موفقیت نسبی‌اش در برلین رقم خورده بود. 
دا Cl lM‏ 

٤ ۳‏ : ۱ 
8 ۱ همکاری با مجیدی ترجیح داد . موسسه قطر ی وابسته به خواهر امیر قطر فر وسنده 
ون 2 تمایل کت تست SL CCS‏ 
رت بح ات ۰ ۱ تا ی رک ای رای با رس ی ۳ 


دعها» .ت | ۱ ته‌لد به مذاق ترامپ خوش نیامد ورییس‌جمهور آمریکا تازه‌ای برای لطیفه‌هایت باشی و البته دنبال فردی 
رات ام یلار رن ار ۷ 


رییس‌جمهور آمریکا به صحبت‌های آرنولد کرد که آرنولد از برنامه اخراج شده است.ترامپ دونالد ترامپ که از سال ۲۰۰۴ اجرای برنامه 
مار زاره رات راو دا و ری ۱ "کار آموز رابرعهده 
نشان‌داد. آرنولد شوار تزنگر اعلام کرد در صورت شوار تزنگر داوطلبانه از داشت. پس از پیروزی در 
درخواست.اجرای‌سری جدید برنامه کار آموز" برنامه کناره‌گیری نکرده انتخابات ریاست‌جمهوری 
رانمی‌پذیرد و تاکید کرد حضور دونالد ترامپ در است. او به دلیل افت شمار ازاجرای آن کناره گر فت‌واز 
جمع تهیه کنند گان این اثر سبب افت چشمگیر بینند گان برنامه اخراج شد. این روی آرنولد شوار تزنگر 
مخاطبان آن شده است.او در این باره گفت: پایانی غمبار بر ای بر نامه‌ای اجرای فصل پانزدهم 
برنامه را برعهده گرفت. 
البته ترامپ همچنان در 


هشت سال پیش از این و بعد از همکاریهای 


ساخته ابر اهیم حاتمی کیا و مسعود کیمیایی. مجید 


۵ میگ فل د او نامه نو 


e 1‏ با زا 
بسیاری از مردم وقتی متوجه می‌شوند ترامپ بزرگ. 
هنوز در این بر نامه 3 نقشی بر عهده دارد و از عواید پس از توییت تر امپ. ار نولد 


1 هھ ۰ > ۰ & یه جم ۱۲ مج بو و ده 8 و۹۳ 
مالی ان بهرهمند می سود برنامه را ری نیز در پاسخ او نوشت: بايد نقش یکی از تهیه کنند گان 
می‌کنند. این سخنان بازیگر ترمیناتور چندان به فکر استخدام نویسنده بر نامه باقی ماند. 


7 


می‌دانستم همین روزها به ایران برمی گر دد ولی 
برای سورپرایز کردن من خبرم نکر ده بود که پنجم 
اسفند می آید. بی خبر بی خبر در فکرش بودم که در 
زدند: کیه؟... نه! باور نمی کنم... مازیار بود. بعد از 
اینکه از شوک بیرون آمدم. گفتم :آخه آقای خوب 
خبر میدادی یه خورده به خودم برسم... گفت: "جه 


۲ ۳1 3 ۳ ا ۱۲ ۳ 
اراسته باشی چه ژولی پولی دوستت دارم. بعدس . 


مادرم و مادرش خبرم کر دند چند روز دیگر برویم 
و ی ی ری 
۱۳۲۲۳۲۳۹ 


مادرهای مازقديمباهمدوست بوده‌ان از له و | 


دایی و عموواینجور نسبتهابه ما نزدیکترند.ازهمان | 
وقتی‌هم که بچه بودیم. می گفتند افسانه و ماز یار ۰ 1 


وضع مالی خوبی داشتیم و در خانه‌های ماتقر یبا هیچ 
بگومگویی نبود. احتر ام متقابل داشتیم و من و مازیار 
هم با آرامش و محبت بز رگ شدیم. 

نه من یادم هست. نه مازیار که از کی عاشق 
هم شدیم چون از اولش همدیگر را دوست داشتیم. 
یک ماه قبل از اینکه برای ادامه تحصیل به خارج 
برود.بزرگترهایمان مهمانی بزر گی بر گزار کر دند و 
یکهو وسط جشن من و مازیار راصدازدند. پدرهای 
مادست من ومازیار رادر دست هم گذاشتند. 
مادرهایمان هم به ما انگشتر دادند. بعد همه دست 
زدند وشادباش گفتند ونامزد شدیم. پدر مازیار 
قباله و کلید | یار تمانی را که در واحد خودمان بود 
به من داد و گفت: وقتی که مازیار درسش تموم شد 
و نزدیک بود بر گر ده هر وسیله‌ای که خواستی. بگو 
تابخرم و خونه رو پر کنم. 

درمدتی که مازیار ایران نبسود. هر روز باهم 
داشتیم. او وقتتش راطوری تنظیم می کرد که به 
ساعت ایران با من تماس بگیرد. و حالا امید جانم از 
سفر آمده بود و تنهایی سر شار از انتظار مراتسکین 
داد.دست پخت مادرم کولا ک است. ان روز ماهی 
داشتیم. برای شام هم مهمان مازیار اینها بودیم. فر دا 
غروب هم که سه شنبه بود. دسته جمعی به محضر 
می‌رفتیم. با اینکه دل توی دلم نبود و کلی هیجان 
داشتم» ناهار مامان‌پز رابا اشتها خوردم. بعدش هم 
خوابم بر د. خواب بد شگونی دیدم:در محضر بودیم. 
همه جیز عالی بود. خطبه را خواندند ووقتی که‌مازیار 
خواست دفتر راامضا کند. نوک خودنویسش جاک 
برداشت وتاشد و جند قطره خون بیر ون داد.وقتی 
بیدار شدم.اين خواب از یادم رفته بود اما وقتی که 
سه‌شنبه در محضر بودیم و عاقد خودنویسش را 


0 
۸ا ۹۵ الاعات ی 


خودنویس را دست مازیار تپیدم و گنت ۳ 
اون امضانکن! بعداً هر کس از من پر سید جرا أن 
حر کت را کردی, نگفتم خواب دیده‌ام. آن خواب 
مراخیلی اشفته کرده‌بود. سعی کردم فراموشش 
کنم و دیگر اجازه‌ندهم وارد ذهنم شود اما نمی‌شد. 
به چند سایت تعبیر خواب رفتم. نظریه‌های علمی 
می گفتند داستان خواب راناخود | گاه‌مامی‌سازد 
و زوا این هغیت که | اورا من د 
کند ولی به خودم می گفت م اگر اینده‌رانمی گوید. 
چراهمان خودنویسی که در خواب دیده بودم. در 
بیداری هم در محضر دیدم؟ 

شب بعد از عقد ماز یار کنجکاوشد که‌دررسایتهای 
تعبیر خواب دنبال چه هستی؟ گریه‌ام گرفت و ان 
خواب را که مثل رازی مهیب به قلبم چنگ اند اخته 
بود.به‌زبان آوردم.مازیار بادقت گوش کرد بعد 
دلداری داد که اهمیت نده. حر فهایش کمی مرا 
ارام کرد وق ول گرفتم خیلی خیلی زیاد مراقب 
خودش باشد. دلم می‌خواست خودم مر اقبش باشم 
ولی کارهایش مر بوط به سفارت و وزارت علوم بود و 
نمی شد دنبالش راه‌بیفتم.ماز یار دوند گی می کرد که 
تاییدیه بگیرد تا کارش رازودتر شروع کند. 
پدرهای‌ماداشتند ,ماز یار بیشتر کارهای اداری را 
انجام داده‌بود .صبح هشتم صبحانه مختصر ی خورد 
و آژانس گرفت ورفت . گفته بود کارش قبل از ظهر 
تمام می‌شود .مادرم داشت با گوشت شت قلقلی فسنجان 
بر گردویی می پخت که از غذاه ای دلخواه‌من و 
مازیار بود. ساعت ده و نیم مادر مازیار به من گفت: 
"یه زنگ به مازیار بزن بگو به فلان قنادی‌سفارش 
شیرینی دادم.سر راه‌بگیر هو بیاره. بگو پولشم حساب 
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برنداشت. چند بار سعی کر دم و نشد.دلشوره گر فتم‎ 
و آن خواب لعنتی وارد فکرم شد. حلقم بغض کرد.‎ 
بامادرش تماس گرفتم و گفتم خودم برم وزارت‎ 
علوم؟ گفت: نه خاله جان. شیرینی رو واسه شب‎ 
می‌خوام. عجله‌ای نیست. ولی او خبر نداشت که در‎ 
دلم | شوب شده‌ودارم به چیزهای بد فکر می کنم. به‎ 
اتاقی دیگر رفتم و پشت سر هم شماره گرفتم.‎ 

ظهر شد و مازیار نه خبر ی داد نه امد. تلفنش 
هم دیگر زنگ نمی خورد. حالا مادرم و مادرش هم 
نگران شده بودند. مادرم شماره وزارت علوم را پیدا 
کرد و جند دقیقه که برای من اندازه‌جند ساعت بود. 
به چند جازنگ زد و آخرش گفتند مطمئن هستند 
که مهندس مازیار راد صبح به آنجا آمده چون تمام 
مدار کش در پوشه اوست... پس مازبار کجا بود ؟ به 
پلیس خبر دادیم و من مادرم ومادرش باسه خط 
جداگانه به بیمارستانها زنگ زدیم. پدر من و مازیار 
هم دور شهر راه افتاده بودند. سابقه بیماری خاصی 
هم نداشت که بگوییم یکهو از حال رفته. اهل دعوا 
واعتراض و گیر دادن هم نبود که فکرکنیم با کسی 
دعوایش شده.قرار بود با | ژانس بر ود وبادریست 
بر گردد. راننده آژانس می گفت او راجلو وزارت 
علوم پیاده کر ده واز بعدش خبر ی ندارد. تصمیم 
گرفتم بروم جلو وزارت علوم و پرس و جویی کنم. 
حدس می‌زدم وقتی که از وزارت علوم بیرون آمده. 
شاید همانجا بر ایش اتفاقی افتاده باشد. 

در اطر اف وزارت علوم کسی چیزی ندیده بود. 
ناامید شدم و خواستم انجاراترک کنم. چشمم به 
یک واکسی‌افتاد که ان طرف خیابان بساط کرده 
بود. مثل باد ازلای ماشینها گذشتم و پیش واکسی 
یا یت وا مین ری نی یادن 
ندیده؟ پرسید داروغه‌ای؟ اشکم تر کید و باالتماس 


گفتم: "آقا کریم منو دق مرگ نکن و بگو جریان مازبار چیه؟ گفت: " خدا میدونه کارم آدم فروشی نیست ولی دلم برات سوخته... 


گفتم اگر چیزی دیده‌بگوید چون شوهرم صبح آمده 
بوده وزارت علوم ولی گم شده. وا کسی گفت: 

ایتجا که نش ه پجنبه‌من با خبز مس ار 
تاحالا چیز غير عادی ندیدم.نه تصادف نه دعوانه 
دستگیری. کلا ناامید شدم و سمت خانه رفتم. 

زمان آهسته و تند می گذشت. خیلی زود شب 
شد ولی تاشب بشود. جانمان‌در آمد.به‌هر جا که 
بگویید سر زدیم یا تلفن کردیم. مازیار آب شده بود 
رفته بود زمین. ساختمان ما که تا قبل از ظهر پر از 
شادی و خوشحالی بود به عزاخانه تبدیل شده بود. 
حال مادر مازیار هم بد شد واورابه بیمارستان بردیم. 
وقتی که امبولانس به بیمارستان رسید و او راسوار 
کی تاد راد ات 
است که پیش آمده و این تقاص کدام گناه است؟ 

مار ی ا ا 
بر گشت و چند روز بعد مرخص شد. و در آن مدت 
وروزهای بعدش هیچ رد واتری از مازیار پیدا 
نکردیم.همه ما به میت تبدیل شده‌بودیم و امیدمان 
به باد رفته بود. خانه‌ای که قرار بود کلبه عشق من 
و مازیار شود. رنگ سرما و سکوت و سیاهی و تباهی 
گرفته بود. باهر صدای زنگی از جامی‌پریدیم و 
می‌دویدیم ببینیم ایا کسی است که از امید جان ما 
خبری آورده؟ نه! هیچ خبری نبود. 

قطار نور وز داشت سوت می کشید و آمدنش 
راخب می‌داداه اماغرق غم بودیم. یک روز صبح 
به کلانتری رفتم و داد و بیداد و گلایه کردم که این 
چه وضعی است و چراامنیت نداریم و چراباید یک 
نفر که اهل هیچ فرقه‌ای هم نیست. از وزارت علوم 
بیرون بیاید ویکهوغیب شود. یکی از پلیسها امد 
ومرابهاتاقیبردوسعی کرد آرامم کندو گفت: 
آروم باش ایشالا پیداش می کنیم... عصبی شدم و 
بیرون آمدم وهمین‌طور که به زمین و زمان ناسزا 
می گفتم. طرف ماشینم رفتم. مر دی که سر ووضع 
زیاد مرتبی نداشت. جلو آمد و گفت: آبجی توی 
کلانتری داد و قالت رو شنیدم و دلم برات سوخت. 
فکر کنمبتونم کمکت کنم! نهپرسیدم کی هستی 
و چطور می‌توانی کمکم کنی.نه به ین فکر کردم که 
اگر چیزی می‌داند. چرابه پلیس چیزی نمی گوید. 
از اشتیاق بی‌عقل شدم واوراسوار کردم وراه افتادم 
و پرسیدم کجاس؟ گفت: به این راحتی‌ها که نیس. 
حسناب کابی دار کے هرجن پول کرات 
هت میدم.فقط بو o‏ 
اه از هکس سل 
بر گشت وپرسیدم: اگه چیزی می‌دونی. چرابه 
س 

برایم توضیح داد که خلافکاراست وشغلش 
مرام‌هایی دار د که اجازه نمی دهد با پلیس همکاری 
و آدم‌فروشی کنداماچون دلش برایم سوخته, 
چشمش رآروی مر ام شغلش می بند دو کمکم می کند 
به شرطی که به کسی مخصوصاً به پلیس نگویم چه 


کسی کمکم کرده.قول دادم به کسی نگویم. هرچه 
هم پول بخواهد. می دهم پس بگو کجاس ؟ گفت: 
' پول رودلم نمیاد ازت بگیرم ولی خودت هر چی 
کرم کردی ودادی. خدابده‌بر کت. جای مازیار رو 
هم نمی‌دونم فقط می‌دونم کار کیاس. ترمز کردم 
و گفتم: من که اسم شوهرم رو نیاوردم؟ از کجا 
فهمیدی اسمش مازیاره؟ گفت: اگه‌به‌ماشک 
داری, بگو تا بی‌خیال کمک شیم. گفتم: اول بگو از 
کجافهمیدی اس مش مازباره. "گفت:"تو کلانتری 
چند بار اسمشوبلند گفتی. حالا قانع شدی؟ ماشین 
را راه انداختم. بدون اینکه متوجه شود. شماره پد رم 
راگرفتم و گوشی را کنارم گذاشتم تاصداهای داخل 
ماشین رابشنود. به آن خلافکار که می گفت اسمش 
کریم‌است. گفتم: "آقا کریم کجابرم؟" گفت: برو 
طرف انديشه. "مسیر رابلد بودم ولی عمد آ پر سیدم 
از کدوم بزر گراه‌واز چه مسیری بر وم تاپدرم بشنود. 
وقتی که مسیررا گفت. خودم هم یکبار آن راتکرار 
کردم بعد گفتم: 'آقا کریم منودق مرگ نکن وبگو 
جریان مازیار چی۵؟ گفت: به خدای احد و واحد 
کارم آدم فروشی نیست ولی دلم برات سوخته و 
می‌خوام خلاف مرامم کار کنم. آقامازیار شمادست 
یکی ازبچه محلهای‌ماس.رفیقم ون خل‌وضعه. 
حق هم داره چون دو ماه پیش یه از خدابی خبری 
خواهر شو بی‌سیرت کرد. رفیقمون به جنون رسید و 
قسم خورد یاروروپیدا کنه. مو به موی قیافه طرف رو 
از اون پرسیده و تا حالا سه نفرو که شکل يارو بودن. 
گرفته و بعد از کلی شکنجه کشته. مازیار شماهم اون 
روز جلو وزارت علوم منتظر تأ کسی بوده. رفیق ما 
ار دة ھی م این اس ارا 
چقد شکل يارو نامردهس. سوارش می کنه و تاشب 
یه جا قایمش می کنه» شب می‌بردش شکنجه گاهی 
که‌داشته. شانس آوردی هنوز نمرده‌اما حسابی 
آش‌ولاشش کرده. "حر فهایش حالم راخیلی بد تر 
کرد و با چشم گریان رانند گی می کر دم. او هم مدام 
از من قول می گرفت که وقتی مازیار راتحویل گرفتم. 
نباید شکایت کنم چون رفیقش سر خواهرش جنون 
گر فته و دست خودش نیست. 

نمی دانم چطور رانند گی می کر دم.حواسم به 
جاده نبود. مازیار را تصور می کردم که یک دیوانه 
دار داو راشکنجه می کند. تخته گاز می‌راندم و جز 
مازیار به چیزی فکر نمی کر دم. نز دیک اندیشه یک 
پاسگاه هست. ان تیکه راه‌بندان بود. عصبی تر شد م 
ودستم راروی بوق گذاشتم. دونفر که داشتند 
کی نک ماتا را امي کرد هرادن صدای 
بوق باعجله سمت ماشینم آمدند. بی‌هیچ حرفی در 
سمت کریم راباز کردند و به او دستبند زدند. 

پدرم از گوشی حرفهای من و کریم راشنیده 
وبه کلانتری خبر داده‌بود. | نها هم به پاسگاه 
اندیشه خبر داده بودند. معلوم شد کریم از مازیار 
هیچ خبری ند اشت و چون در کلانتری از مشکلم 


باخبر شده بود. می‌خواسته مرا تلکه کند یا خدا 
می‌داند جه فکر دیگری داشت. از این خبر ناراحت 
شدم چون آمیدوار بودم کریم کمکم کند و مازیار 
راپیدا کنم. مانم رادر اه ا 
گرفتم.راننده‌سر حرف راباز کرد ووقتی که دید 
چه مشکلی دارم گفت: این اتفاق واسه منم افتاده. 
یه روز تصادف کردم ورفتم توبی‌هوشی. چون 
با خودم مدرک شناسایی نداشتم. زن و بچه‌هام 
نتونستن پیدام کنن. وقتی که به هوش اومدم. به 
پرستار شماره‌دادم به خونه‌مون زنگ بزنه.زن 
وبچه‌ه ام فکر می کردن مرده‌بودم. و گفت اگه 
می‌خوای. کمکت کنم بریم بگردیم پیداش کنیم. 
کرایه تا کسی‌هم ازت نمی گیرم. احساسم به عقلم 
غلبه کرد و گفتم: اگه واقعا فکر می کنی می تونی 
کمکم کنی: بریم. آخرش یه پاداش خیلی خوب 
بهت میدم." گفت: حله!" 

خواستم به پدرم خبر بدهم امادیدم گوشی را 
در ماشینم جا گذاشته‌ام. به راننده گفتم گوشی‌اش 
را بدهد به پدرم زنگ بزنم. خندید و گفت گوشیم 
کجابود! کمی تر سیدم.منقبض در صندلی نشستم 
وساکت شدم.به حر فهای او هم بابله نخیر جواب 
می‌دادم. ترس داشتم اما مثل غریق که به هر پاره 
چوبی چنگ می‌زند. آن راننده پارهچوب من بود و 
نمی‌خواستم از دستش بدهم. خودم رابه سرنوشت 
سپردم و گفتم فوقش می میرم. زند گی بدون مازیار 
ارزشی ندارد. راننده‌مرابه وزارت علوم برد و گفت: 
ببینیم از اینجا تاخونه‌تون چند تابیمارستان هست. 
باید بریم داخلشون و حسابی پرس و جو کنیم. دلم 
کمی قرص شد و به آولین بیمارستان رفتیم. خودش 
هم بامن آمد. من از پذیرش پرسیدم: ابیماری به 
اسم مازیار راد دارین؟ گفت نداریم.راننده گفت 
برو کنار بذار خودم بپرسم. و توضیح داد که بیماری 
بااین مشخصات دارین که کارت شناسایی نداشته؟ 
خانم پذیرش گفت:"آره...یکی‌هست که...بریم 
نشونتون بدم. خودش بود. سر و گردن و دستش 
وبخشی از صور تش باباند بسته‌بند ی شده‌بود. 
راننده‌ای که داشته‌اورامی آورده تحت تأثیر مواد 
بوده و به درخت کوفته بوده. خودش در جاأمی‌میرد. 
مازیار هم به کما می‌رود. بااو گوشی هم نبوده و شاید 
وقت تصاد ف از ماشین افتاده‌بوده‌بیر ون. از شادی از 
حال رفتم ولی زود به هوش آمدم و بعد از کمی گریه 
به پدرم خبر دادم. وقتی که خانواده‌های ما | مدند 
وداستان راتعریف کردم پدر مازیار خواست از 
راننده‌تشکر کند وانعامی بهاوبدهد ولی‌آورفته 
بود. او را خدا سر راهم گذاشته بود تا بعد از آن همه 
سختی و مصیبت. تسکین پیدا کنم. 

روز بعد مازی ار پلک باز کر د. خوشبختانه از 
عوارض ضر به‌هایی که خور ده بود. مصون ماند. قبل 
از سال نواورابه خانه بردیم وسال تحویل در خانه 
خودمان و کنار هفت سین خودمان بودیم. 7 
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نسل جدید: ساحل را شیکو لیا -هند:یک لاک پشت آبی در حال تخمگذاری در 
ا بار دیکتر شدن فصل بهار, کم کم لاک پشت‌ها هم به ساحل 
8 روز کذ شته‌هزارآن لاک پشت در بایی به سواحل خلیج بتگال آمدند 
و این منطقه یکی از سه منطقه بزر گ تخمگذاری لاک پشت‌ها در جهان است. بجه 
لاک پشتهایی که بتوانند سلامت به دریا بر وند بعد از آنکه بالغ شد ند دوباره‌برای 
تخم گذاری به همین ساحل برمی گر دند. 
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هجوم آب: ارو یل -کالیفر نیا:یکی از کار گران اداره آب در حال تماشای آب 
در حال ےار ند ترین سد االات متحده‌است.به دتبال‌بار شهای فراوان برف 
وباران.‌سطح | ب دریاچه پشت سد بالا ر فته و از انجا که خطر بروز مشکل در 
دیواره سد وجود داشت. علاوه بر تخلیه مقدار زیادی از اب پشت سد. دستور تخلیه 
خانه‌های منطقه که مسکن ۲۰۰ هزار نفر هستند صادر شد تادر صورت بر وز خرابی 
وراه افتادن سیل. مردم در امان باشند. 


پرتاب موشک:تاینان -تادوان:مردم در حالیکه کلاه کاسکت بر سر گذاشته‌اند. 
8 3 »و مخصوصاً راکت وموشک آتش بازی رابه‌هوا پرتاب می کنند. 
این جشن که حتی نامش راهم از ترقه‌هایش گرفته وبه جشن پرتاب موشک 
۱8 . آز ۱۳۰ سال است که ب رگزار می‌شودواز گردهمابی‌های جذاب 
برای جوانان و دوستداران هیجان است. این جشن به عنوان ینجمین جشن خطر ناک 
جهان هم شناخته شده است و شر کت کنند گان که خود نیز از این خطر آ گاه هستند 


۸ مت ٩۵‏ اطاعات کل 


دست به دست:] نگتانگ -تابلند:یک توریست در حال تماشای مجسمه بز رگ 
بودادرشهر آنگتانگ است. معتقدین به آیین بو دااواسط ماه فور یه جشنی بر گزار 
و آموخته‌های‌بودارابرای‌هم یاد آوری می کنند.البته این جشن به دلیل نمایشهاو 
لباسصهای جالب و آوازهایش, بیشتر به یک جاذبه گردشگری تبد یل شده‌است و 
هر ساله گر دشگران زیادی برای تماشای آن به تایلند سفر می کنند. 
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فستوال وندز - ایتالیا:تعدادی از بازیگران و نمایش دهندگان در 
حال اجرای نمایش در یک قایق شناور در کانال کانارجیو در ایتالیا هستند. 
همانطور که می‌دانید شهر ونیز در ایتالیا دارای مسیرهای آبی در میان شهر 
است و به همین مناسبت یک فستیوال سالانه به نام "کار ناوال ونيز" دارند 
که در آن تمام نمایشهای جشن روی قایقها و کانالهای آب بر گزار می‌شود و 
مردم در پیاده روها به تماشای انها می‌ایستند. 
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گو گرد در اتیویی است. این در یاچه ۰۰ | متر پایین‌تر از سطح آبهای آزاد قرار دارد 
ویکی از داغترین و غیرقابل سکونت ترین نقاط روی زمین است. با وجود این شر ایط 
سخت.بسیاری از اهالی اتیویی به صنعت چند صد ساله استخر اج نمک از ز مین به 
کمک دست ادامه‌می‌دهند. میانگین دمای منطقه در طول سال ۵ ۳د ر جه است اما 
در تابستان به ۵ درجه سانتیگراد هم می‌رسد. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


7 هيران در شهر 


خسن فقبدی. ۴۳ ساله. متأهل. ور شکسته. سنندج SS‏ 


چند و قت پیش خواب بنه دبد م. تازه از مزر عه جمع شد هود ند ولی هنور 
ا ک نشد هو دند و مقداری جوب لاه لای عوزههابود. بنه‌ها خیلی سفید 
بودند. روی بنبه‌هادست می کشیدم. 

دو سه شب بیش خواب دد م خواهرم گفت‌برو ۰ ۱۵دانه‌موزبگیر. گفتم 
نه آبحی چر امیخوای ز حمت بکشی ؟ ولی ر فتم میوه فر وشی مهم موز داد. 
موزها خیلی بزر گ بودند. گفتم موز کوجکتر بده. و خوايم تمام شد. 
دیشب هم خواب دبد م داردکی از دوستان صمیمی که از افوام دور هم 
هست. در یکی از شیر های اطر اف شمر خود مان راهمی‌ر ویم. آن شر 
شکل واقعی خودش رانداشت و کوچه‌هایش تنگ و شیب دار بودبا 
بله‌ه ای زساد. من ودوستم مر تب ازهم جدامی افتادیم. آنحاغذاهم 
می داد ند. سر سفر هم نشستیم ولی ,داهم پودیم..به ور ودی شیر که 
رسیدم د دد م اتودو سا در ای اعزام مر دم ده حببه آماده حر کت هستند. 
من خواستم در وم .ده دوستم زنگ زدم گفتم کحایی ادر یم دییگه.. 
گفت من منصر ف شد م. نمیام. من هم نر فتم. ضمنآفکر کنم وقتی که 
غذامی دادن دمن جیزی نخور دم ولی کنار انودوس داشتم ساندویج 
می خور دم. 

دیب + خواب اول داردمی‌گوید محصول یا تولیدات خود راقبل از اینکه کامل 
شوند. پیشخور کر ده‌اید. شاید دار د به ورشکستگی شمااشاره‌می کند که بی گدار 
به اب زده‌اید و همه جوانب را نسنجیده‌اید. در خواب دوم موز نماد کمک است 
که می‌تواند به معنی کمک مالی هم باشد. خواهر تان گفت موز بگیر نگفت بخر. 
شاید در این فکرید که یکی از بستگان به شما کمک کند. شاید هم به شما وعده 
کمک داده‌اند(لز وماً نه از طرف خواهر تان) اما وعده است چون اندازه موژها 
به شکل غیرعادی بز رگ بود. در خواب سوم. می‌بینیم سر گر دانید که به معنی 
پریشانی افکار شماست. وابسته هم هستید چون می خواهید با دوستتان باشید. 
آنقدر وابسته‌اید که وقتی می گوید منصر ف شدم, شما هم منصرف شدید. این 
وابستگی منفی است و جلو ر شد شمارامی گیرد.نذ ری به معنی داشتن حاجت 
است ولی شمانتوانستید از ان بخورید. شاید علتش‌ این بود که دوست شما 
کنار تان نبود(وابستگی) ر فتن به جبهه در خواب شما به معنی فر ار از مشکلات 
است.بعضی‌هاوقتی به مشکلی می افتند ونمی توانند آن راحل کنند.برای 
خودشان یک گرفتاری درست می کنند تا کسی آنها راباز خواست نکند که چرا 
به مشکل افتادی. برای مثال مریض می شوند. در این خواب. آن شسهر برای 
ما اتی است ویر اریت واه و او کی آ رش ابظ ود ان خیر ارد 
شیب ‌هاو پله‌هایعنی مشکلاتی که دارید. ساندویج کنار اتوبوس یعنی داشتن 
مشکل با خانواده و حس تنهایی. 


دریای آبی و کشتی زیبا r‏ 


مهری نقاد. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو تهران 


خواب دید م در حباط هستم..داغجه وین موز ایکا سب شده بود. گلیبای 
قشنگی داشتند. آحر های د یوار حباط انگار از شیشه و دند حون آن طر ف 
رامی دید م. در دای ای وی کرانو آرامی از بشت دبوار دید همی شد. 


با پوزش به اطلاع خوانندگان اررجمند می رسانم که فعلا از مشاوره تلفنی معذورم 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. .مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تأ کید کند که چاپ‌نشود! ۲-متاسفانه 


باپوزش‌باید بگویم فعلاً تعبیر خواب از طر یق تلفن ممکن نیست.امامی توانید با 
پیامک کردن خوابهایتان به شماره ۱۹۴۹ ٩۳۶۶۴۰‏ ۰ تعبیر انهارادر همین صفحه 


بخوانید.در اولین فرصت روز و زمان مشاوره تلفنی را به اطلاعتان می رسانم. 
هشدار مهم :خواب خود راقبل زاين که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 


زیراشاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 
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فهیمه قنبری. ۵۰ ساله. بیوه. شاغل. شبراز 


خواب دیدم در بازار بودم.بازار شبیه میدان بود. یک دور زدم 


ودی دم مقداری انگور سبزروی زمین ر یخته بود برای فروش. 
نخریدم و گفتم مانده است. . تعبیر ش چیست جیست ؟ خوب است؟ 
ذجیب . "رواب کے عا زارف داوم شلات عا ہے 
بازار شبیه میدان بود. این هم یعنی حس می کنید سر گردان هستید 
چون میدان در این خواب یعنی حر کت کردن و دوباره‌به جای اول 
رسیدن. در خواب شما به خود بازار یا چیزهایی که می فر وشند. توجهی 
نکر ده‌اید چون جیزی در باره‌اش نگفتید. همین جای خواب است که 
به مشکلات مالی اشاره می کند. توجه شما در خواب به کف بازار بوده 
پس دنبال خرید و پول دادن نبوده‌اید. روی زمین انگور سبز ريخته که 
به معنی غوره یا نرسیدن انگور است. خوب کاری کردید که نخریدید. 
این انگور به معنی استفاده کر دن از سر مایه است بر ای جیزی که کال 
است وقابل استفاده‌نیست .نماد بد شدن لذتهاست .انگورنمادلذت 
زود گذراست انگوزسیز و کال تاذ خیه ی است كە بعد ا لذت شش 
می‌شوداماباز هم زود گذراست.اینکه نخریدید و گفتید مانده‌است. 
نشان می دهد دارد حواستان جمع می‌شود. 

می‌بینید که این خواب هم بر اثر اطلاعاتی که رضا دارد. طر احی شد ه: 
بایسرش‌اختلاف و بحث داشته. یسر قهر کر ده پدر نگر ان است که 
مبادا یسرش گر فتار افراد ناباب شود. به دست پسرش دست می‌زند. 
دستش شبیه دست ديو شده نعره دیو و ناله پسر هم یعنی فکر می کند 
پسرش در خطر است. فقط به شر طی امکان دار د این خواب در بیداری 
اتفاق بیفتد که اطلاعات رضا کاملاً دقیق و کافی باشد و ناخود آ گاهش 
مسائل را کتار هم بچیند وحکم بدهد که پسرش به خطر افتادهاما چون 
اطلاعات رضا کافی نیست. تخیلات خودش دارد به او تلقین می کند 
که پسرش در خطر است. به تعبیر من خواب رضادارد می گوید پسرش 
برمی گردد. و رضا از سختگیری‌هایش کم می کند. نمادش هم این بود 
که‌بوی‌سیگار راحس کرد و داد نکشید که بازم سیگار می کشی بلکه 
دنبال بو را گرفت و رفت تایسرش راببیند.|فر دا رضا زنگ زد و گفت 
پسرش بر گشته و دارند با هم صمیمی می‌شوند ]. 


یک کشتی زیبااز دور آمد و کنار دیوار ملو گر فت. منتظر بود سوارش 
شوم ولی دار شدم. 

جير این خواب به یکی از آرزوهای شما اشاره می کند: رسیدن به رهایی 
و آرامش. دیوارهای شیشهای به معنی محدودیتهای شماست. دریای آ بی 
و... نماد آرزوی شماست که می خواهید رهاشوید. آن کشتی نماد شر ایطی 
ات که دران ظارش فا کر با تیر که ب سمت هدق رويك به آن کشت 


خواهید رسید. 
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سرمربی صرب‌نیم‌ملی واترپلو ۳ ۳ ۲ 
می‌دانستنم اسر ان ارک 


متولد ۳۰ دسامبر ۹(۱۹۷۷دی ۱۳۵۶) در شهر بلگراد صربستان است و عناوین قهرمانی پرشماری به عنوان باز یکن و مربی در کارنامه‌اش دارد. ملی پوش سابق 
تیم ملی واتر بلو صربستان علاوه بر سوابق بی نظیر ورزشی به پیشر فتهای علمی و تخصصی ر شته وا تر پلو هم کمکهای شایانی کر ده است. کارشناس مدیربت 
ورزش با تخصص لیسانس مربیگری واترپلو از دانشگاه مد بریت ورزش بلگراد است. عنوان پایان نامه این مربی طربقه دفاع در مقابل ضد حمله بود. "الکساندر 
چیریچ" از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۵ در تیمهای مختلفی از کشو رهای صاحب وا تر پلو بازی کرده است.او کارش رادرسال ۱1۹۹۲ با تیمی از شهر زادگاهش آغاز کردو 
علاوه بر حضور در بهترین تیمهای صربستان در کشورهایی مانند ایتالیا؛ مونته نگرو تر کیه و اسپانیا به طور حرفه‌ای ورزش راادامه داد.از زمانی که این مربی ۳۹ 
ساله هدایت تیم ملی واتر پلوی ایران رابر عهده گرفته تغییر تی در تیم ملی ایجاد شده است. شاید از زمان حضور وی در راس کادر فنی تیم ملی واتر پلو نتایج 
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تیم ایران عنوان چهار م رقابت‌های قهر مانی آسیا 
را کسب کرد. مسابقات چطور بود؟ 

اگر من ازاین‌نتیجه راضی باشم در آینده‌پیشرفتی 
نخواهیم کرد پس من به عنوان سرمربی تیم ایران 
از این نتیجه راضی نیستم.متاسفانه بازی اخر رادر 
پنالتی به چین‌باختیم که شانس در آن‌بسیار تاثیر گذار 
است.دو توپ رااز دست دادیم وامکان‌داشت که نها 
این موقعیت رااز دست بدهند واين یعنی هر چیزی 
امکان‌داشت.دوست داشتیم نتیجه بهتری بگیریم. 
اما در نهایت به عنوان چهارمی رضایت دادیم.ازاین 
نتیجه ناراحتم. چر | که می‌دانم مدال | وری در این 
سطح چقدر روی روحیه بازیکنان تاثیر دارد. فرصت 
ناراحتی و اشک ریختن را نداریم. 

(سطح کیفی مسابقات چگونه بود؟ 

اینقدر پیشرفت کرده‌ايم که حالا می‌دانیم می‌توانیم 
برای کسب مدال به مصاف تیمهای قدر تمند اسیا 
برویم. تاکنون سابقه نداشته که مسابقات قهر مانی 
آسیااینق درنزدیک دنبال شود. گر به نتیجه 
مسابقات نگاه کنیم.متوجه می‌شویم که تقریبا تمام 
رقابتها در یک سطح و نز دیک به هم بوده است؛برای 
مثال جین و قزاقستان ۸بر ۶ شدند و با اینکه ما با 
چین ۷بر ۷مساوی شدیم. اختلافها بسیار کم بود و 
جیزی که تفاوت را ایجاد می کند جزییات است. این 
مسابقات نشان داد که اشتباهات سیستمی ماجه بوده 
تا آنهارابرطرف کنیم.از چیزی که خیلی خوشحالم 
این است که شاگر دانم به خودشان ثابت کردند که 
می‌توانند با تیمهای قدر تمند بجنگند و به نتیجه‌ای 
که می خواهند برسند. هنوز جا برای پیشرفت داریم. 
خیلی از صحبت‌هایی که گفته می‌شود درمورد 
پوست‌اندازی است که در تیم ایجاد شده اما این 
اتفاق هر ۴ سال یک بار در تیمها می‌افتد. 

کشاره خوبی به بوست اندازی داشتید. اما آپااین 
کار در مقطع کنونی یک ریسک نبود؟ 

همه چیز یک ریسک است ومااین کار را کر دیم تا 
تیم جوانتر شود. در مسابقات جوانان اسبادر جاکار تا 


اشر ٩۵‏ الاعات لل 


چندان در < خشانی حاصل ذ نشده باشد. اما به نظر می رسد با تغبیر اتی که ابجاد شده با بد منتظر درخشش واتر پلوئبست‌های شاد بسته ایرانی باد شیم. 


چند بازیکن خوب داشتیم که من آنها رابه تیم ملی 
بزر گسالان اوردم.در سیستم ماتغییرات برای 
المپیک ایجاد می‌شود. مانمی توانیم یک بازیکن جوان 
رادر المپیک مورد ازمایش قرار دهیم. بلکه باید در 
مسابقات قبل از آن‌بازی کند وتجربه کسب کند تادر 
المپیک در بهترین شرایطش قرار داشته باشد. 


زمانی که شمابه‌ایران آمده‌بودید بازیکنان 
می گفتند که چیر یچ بسیار بداخلاق است.اماآ یاحالا 
شرایط فرق کرده وار تباط خوبی با شما دارند؟ 

شاید عصبانیتم راخیلی نشان بدهم. اماهدفم این 
است که به آنها فشار بیاورم تابه صورت جدی 
باشد که‌حتی زمانی که از اب بیرون‌می ایند هم به تیم 
خود و واترپلو فکر کنند. خیلی وقتها از اينکه بازیکنان 
نمی توانند خواسته‌های مر | اجابت کنند. عصبانی 
می‌شسوم. من همیشه می گویم زمانی که باز یکنان به 
استخر می ایند باید مغز خود راهم بیاورند. یکی 
حدود ۲۰ بازیکن وجود داشته باشد و بازیکنان برای 
حضور در تر کیب باید به خودشان فشار بیاورند. 


اما شاید در اینجا چون رقابت زیادی وجود ندارد 
بازیکنان با خیال اسوده تمرین می کنند. 

ابر خی از منتقدان اعتقاد دارند قبل از حضور شما 
مابه ژاین. چین و قزافستان می‌باختیم و تیمهایی 
مانند سنگاپور وعربستان واندونزی راهم شکست 
می داد یم. حالا هم شرایط همان است! 

می‌خواهم موضوعی را درمورد نقد ها بگویم. نقد به 
صورت کلی بسیار خوب است, چون باعث می شود 
که فکر کنیم و برای بهتر شدن به خودمان فشار 
بیاوریم. نقدهای مختلفی داریم؛ یکی نقد بر خود است 
که یک موهبت الهی محسوب می‌شود. اگر قابلیت 
نقد از خود راداشته باشیم نشان می‌دهیم که انسان 
باظرفیت وبزر گی‌هسستیم.بایدقبل از هر نقدی از 
خودمان شروع کنیم.یک نوع نقد هم نقد خانواد گی 
است.مانن د نقدی که پدر ومادر می کنند تابهتر 
زند گی کنیم. یک نقد هم داریم که نقد حرفه‌ای است. 
یک مثال ساده‌می‌زنم. بهترین شاعر ایران حافظ 
است. کتاب حافظ را مقابل کسی قرار دهید که اصلا 
سواد خواندن ندارد.اول اینکه جیز ی متو جه نمی شود 
و چون چیزی متوجه نمی شود کتاب را پارهمی کند. 
در حالی که راه درست این است که خودش را تغییر 
دهد و خواندن یاد بگیر د و از خواندن اشعار حافظ 
لذت ببرد. اگر قرار است نقدی کنیم. خودمان باید 
در حد نقد کردن باشیم.اگر لايق نقد کردن نباشیم 
کارمان خیلی احمقانه و مسخره به نظر می | ید. بر ای 
نقد کردن باید دانش داشته باشیم که‌اگر اینگونه 
باشد طرف مقایل با کمال میل به صحبتهای ما گوش 
خواهد داد. صحبتهایی که اخیر | مطرح می‌ شود نقد 
نیست.حسادت است! که مانند تیر سمی کمان 
خیلی خطرناک است. برای مثال می‌خواهم داستانی 
رابگویم. یک فیلسوفی بود که یکی از شا گر دانش نزد 
وی آمد و گفت من موضوعی را شنیده‌ام. فیلسوف به 
شاگردش گفت قبل از اینکه آن رابرایم باز گو کنی به 
سوالاتم پاسخ بده. او از شا گردش پر سید موضوعی 
که شنیده‌ای مفید است ؟ به ما کمکی می کند ؟ خوب 


ان جواب می دهد ی ی 
هم خطاب به شاگردش می گوید موضوعی که نه 
خوب است.نه مفید است و نه کمکی به مامی کند را 
چرا باید گوش بدهم وبه آن توجه کنم؟ 

البته ما نیمه پر لی وان راهم می‌بينيم. برای مثال 
سرمربی ژاپن در اظهارنظری گفته بود قدر تهای 
اسیااز ۲ پایه به ۴ پایه تغییر کرده‌اند 

تشکر می کنم! شنیدن این حرف از زبان کسی که 
تیم ملی ژاپن را در المپیک هدایت کرده است بسیار 
غو یتال مات این خر قها مارا اد رازمی کد 
تابه مسیر خوبمان ادامه بدهیم و نکته مهمتر اینکه 
این حر فها را کسی زده که واترپلو را می‌فهمد. 

ثیس فد راسیون می گوید که ماامکانات خوبی 
نداریم.از طرفی سرمربی گر جستان که به ایران 
آمده‌بود گفت که‌ایران امکانات فوق‌العاده‌ای دار د 
و ما چنین امکاناتی نداریم. کدام درست است؟ 
ایران لیگ واتر پلودارد و گر جستان ندارد. 
واتر پل ومانند فوتبال‌نیست که‌هرجایی ۱ 
بتوان بازی کر د. بلکه باید استخر داشت. 
برای پیشرفت باید بازیهای بیشتری 
بر گزار کنیم.دریک پروسهزمانی ژاین 
٩‏ بازی انجام داده, در حالیکه ما در همان 
پروسه زمانی تنها ۷بازی انجام دادیم! 
درست است که شر ایط سخت است. 
امابازیهای تدار کاتی از نیازهای جدی ما 
است.باید سفر برویم وبا تیمهای‌مختلف ١‏ 
بازی کنیمالبته نباید شبیه توریستها 
باشسیم وباید تلاش کنیم تا فرصتهااستفاده کنیم. 
فدراسیون‌هم کمی مشکلات مالی‌دارد ورضوانی 
نمی‌تواند تمام بر نامه‌های ما رااجرا کند. 

زمانی که واتر پلوبازی می کردید از بهترینهای 
جهان بودید. نگران نیستید که باایران نتوانید به 
اهدافتان بر سیدو به اعتبار تان لطمه بخورد؟ 

به اعتبار من لطمهای نمی‌خورد. چون این شغل 
ماست.این دوموضوع کاملا جداهستند. ماباید 
تلاش کنیم تابهتر شویم. دوره مربیگری با دوره‌ای 
که بازی می کردم اصلاً قابل مقایسه نیست ونگاه‌من 
به این دو دوره کاملا متفاوت است. 

اخیر آایران در رشته‌های مختلف رو به مربیان 
خارجی آورده‌است؛ کی روش در فوتبال»بائر من 
دربسکتبال»عرفان در هندبال, لوزانو در والیبال و 
خود شمادر واتر پلوو...:فکر می کنید مربی خارجی 
چقدر می تواند به ورزش ایران کمک کند؟ 
درایتالیاسیستم فرق می کند. در آنجابازیکنان 
کشورهای مختلف راانتخاب می کنند وتلاش می کنند 
که از آنهانکاتی رایاد بگیرند.امامن فکر می کنم 
سیستمی که شمادارید بهتر است. به نظر من فلسفه 
خوبی است که وقتی چیزی را کامل نمی دانید از حضور 
فر دی استفاده می کنید که دانش بالاتری دارد 
لاملاقاتی با مر بیان خارجی در ایران داشتید ؟ 
تنھا یکبار با برانکو ایوانکوویچ ملاقات کردم. 


یا شما انسان مغروری هستید؟ 

خیلی وقتها من زند گی رابه ورزش بو کس تشبیه 
می کنم.اگر در این ورزش مشت بخوریم موضوع 
مهمی نیست.اماغر ور باید باشد تابتوانیم از جای خود 
بلند شویم وبه کارمان ادامه دهیم.روی زمین افتادن 
باعث شر مند گی نیست. اما بلند نشدن پس از ان 
دردناک است.اگر اینگونه نبودم به سطح کنونی در 
ورزش نمی ر سید م.اگر بر ای خودم ارزش قائل نباشم 
حتی لگدی هم به سمتم پر تاب نمی‌شود. خیلی وقتها 
ممکن‌است که فر دی بیاید وبگوید که‌من باشمارفیق 
هستم وبه همین بهانه شوخی رااز حد بگذراند. اما 
اگر مغرور باشیم اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ بد هد 
و می‌توانیم میزآن روابط را تنظیم کنیم. 

کلاچه چیزی در ایران شمارا خوشحال کرد؟ 
اس ناس ا ال ایک سر برد 


توجال, برج میلاد. کاخ گلستان و... مکانهای دیدنی 
بودند که از دیدن انهالذت بردم. به شیراز رفتم و 
مکانهای دیدنی انجا راهم دیدم. 

امنطقه بالکان مولد مربی در رشته‌های مختلف 
است. راز این تولید گستر ده چیست؟ 
صربستان مانند ايران در آسیااست که اطراف آن 
دریاوجود دارد و هر کسی بخواهد به جنگی بر ود 
باید از صربستان عبور کند. به این ترتیب ما تر کیبی 
از قوی‌ترین جنگجویان هستیم. هجدهمین امپراتور 
رم در صربستان به دنیا | مده است و به همین دلایل 
ما تفکر جنگجویانه داریم. این تفکر موجب می شود تا 
اجازه ندهیم کسی به ما ظلم کند. بر ای مثال در یک 
دوره آمریکا می‌خواست چنین کاری بکند. در مواقع 
سختی ما همیشه با هم متحد بودیم و شاید این موارد 
موجب شده‌تامادر این موارد موفق باشیم. شاید قر نها 
در شرایط بدی زند گی کردیم و فقیر بودیم.اما همان 
فقر به ما انگیزه داد.| گر همه چیز داشته باشیم دیگر 
تلاشی برای به دست آوردن چیزی نمی کنیم. 
در خصوص روحیه جنگجویانه صحبت کردید. 
اقامهمتر ین بازیکنان فوتبال صربستان در خط 
دفاعی هستند. نفراتی مانند ویدیج. کولاروف. 
ایوانویچ و... حالاسوال این است که آن تفکری که 
از آن صحبت کردید چگونه دفاع می‌سازد؟ 
ماحمله نمی کنیم.اما هیچگاه عقب هم نمی نشینيم. 


ماهیچگاه‌به کسی حمله نکر دیم و همیشه در حال 
دفاع بودیم. 
امربیان برای تزریسق روحیه و برانگیختگی 
بازیکنان خود شگردهای خاصی دار ند. گواردیولا 
برای شا گر دانش فیلم گلادیا تور را پخش می کند 
ویااینکه بیلساصحبته ای چه گوارارابرای 
شاگردانش بخش می کرد تابه آنها انگیزه دهد. 
سبک شما برای انگیزه دادن چیست؟ 
روش من این است که با بازیکنانم صحبت می کنم و 
می‌خواهم که به انتهای کار فکر نکنند. تلاش می کنم 
از اتفاقی که قرار است رخ بدهد تصویر ذهنی بسازم. 
از شاگردانم می‌خواهم که نتر سند. چر | که فقط قرار 
است کارهایی را که در تمرین مرور کرده‌اند اجرا 
×قبل ازاینکه به ایران با یید چه چیزها یی در مورد 
ایران می‌دانستید یا شنیده بودید ؟ 
واقعیت این است که اطلاعات زیادی 
نداشتم؛ می‌دانستم که ايران تاریخ. جغر افیا 
۰" وبازیگران خوبی دارد. ایران تنوع قومیتی 
دارد ودر بخش‌های مختلف نفر ات مطر حی 
دارد. می گویند برای اينکه بخواهید کسی را 
بشناسید باید بااوزند گی کنید و من حالاباشما 
زند گی می کنم. 
| آیسافیزیک بدنی ایرانی‌هابرای واترپلو 
شرایط آب و استخر باخشکی خیلی فرق دارد. 
به عنوان مثال | گر رضازاده‌به عنوان قوی‌ترین 
مردایران به آب بزند شاید کار خاصی نتواند انجام 
دهد. در واترپلو بازو و مغز دو عضو مهم و تاثیر گذار 
×آ يا شغل دیگری هم دارید؟ 
خیر؛ذهنم فقط روی واترپلو است وا گر بخواهم به 
موارد دیگری هم فکر کنم نمی‌توانم موفق باشم و 
کارهایم رابه درستی انجام بدهم. 
)اد وست دار ید در زمان مربیگر ی چه لقبی به شما 
بدهند؟ 
آقای چیر ی ج]...علاقه‌ای به القابی مانند پادشاهو 
فر مانده و امپر آتور و... ندارم. 
وقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید ؟ 
لش مامتاهل هستید. | بادوری از خانواده‌شمارا 
اذیت نمی کند؟ 
قطعاً دوری از خانواده خیلی برایم سخت است. من 
دو فرزند دارم.اگر همسرم راهم نادیده‌بگیرم. 
نمی‌توانم دوری فر زندانم را تحمل کنم (باخنده). 
همسرم شاغل است ونمی‌تواند به ایران بیاید. اما 
قطعاً انها رابه ایران خواهم آورد. 
×۱ با خانواده ورزشی دار ید ؟ 
بردارم واترپلوئیست خوبی بود.اما تنبل بود.اویکی 
از داوران واترپلو در المپیک بود. پدرم هندبالیست 
بود و مادرم هم خانه‌دار بود. 
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تیم فوتبال استقلال تهران در دومین دیدار خود در 
مرحله گروهی لیگ قهر مانان آسیادر مسقط میزبان 
التعاون عربستان بود. بر همین اساس سازمان لیگ 
برتر فوتبال عمان با انتشار تصویری از رسیدن 
کاروان التعاون به تبلیغ نماینده عربستان پر داخت و 
هواداران عمانی رابه حضور در ور زشگاه تشویق کرد 
و نوشت: به باشگاه التعاون عربستان برای آمدن به 
کشور عمان خوش آمد می گوییم و برای التعاون در 
دیدار مقابل استقلال ارزوی موفقیت می کنیم. از 
تمام هواداران عمانی درخواست می کنیم تا برای 
حمایت التعاون به ورزشگاه بيایند. 

از سوی دیگر پرسپولیس نیز در دیدار خود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هفته گذشته 
در مسقط میزبان الهلال عر بستان بود و جالب اینکه 
مشابه همین اقدام نیز هفته گذشته صورت گرفت 
و شبکه ورزش عمان به تبلیغ الهلال پر داخته و با 
انتشار تصویری از الهلال به تشویق هواداران عمانی 
پرداخت که در این دیدار مقابل پرسیولیس به 
ورزشگاه سلطان قابوس بيایند. 

عت ا ا هه سا رو ا 
مجازی و در لابلای سایتهای معتبر خبری جست و 
جویی انجام دهیم از این دست اخبار زیاد به چشم 
می‌خورد؛ اخباری مثل:خط و نشان رئیس کانون 
هواداران الهلال در عمان برای پر سپولیس 

تشکیل کمپین حمایت از الهلال در عمان 
هواداران عمانی تمام سکوها را مقابل پرسپولیس 
پرمی کنند /محبوبیت الهلال در عمان غیر قابل 
توصیف است...و بسیاری اخبار دیگر از این دست... 
نکته قابل تو جه اینکه عمان بر ای دومین سال پیاپی به 
عنوان میز بان تیمهای‌ایر انی انتخاب شد امااز | نجایی 
که سال گذشته سر خابی‌ها در آسیا حضور نداشتند. 
این موضوع کمتر به چشم آمده و نمود کمتری پیدا 
کرد. امسال اما با باز گشت تیمهای پر طر فدار ایرانی 
به لیگ قهرمانان به واقع مشخص شد که انتخاب 
کشوری که سازمان لیگ فدراسیون فوتبالش به 
جای میزبان از تیم مهمان استقبال کر ده‌و از هواداران 
عمانی می خواهد تاحریف عربستانی راتشویق کنند؛ 
تا جه اندازه اشتباه و پر حرف و حدیث بود. 
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به بهانه میز بانی عمان از تیمهای ایرانی 


عمان» دو ست با د شمن 


قصه از کجاشروع شد؟ 
بعد از اینکه به خاطر مسائل سیاسی رخ داده در 
بین دو کشور ایران و عربستان. تیم‌های سعودی 
به دلایل واهی و بهانه کر دن ناامنی از سفر به ایران 
سر باز زدند. مناقشه جدیدی بین فدراسیونهای دو 
اسیا رای به بر گزاری دیدار تیمهای دو کشور در 
کشور ثالث داد.در همین راستا دفاعیات مسئولان 
راه به جایی نبر ده و زور و پول سعودیها به تصمیمات 
غیر فوتبالی مدیران ارشد ۸10 چربید و مقرر شد 
۳ نمایند گان باشگاهی دو کشور در کشوری الت 
به مصاف یکدیگر بروند.بر همین اساس رایزنی‌ها 
و گمانه‌زنی‌ها برای پیدا کردن کشور ثالث اغاز 
شده و بر خی از انتخاب کشورهای آسیای میانه خبر 
دادند و عده دیگری نیز از حضور تیمهای ایرانی 
در شرق اسیا پرده بر داشتند؛ این در حالی بود که 
فدراسیون فوتبال به واسطه روابط سیاسی مطلوب 
بين دو کشور ایران 9 عمان در حال انتخاب این 


نهایت نیز این اتفاق افتاد که به نظر میر سد انتخاب 
درستی نبوده است. 

پای مالزی, ازبکستان و حتی استرالیا هم در میان بود 
به هیچوجه مشتاق حضور در عمان نبودند و 
حتی تیمی مثل ذو بآهن کشوری مثل استرالیا را 
برای میزبانی از تیمهای عربستانی انتخاب کردند 
اما فدراسیون فوتبال کار خود را کرده بود و بدون 
توجه به علاقمندی باشگاه‌هاء به نوعی یک میزبان 
اجباری را به آنها تحمیل کرد تا جایی که در بازی 
پرسپولیس و الهلال در حالی که تیم ایرانی عملا 
به ورزشگاه رفته و حریف سرخ‌پوشان را تشویق 
کردند.این در حالی است که اگر با یک دییلماسی 
برای تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس انتخاب 
می‌شد. مطمئنا این تيم ها در فضایی مناسبتر و در 
حضور خیل عظیم هواداران ایرانی به میزبانی 


۲ 


ا“ س ۰ 
کک بے بسا ۳ - 


می‌پر داختند. درست مثل انتخاب مالزی توسط 
سوریه به عنوان میزبان دیدار با ایران در مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که این موضوع در نهایت 
از لحاظ جو هوادارای به سود تیم ملی ایران تمام 
شد.از سوی دیگر اگر کشورهای اسیای میانه 
انتخاب می‌شدند این موضوع از لحاظ آب و هوایی 
صد در صد به ضرر سعودی‌ها بود و باشگاههای 
ایرانی از این موضوع حسابی بهره‌مند می‌شدند اما 
حالا هم جو فوتبالی را باخته‌ايم و هم در امد ناشی 
از بلیت‌فروشی که ماجراهای زیادی را به خود 
اختصاص داده و دست آخر هم مشخص نشد سود 
اصلی به جیب چه کسی رفته است! 

نکته جالب اینکه یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال 
اعلام کرده بود که حضور در عمان برای تیم‌های 
ایرانی بین ۲۰ تا ۰ ۴۳ هزار دلار خرج دارد اما ذوبی‌ها 
برای همین سفر اخیر خود به این کشور حدود 
چهارصد میلیون تومان هزینه کر ده‌اند تادر نهایت 
مشخص شود یا باطری ماشین حساب مسئولان 
ارشد فدراسیون فوتبال تمام شده یا جر تکه‌هایشان 
مورد دار است. 

عمان پرماجراو پرهزینه! 

برای رقابت‌های امسال نیز ۴باشگاه ایرانی نماینده 
ایران یعنی استقلال خوزستان» استقلال» پررسیولیس 
و ذوب آهن تصمیم گرفتند که مسقط عمان را به 
عنوان میزبان دیدارهای خود با حریفان سعودی 
انتخاب کر دند و این در حالی بود که تیمهای سعودی 
در این کشور عربی هواداران بسیار زیادی دارند.در 
همین زمینه حتی سایت عربی کوره از دلیل این 
انتخاب نمایند گان ایران خبر داد و این گونه نوشت 
که‌هر ۴باشگاه‌ایرانی مسقط راانتخاب کر ده‌اند چون 
می‌خواهند از این طریق در آمدزایی کنند! آنها بلیط 
این دیدار را به ۵۰ ریال سعودی افزایش داده‌اند 
چرا که می‌دانند هواداران تیم‌های عر بستانی در 
مسقط زیاد است و انها بیشتر بلیط‌های این دیدار را 
خریداری‌می کنند وورزشگاه راپر می کنند.در نهایت 
با نزدیک شدن به زمان بر گزاری دیدار سر خابی‌ها 
مقابل حریفان سعودی مشخص شد که دو تیم از این 
لحاظ نیز بهره‌ای نبر ده و بلیت دیدارهای استقلال ۲ 
ریال و پرسپولیس ۵ ریال به فروش رفت. 


س س 


درخشش شمسایی کنار ستار گان جهان 
ستاره فوتسال کشورمان با حضور در ميان 
برترین فوتبالیستهای جهان بار دیگر به هنرنمایی 
پرداخت.بانک بیروت لبنان یک بازی دوستانه بین 
بهترین فوتسالیست‌های جهان بر گزار کرد که برای 
حضور در این بازی وحید شمسایی کاپیتان سابق تیم 
برزیلی. مالدینی ایتلیایی و رایان گیگزانگلیسی 
به میدان رفت.اين دیدار که با استقبال گسترده 
جهان به پایان رسید.در این دیدار وحید شمسایی 
۵ بار گلزنی کرد و ۳ پاس گل به (مالدینی. گیگز و 
فالکائو) داد. فالکائو ۲ گل به ثمر رساند و رایان گیگز 
و مالدینی هم هر کدام یک گل به ثمر رساندند. 


رحمتی در جمع کود کان ببمار 


مهدی رحمتی که معمولا در کارهای خير یه حضور 
فعالی دار د با حضور در موسسه خیریه بهنام دهش 
پور به عیادت نوجوانانی که با بیماری دست و پنجه 
نرم می کنند رفت و برای آنها آرزوی سلامتی 
کرد.رحمتی با حکم 
عجیب کمیته انضباطی به 
خاطر اتفاقهای دربی ۸۴ 
۴جلسه از همراهی تیمش 
محروم شده و بنابراین 
برابر سیاه جامگان بازی 
نکرد و روز بازی با 
حضور در بیمارستان 
شهدای تجریش در 
جمع علاقمندان بیمارش 
حضور یافت. 


رضایبان عبرت می گیر ۵؟ 
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صادقیان مقایسه کردند و گفتند رامین در همان‎ 
مسیری گام بر می‌دارد که پیشتر شماره | ۱سرخها‎ 
ان راییموده‌بود. مدافعان این تئوری ادله خود شان‎ 
باقری به خاطر در گیری در تمرینات از تیم اخراج‎ 
شده و البته پیام صادقیان را هم اولین بار آقا کریم‎ 


نفر زیاد شبیه به هم نیست؛ چه اینکه صادقیان در 
لیگ چهار دهم و از یک پر سپولیس ناکام و پرنوسان 
کنار گذاشته شد در حالی که رضاییان حالا در اوج 
موفقیتهای پرسپولیس طعم اخراج از این تیم را 
می‌چشد. به نظر می‌رسد اگر دقیق‌تر به این قصه 
نگاه کنیم. سرنوشت رامین بسیار شبیه به داستان 
شیث رضایی است؛ دیگر ستاره شمالی سرخها که 
از قضا او هم مدافع بود و جون قدر عافیت ند انست: 
در فوتبال به یک صدم حقش هم نر سید. 

پرسپولیس در لیگ هفتم با افشین قطبی در مسیر 
قهر مانی گام بر می‌داشت. با این وجود در این 
مجموعه بر خی شش‌کلا رت درون‌تیمی شد ید وجود 
داشت. حتما سرخها بادشان هست که ان روزها 
مثلث شیث رضایی. محمدرضا مامانی و نیکبخت 
واحدی حسابی خبر ساز بودند و هر روز یک داستان 
جدید از شیرین کاری آنها منتشر می‌شد. در نهایت 
در این مثلت ان بازیکنی که از همه ساده‌تر بود 
گرفتار خشم سرمربی شد. افشین قطبی بین دو 
نیم فصل شیث رضایی را نخواست و این بازیکن 
زا ارگ کیب تبرخها کار گذاشت.این اتاق در 
شرایطی رخ می‌داد که پرسپولیس یک نیم فصل 
رویایی را پشت سر گذاشته بود. در نهایت اخراج 
شیث از تیم باعث افزایش‌هارمونی مجموعه شد 
و پرسپولیس به شکلی دراماتیک و به یاد ماندنی 
قهرمان لیگ هفتم لقب گرفت. جالب اینجاست که 
شیث برای برای اثبات حسن نیتش در بازی هفته 
آخر پرسپولیس و سپاهان ۶۰هزار شاخه گل به 
استادیوم آزادی‌بر د وبه‌هواداران‌اهدا کر د.امادیگر 
خیلی دير شده بود! حالا هم قصه رامین کم وبیش 
شده و تاوان مسایل حاشیه‌ای خودش را می‌دهد. 
فقط کاش رامین زودتر خودش راجمع کند وگرنه 
اگر قرار باشد اینده او هم مثل اینده شیث شود. 
مجددا شاهد یک تراژدی دیگر خواهیم بود. 


=. 
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معجزه‌ای در زمین فو تبال 

فوتبالیست قهر مان در حر کتی باور نکر دنی باعکس 
العمل به موقع خود توانست دروازه بان مصدوم را 
شتا ا سای ی ی 
نجات دهد. " فرانسیس کانه "با به موقع بیرون 
کشیدن زبان دروازه‌بان مصد وم "مار تین بر کووک 
"نیم چک او زا از مرگ نجات داد" مارتین برا 
گر فتن تو پ از دروازه‌بیرون آمده که به طور تصادفی 
با مدافع تیم خود بر خورد کرده و به زمین می‌خورد 


در همین زمان زبان وی راه گلویش رامسدود کر ده‌و 
حالت خفگی به دروازه‌بان دست داده‌است در همان 
زمان فرانسیس واردعمل شده‌ودهان دروازه‌بان 
راباز کرده‌و با کنار زدن زبان دروازه‌بان مانع خفگی 
او شده است: فرانشسشین. می کوید .این تخستین 
باری نیست این کار را انجام داده و تاکنون ۴ بار 
دیگر نیز چنین کاری راانجام داده‌است. فرانسیس 
" به عنوان یک فوتبالیست جهانگرد در کشورهای 
تایلند. عمان, پر تغال.مجارستان, تو گو. وساحل عاج 
نیز بازی کرده و تجربه‌های زیادی دارد. 

a‏ تا رت 


گم شدن ملی پوس اسکی در فنلاند 


از آنکه سیدستار صید موفق به صعود به فینال 
شد. به همر اه مصطفی میر هاشمی سر مربی تیم ملی 
در فنلاند ماند تا در روز پایانی حاضر باشد. پس 
از آن سایر اسکی بازان نیز به فرود گاه رفتند تا به 
ایران بر گر دند اما گویا در فرود گاه فنلاند علیرضا 
مقدید از جمع هم تیمی‌هایش جدا می‌شود و به 
ایران باز نمی گردد و چند روزی از او خبری نبود 
تا در صفحه اینستاگر امش عکسی منتشر کرد که 
در فنلاند عکسهایی منشوری با ور زشکاران خارجی 
گرفته و پس از آن به این نتیجه رسیده که به ایران 
بازنگر دد بهتر است.هنوزهیچ وا کنشی از فد راسیون 
که علیر ضا مقد بد در فنلاند به عنوان پناهنده خواهد 
ماند یا به ایران باز می گر دد. 
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پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الز امی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ سے الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) ام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
سر کار خانم | کبریان, ۲۲ اسفند سالروز تولدتان گلباران باد بی‌نهایت 
دوستت دارم و امیدوارم همیشه پیر وز و سربلند باشید 
شاگرد قدیمی شما فرحناز شیر علی -تهران 
همسرعزیزم»محمدجان»دوستت دارم تامرزبی‌نهایت وخداراشا کرم به خاطر 
آنکه توراشریک زند گی من قرار داد ششمین سالر وز ازدواجمان راپاس می‌دارم و 
آرزوی سلامتی شمارا از خدای بز رگ دارم مریم حسن پور - کرج 
##مادر عزیزودوست داشتنی‌من:۸ ۱ سفند چهل وپنجمین سالر وز میلادت 
مبارک.امیدوارم همیشه سالم و تندرست در پناه خداوند بزر گ باشی, دوستت 
دارم بی‌نهایت دخترت محبوبه سالاری -شیراز 
تشکر ویژه‌دارم از پر سنل زحمت کش ودلسوز کلانتری ۱۴۱ شسهرک 
گلستان تهران, بخصوص افسران تجسس جناب آقایان سروان کیخا و سروان 
شهبازی که در بر قراری آرامش در منطقه نقشی اساسی دار ند 
محسن سعید ابچاق -تهران 
#8علیر ضاجان, دوست عز یزم.قبولی‌ات را در رشته پزشکی تبریک می گویم 
امیدوارم هميشه موفق و سلامت باشید دوستت امیرعباس سحابی -تهران 
۴ آقا مسیب.همسر عزیزم:۵ ۱ اسفند. زادروزت گلباران. امیدوارم هميشه در 
پناه یزدان پاک و در شادی و سلامت باشی. دوستت دارم 
همسرت ربابه قاسمی-اردبیل 
#بدین وسیله از مدیر و ناظم آقایان صمدی و عابدی و معلم دلسوز آقای 
انوری به خاطر دلسوزی وتوجه ویژه به دانش آموزان و کمک به‌اولیاجهت 
حل مشکلات انان نهایت تقدیر و تشکر را داریم 
علیزاده و درویشی-ولی دانش اموز 
*#محمدم وعروس نازم فر یباجان,قدم نورسیده تان. سبحان کوچولو را به شما 
زوج مهربان مبار کباد می گوییم 
پدر و مادر جان سیدرضا بهاری و نوشین احمدی -تهران 
مدير درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیا شهر ستان علی آباد کتول جناب آقای 
شریفی و آقای سعیدی وسر کار خانم میر فندرسکی و خانم جلالی بی‌نهایت از 
شما سپاسگزارم 
8 خاله عزیزم و شوهر خاله مهربانم,خیلی دوستتان دارم قدم نورسیده‌تان 
مبارک و امیدوارم در کنار وجود نازنینش همیشه سالم و شاد باشید 
خواهرزاده ات مصطفی نهاوندی -شیراز 
*#بردیاجان.عشق زیبای‌من,امشب چه ناز دانه گلی در چمن ر سید / گویی بساط 
عيش مدام به من رسید /نور ستاره‌ای درشب تولدش /انگار که فر شته‌ای از ازل 
رسید.تولدت مبار ک پدرت. حیدر آتش پیکر 
همسر عزیزم» زهراجان:۶ ۱ اسفند سالروز تولدت را تبریک می گویم. 
امیدوارم مثل هميشه شاد وخندان و سلامت باشی 
کرمعلی داشدار-شهرستان نظر اباد 
2 صوفیاجان.امیدوارم وجود نازنینت صحیح و سالم و حضورت چون هميشه 
شادی بخش باشد وبرای ایلم اجان خواهری مهر بان وبرای پدرومادرت 
دختری عزیز باشی ۵ ۲ اسفند سالر وز تولدت مبار ک 
پدر جلیل غرافی -گنبد کاووس 
#۴*پسر عزیزم. سهراب جان, ۶ ۲ اسفند. سالر وز تولدت مبار ک. آرزوی ما 
سربلندی و سلامتی توست. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادرت یعقوب پور و لطیفی -چارز 


داود خامنه-تهران 


۸ ار ٩۵‏ اطلاعات ی 


امیر جان» خوش بختی من در بودن باتوست وتولد توتقدیر خوش بختی من. 
توآم دی‌وزیباترین نگاه راازمیان چشمان دریایی‌ات به قلبم هد یه‌دادی: 
قشتنگ‌ترین گلهای بهاری تقدیم به تو و تولدت غرق تبریک و شادمانی 
برادر, خواهر و همسرت -تهران 
ملیکاوملیناءد ختران مهربانم. قشنگ تر ین صد ای ز ند گی تپش قلب شماست 
وباشکوه‌ترین روز دنیاروز تولد شماست.عاشقانه د وستتان دارم سالر وز تولد تان 
مبار ک مامان مریم حسن پور -کرج 
##جلیل,دایی‌مهربانم.برای‌مهند سی چون شمان بستی وجود ندارد.زیر ایا 
تا وا ھی ار ی ھی ات سوم ماس رک و 
امیرحسین و آزیتافرج الهی -تهران 
نوه‌عزیزم» آرین جان وفرزند دلبندم فرشته‌جان, ۱۴ اسفند سالروز تولدتان 


راتبریک می گویم کرمعلی داشدار -نظر آباد 
داداش‌عزیزم» ۲۶ اسفند بهتر ین روز زند گی ماست. شاخه گل عزیز ما 
تولدت مبار ک خیلی دوستت داریم 


خواهرت نسرین و حمیدرضا یعقوب پور -چارز 
#علی قبری بزر گم کوچنک: ژد گیمان:موفقیت و قبولیات درسال |ول 
تحصیلی چون شهد عسل شیرین و گوارابود. پسرم برای سیدنت به قله‌های 
افتخار بی‌صبرانه لحظه شماری می کنیم. آرزوی ما سر بلندی توست 
مادر و پدرت. نیلوفر کالوسی و محسن قدبری 
۶ پد رعزیز م۱۷۰ اسفند.سالروز تولدت راباتقدیم‌هزاران گل سرخ به شما 
تبریک می گوییم. دوستت داریم 
فرزندانت ابوالفضل و زهرادلخوش -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


و 
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پیغامهای روشنایی 


مدتی‌هست که به فکر شروع دوره‌ای جدید در زند گیتان هستید و تلاش هم 
می کنید تأهیچ نکته مهمی رااز قلم نیندازید.اماهر وقت که شر وع به حساب و کتاب 
می کنید موضوعی که اصل زند گیتان بر مبنای آن بناشده مانع حر کتتان می شود 
وباز جای‌شکرش باقیست که بااین موارد از میدان بیر ون نمی‌روید و همچنان 
می‌جنگید تا اثبات کنید با استفاده از واقع بینی هم می‌شود به پیش رفت. 


اگرچه جزو آن دسته افراد نیستید که چشم و گوش بسته عمل کنید. این 
روزها به نتایجی عمیق پیر آمون‌نوع عملکرد تان ر سیده‌اید و می‌خواهید رفتار تان 
رااز پایه دجار تغیبر سازید والبته که کارتان اگر ماند گار باشد می‌تواند تاثیر 


تک رس ی ی ی ی و ی ی ی ی ی ید و ید ی ی 


یبا 
r‏ 


بسیار زیبایی در زند گیتان باقی بگذارید.به شر ط آنکه‌این حر کت منجر به ایجاد 
غم و دوری از جمع نشود که این موضوع نتیجه خوبی در پی ندارد. 


در گیر و دار به نتیجه رساندن کاری هستید که شاید از نظر مالی بر ایتان با 
آ رامش همراه‌نباشد.اما از نظر خانواد گی بارحمت وبر کت بسیاری همراه‌خواهد 
بود. البته امیدوارم در این مسیر دیگران هم رضایت خاطر راداشته باشند و 
احساس بی عدالتی در کسی بر وز نکند. در مورد شر ایط پیر آمونی تان هم به لطف 
حضرت دوست خوب پیش می‌روید و نباید مشکل بزرگی در پیش باشد. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ر REESE xı‏ ی 2 
داپ“ r es‏ 
باوجوداینکه می دانید در ابتدای راه‌هستید. گاه بیقر اری می کنید و تمام 
تلاش خود رابه کار می‌بندید تا به پایان راه برسید! ولی با توجه به اینکه قدرت 
تطبیق شماباشرایط بسیار بالاست. توصیه می کنم از زمان بهتر ین استفاده را 
ببرید ونگذارید فضای غیر واقعی, شمارا از حقیقت زند گی دور سازد. هر چند 
که خوب می دانید تفاهم در این مسیر بسیار تعیین کننده است. 


ی ۱ 0 


اگر خوب نگاه کنید در واقع پیش روی شمامشکل بزر گی نیست و البته 
که می‌توانست این چنین نباشد. پس امید وار م موضوعهای بی اهمیت رابرای 
خودتان بز رگ جلوه ندهید و بارفتاری سنجیده سنگینی باری را که بر دوش 
می کشید کم کنید. در ضمن بپذیرید که خير رساندن به دیگران و فراهم کردن 
I‏ ‌برای آتان صر سل بان ار 


ES i 


از نوع عملکردی که در پیش گرفته‌اید به خوبی پیدانیست. که شمابرای 
آرزوهایتان زند گی می کنید یا آرزوهایتان برای شما؟! در ضمن امیدوارم 
فراموش نکنید که انرژی که در حال حاضر در دنیای پیر آمونتان موج می زند 
ا تا و ا 
گذشته غصه نخورید که جیزی باارزش تر از آن رااز دست خواهید داد. 


AS CIS 
شمامنفی است. توصیه می کنم بدون پناه بر دن به فضای رمانتیک ذهنی تان پاسخ‎ 
اطرافیان راهم برای خود تان متصور شوید ویقین بدانید که گاهی‌ایجاد تحول‌نیازی‎ 
به حضور در میدان جنگ ندار د وحتما نباید نظر ماباد یگران‌ یکی باشد.پس خود تان‎ 
راباور کنید و بپذیرید که زند گی فرصت خوبی برای زیباعمل کردن است.‎ 
i. 


یر ونر و وی ی ی و ی و اش ی یف یی یج( 


اگر به او توکل دارید ومی‌توانید آرزوهایتان رابه‌واقعیت بدل کنید.برای آنها 
اهمیت بیشتر ی قایل‌شوید واجازه‌ندهید که دشر وع کار همه چیز متوقف شود.در 
ضمناین‌موضوع راهم مد نظر داشته باشید که تمام ثانیه‌های‌زند گی یک آزمایش 


به‌این‌نقطه ر سیده‌اید که باید در جهت خواست قلبی تان پیش بر وید.اماوقتی 
شروع‌به ح ر کت می کنید بامانعی‌بز رگ روبرومی شویدودراین مسیر گاه‌می‌اند یشید 
هیچ فک ر کرده‌اید که اگربه نتیجه بر سید هم موفقیتی بز رگ راپشت سر گذاشته‌اید ؟! 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید. روزهایی که می‌توانستید با کابوس همراه 
باشند حالابرای شما تبدیل به روزهای پر خیر و بر کت شده‌اند به شر ط انکه 
سعی کنید از رفتارها و گفتاری که در پیر امونتان در جریان است بر داشت بدی 
نکنید والبته امیدوارم نگویید نمی‌شود چون شما قبلا ثابت کرده‌اید که از هر 
نشانه‌ای می‌شود یک پیغام مثبت گرفت و خوب پیش رفت. 


این روزه افقط به یک موضوع و پیشرفت در زمینه‌های مختلف آن فکر 
می کنید در حالیکه باید از خودتان بپرسید. آخرین زمانی که مهار تی تازه را 
آموختید چه زمانی بود؟ و امیدوارم یادتان باشد که شما قصد دارید ثابت کنید 
هیچ وقت برای یاد گیری دیر نیست. پس به حستان اعتماد کنید وبه نیروی 
قدرتمند درونی‌تان اجازه عرض اندام بدهید. همین! 


اگر این روزها تبدیل به روزهای بی‌دغدغه و آرام شده‌اند شکر گزار باشید. 
چون در عین حال که دارید عوامل جدیدی را تجر به می کنید. می دانید اتفاقات 
ll‏ د رای ند 
چون تغییراتی رابر ای بهتر شدن زند گی تان در پیش دارید ودر این مسیر شما 
تنها باید سعی کنید که خود واقعی‌تان باشید نه کسی دیگرا! 


هھ 
الاعات ی ]رو ۳۷۶۰ 


- نهاشان زند گی ر شد کر دن است 


#هنرى 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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درباره‌بچه‌های کار عکسهای زیادی دیده‌ام ولی این یکی 

چیز دیگری است. این عکس رارضا قربانی از قم فرستاده 
می‌رود:ای خد امگه من بچه نیستم ؟ مگه بچه نباید مد رسه 
بره یار ک بره, اسباب‌بازی داشته باشه و... چرامن ندارم و 
مثل یه مرد زن و بچه‌دار باید کار کنم؟ عکاس این عکس البته 
بچه.حالا که با این سن کم می‌تواند مو تور سیکلت تعمیر کند. 
دہ سال دیگر یکی از استادان تعمیر کار است و مزدش از حقوق 
دیده‌ام. به نگاه این پسر می‌بالم و به او می گویم خوش به حال 


بگوید بگوسیب چون خودم فعلا بگوتلخم. 


آرزو.نه بر جوانان عیب است نه بر هیچکس. برای جوانان و مجر دهااز د واج بهترین 
آرزوهاست اماازدواج صد تااولین قدم دار د که یکیش شغل واستقلال اقتصادی است. 
پسرهاهم فهمیده‌اند که لیسانس گر فتن سود اقتصادی ندار د وفوقش اگر شانس 
بیاورند وبامدرک دانشگاهی جایی مشغول شوند. حقوقی هشتصد نهصد تومانی 
می‌گیر ند که دبل زیر خط فقر است. برخی از پسرهای زرنگتر درس رااز قبل یا کمی 
بعد از دیپلم رهامی کنند و می‌چسبند به کار.از آن ور دخترها می‌چسبند به درس. 
جون به هر حال دانشگاه رفتن و درس نخواندن از خانه ماندن و درس نخواندن بهتر 
است|بی‌خیال نکته ش! ]| بعدش می‌بینیم کلی دختر داریم که بین لیسانس ود کترا 
رفت و امد می کنند. ابنجایک مشکلی پیش می اید: دختر ها مدار ک تحصیلاتی 
دارند. پسرهامدر کی نصفه نیمه دار ند اماممکن است شغلی هم داشته باشند. مثل 
پیک موتوری, آبدارچی. کار گر شهر داری» پخش کننده‌تراکت. شا گرد سوپری. ماهی 
پاک کن,پارک‌بان‌و...در آمدشان‌هم بد ک نیست چون نز دیک خط فقر است. خانواده 
به دختر می‌گوید: توفوق داری اون چی؟ دیپلم ردیه و شا گر سوپریه!" خبر هم دارند 
که همین دیپلم ردی دو برابر یک لیسانس مدیریت فلان پشمیدان مزد دارد ولی 
میگن نمیشه که!خواستگارش دست کم بايد د کتر اداشته باشه!و ان وقت‌است که 
این بنده خدای‌نیسانی آرزومی کند که‌روزی‌مادر دخترهث خصیت خواستگار رااز 

۰ روی شغلش نسنجد. و این خیلی غم‌انگیز است که شغل معیار شخصیت باشد! 


نزن را بژن شنیدم! 

ایا وقتی این عکس را دیدین» فکر کردین صندوق صدقه یکی از بیمارستانهاست؟ 
نگران نباشید قصد ندارم از شماایراد بگیرم که چرامتوجه نشدید این صندوق نظر سنجی 
است نه صند وق اعانه و صدقه. غیر از شما خیلی از کسانی که این صندوق رادیده‌اند. فکر 
کرده‌اند مال صدقه است و چون هم به صد قه اعتقاد دار ند هم بیمار دارند. قبل از اینکه 
اسم صند وق را بخوانند, تویش پول می‌اندازند. عکس راا گراندیسمان کردم و غیر از 
دو سه تا کاغذ. بقیه‌اش هزاری و پونصدی بود. از بس صند وق صدقه زیاد است. ادم تا 
چیزی شبیه صند وق می بیند. فکر می کند مال صد قه است. یاد قصه‌ای افتادم: ناصرالدین 
شاه می خواست یکی از مجر مها رابتر ساند و بعد ش بخندد. او رادست جلاد داد. جلاد 
شمشیرش رابالا برد و منتظر دستور شاه شد. ناصر الدین شاه قاجار بلند گفت: ای جلاد 
گردنش رانزن! جلاد شمشیر رافرود آورد و گردنش رازد. شاه گفت خانه خراب من 
۱ گفتم نزن! جلاد گفت: قربانت گردم از بس شنیده‌ام بزن, نزن را بزن شنیدم. 


0 
۸ سس ٩۵‏ اطاعات کل 


زیباو خوش قد وقامت بود و البته پر از استرس 
واضطراب. د کتر پار کر همان موقع از کری قول 
گر فت بعد از بهبود اجازه‌بدهد داستان زند گی‌اش 
راچاپ کند و کری‌هم قول مساعد داده‌بود. پار کر 
که روانش ناس باتجر به‌ای بود خوب می‌دانست که 
بهبود چنین افرادی به علل و عوامل مختلفی بستگی 


دارد. اینکه در حه اسیب روحی جقدر باشد چه 


مدت طول کشیده باشد و سیستم روحی و روانی 
بیمار چگونه باشد وچقدر بتواند با موضوع کنار 
بیاید و با بحران ساز گاری پیدا کند. د کتر پار کر به 
این موضوع هم فکر می کرد که کری شانس زیادی 
برای درمان دارد.او ادمهای فوق‌العاده‌ای رادر 
کنارش داشت. همسر ی که بسیار دوستش داشت 
وعاشقانه به او محبت می کر د. دوستان و والدین 
خوبی هم داشت. نه فقط مادر. کری پدر خوبی هم 
داشت...پار کر عقیده‌داشت بااینکه دنیس قاتل بوده 
وجنایتهای زیادی مر تکب شده پدر فوق‌العاده‌ای 
بسوده‌ومی‌تواند باشد.دوره‌درمان کری به‌پایان 
رسید واو مادر شد. وقتی دخترش امیلی متولد 
شد. کری تصمیم گرفت از همان ابتدابه دخترش 
عشق هدیه کند واجازه ندهد کینه و تلخی روی 
رفتارش تاثیر منفی بگذارد. اما هربار که از بخشش 
صحبت می‌شد. کری عقب می کشید. او هنوز 
نمی‌توانست از گناه پدرش بگذرد. کری‌در ۲۰۱۱ 
برای بار دوم مادر شد. او تولد پسرش ایان رالطف و 
موهبت بزر گی می‌دانست‌اماید رش نقطه تاریک 
زند گی‌اش شده بود و دست از سرش برنمی‌داشت 
وراحتش نمی گذاشت. وقتی امیلی پنج ساله شد 
یک روز از مادرش پرسید پدربزر گش کجاست؟ 
کری با ناراحتی جواب داد: آون به یک سفر طولانی 
رفته. امیلی پرسید: "تو می تونی ببینیش؟" کری 
اشکهایش را خورد و پاسخ منفی داد. 

یک روز که کری و همسرش در جلسه‌های 
درمانی گروهی شر کت کرده‌بودند. ماجرای زنی را 
شنیدند که قربانی تجاوز بود اما متجاوز را بخشیده 
بود نه به خاطر اینکه به او لطف کر ده باشد بر ای اینکه 
خودش آرام بگیرد. کری چند روز به حرفهای آن 
زن فکر کرد. در آگوست ۲ برای‌اولین بار در 
همان جلسههای گر وهی اعلام کرد که پدرش قاتل 
سریالی بوده. کری داستان زند گی پدرش را کامل 
تعریف کرد و در پایان گفت هنوز نتوانسته پدرش را 
ببخشد. یکی از دوستان جلسه به کری گفت: 


"گر نتوانیم آدمهایی را که‌در حق‌مابدی 
کرده‌اند ببخشیيم. به انهاقدرت می‌دهیم که تا 
سالها و حتی تا پایان عمر.ما و احساسمان را زیر 
سلطه و کنترل خودشان بگیر ند." 

پاییز آن سال.ساق پای کری شکست و چند 
هفته در بستر افتاد. تک‌تک لحظه‌های آن روزهاو 
شبهابه زند گی‌اش فکر کرد.به پدرش:به گذشته و 
آینده‌نامعلومی که در پیش داشت. از خداخواست 
اگر قراراست پدرش راببخشد این توان رابه 
اوبدهد ونشانه‌اش رابه دلش بین‌دازد. بعد از 
اینکه سلامتش رابه‌دست آورد. نا گهان یک روز 
احساس بخشش تمام وجودش راپر کرد. کری 


از تختخواب بر خاست و مشغول نظافت خانه شد 
ریخت وبه اخر رسید. کری اشک می‌ریخت و 
کار می کر د.ودر دسامبر ۱۲ ۱ ۲,برای‌اولین بار در 
نامه نوشت نمی تواند جنایتهای او رافر اموش کند 
یانسبت به آنهابی خیال و خونسرد باشد امامردی 
راکهاورای رورش‌داده‌وب زرگ کرده‌وپدرنام 
دارد. می‌بخشد. کری سپس در نامه از زند گی‌اش 
نوت واز فر زندانش گفت. از نوه‌هایی که ممکن 
رایبیند یانه. ولی دوستش دارد و امیدوار است در 
آن دنیا همدیگر را در شرایط بهتری ملاقات کنند. 

حال روحی کری بعد از ان نامه زیر وروشد. قبل 
از ان مدام خودش رادختر یک قاتل می‌دانست اما 
درست لحظه‌ای که پدرش را بخشید. دوباره‌همان 
کری‌ سابق شد. کری پدرش رااز ته قلب بخشید 
واز آن به بعد چند نامه دیگر هم برای‌پدرش 
نوشت. دنیس از این اتفاق خوشحال بود. او در زندان 
خاطرات زند گی مشتر ک و فر زندانش رابه یاد 
می آورد و خوشحال بود که دخترش‌او رابخشیده. 
اما این پایان ماجرای زند گی کری نبود... 


چراپدرم قافل شد؟ 

کری‌در سپتامبر ۱۲ ۰ ۲ مصاحبه نویسنده‌ای 
رااز تلویزی ون تماشا کرد که می گفت باالهام از 
خاطرات یک قاتل. کتاب جدبدی نوشته و خواندن 
این کتاب رابه همه توصیه می کرد. کری دیگر 
چیزی نمی شنید. همه خاطرات تلخ گذ شته بار دیگر 
در نظرش زنده‌شد. نوبسند ه,داستان رابه کمک 
خاطرات پدر کری نوشته بود و تا کید داشت که 
قاتل گفته دخترم. چشم من را به روی حقیقت باز 
کرده و من رابه من شناسانده. قاتل گفته بود از بیان 
حقیقت هیچ واهمه‌ای ندارد چون دیگر راز تاریکی 
برای مخفی کر دن وجود ندارد و می‌خواهد همه چیز 
راتعریف کند. جند وقت بعد. دست نوشته‌های 
دنیس به دست دخترش رسید. کری برای نخستین 
بار رازهای زند گی پدرش را می‌خواند. 


ای ۷" 2 ۷ 
وید ا 


ی ۲ 
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کری در کنار پدرش. قبل از انکه 
بفهمد او یک قاتل حرفه ای بود 


آنجابود که کری فهمید پدرش از کود کی 
زند گی رنج آوری‌داشت.پدربزر گش آدم خشنی 
بود که سر هر مساله‌ای حتی جز بی و پیش پاافتاده؛ 
پدرش وبرادر کوچک و مادرش را کتک می‌زد. 

دیدن صورت کبودیادست ودندان شکسته 
مادر برای دنیس عادی شده‌بود.یک روز پدر عصبی 
به خانه بر گشت. و شیطنت فر زند کوچک چنان 
طاقتش راسر برد که بعد از کتک مفصل. گلوی پسر 
کوچولورا گرفت و انقدر فشار داد تا از نفس افتاد. 
صحنه جان دادن و نفس زدنهای برادر کوچکتر 
هیچ وقت از ذهن پدر کری پاک نشد. شاید تمام 
آن خشونتها واتفاقهای نا گوار او رابه قاتلی مخوف 
و بی‌رحم تبدیل کرد. 

برای کری, زند گی با تمام پیچید گی‌هاو 
سختی‌ها یش ادامه‌دارد.اوهنوز در خوابهاء 
کاب وس می‌بیند وبا پدرش می‌جنگد ودر آن 
لحظه‌نمی فهمد چرااورااز زندان آزاد کر ده‌اند. 
کری‌هنوزاز پدرش می‌ترسد ووحشت دارد 
و در خوابهایش همچنان از او خشمگین است. 
گاهی اوقات در خوابهایش پدرش می‌خواهد 
او راهم بکشد و کری مجبور می‌شود با 
چ نگ ودن دان‌برای زنده‌ماندن تلاش کند. 

در ژانوی ه سال گذشته کری به شهر محل 
تولد و قتلهای پدرش رفت. نمی‌دانست مردم او را 
می‌شناسند يانه و اگر او رابه خاطر دارند. به اسم 
دختر قاتل می‌شناسند یانه. او دوست داشت بامردم 


۹ 


درباره یدرش حرف بزند. درباره‌مردی که ۰سال 
مردی به نام قاتل. او به محله قدیمی‌ شان رفت. به 
خانه مادربز رگ هدج سر زد. خانه‌ای که سالها حتی 
از رد شدن از کنارش هم وحشت داشت ونمی‌دانست 
وحشت واقعی در خانه خود انهاودر کنار آنهازندگی 
می کند. دیدن خانه قدیمی | زارش میداد اما کری 
می‌خواست همه جوره‌با واقعیت روبر و شود. این بار 
می‌خواست با خانه‌ای الفت بگیر د که رازهای مخوف 
یک قاتل راسالها در دل خودش مخفی داشت. 


اطلامات ل پا ۵ ۳۷/۶۰۰ 
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کړ دن دسو ار است 
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نقاشیهای شما 


سس« اسان 


آناهیتا جلالی ساله از گچسا 


زهراعسگری ۶ساله 


مهرسام برگهی ۶ساله از گچساران 


زینب پیشان ۶ساله از گچساران 


نازنین حسین پور یسناامیدوار ۴ساله از تهران 


برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: و 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان جر خی اس 2 

جه 1 a ee‏ ها حند ج ES‏ ی مفاز سر ۳۳ 
قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیاء منتحب ممعاتیح ۱۰ ۰ 
گلچین نهج البلاغه و صحیفه سجادیهء ج 5ê‏ 2 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: 
۰-۴ ۸۷۳۴ ۴ ۶ ۶ 
۰٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷ ۱ ۱‏ 


وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
هوشمند بصير دیدن قفرمائید: 


۱/۷۷/۷۷۸۷ ۸ 
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